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مـا دبیـران قرآن و معارف اسـلامي جـداي از وظایـف اداري و تكالیف حقوقي، 
مسـئولیتي را در پیشـگاه خداوند پذیرفته ایم كه كمتر مسـئولیتي را مي توان با 
آن مقایسـه كـرد. این مسـئولیت همـان راهنمایي و هدایت دینـي دانش آموزان 
اسـت. دانش آمـوزان در معـارف دیـن مـا را متخصـص مي دانند و اگـر در حوزة 
دین سـؤال و شـبهه اي داشـته باشـند، به معلم معـارف خود مراجعـه مي كنند. 
حـال اگـر پاسـخ مسـتدل و قـوي دریافـت كنند، بـدان اعتمـاد مي كننـد، ولي 
اگـر پاسـخ ضعیـف بگیرنـد، ایـن پاسـخ ضعیـف را، در برخـي مـوارد، تنهـا بـه 
حسـاب ناتوانـي دبیـر نمي گذارنـد، بلكـه فكـر مي كننـد دیـن در پاسـخ گویي 

ناتوان اسـت.
بـه هـر ترتیـب، دبیـران معـارف به عنـوان متخصصان دینـي بـه دانش آموزان 
معرفـي شـده اند. همان گونه كـه دانش آموزان، دبیـران ریاضي و شـیمي خود را 
در آن علـوم متخصـص مي داننـد، مـا را هـم در امر دین متخصص مي شناسـند 
و انتظـار دارنـد نیازهایشـان را در ایـن علـم برآوریـم. همان طـور كه گفته شـد، 
اگـر نیازهایشـان برآورده نشـود، علاوه بر تضعیـف جایگاه دبیري مـا، به جایگاه 

دیـن در نـگاه آن ها نیز آسـیب وارد مي شـود.
زمانـي  شـرایط  مي كنـد،  پیچیده تـر  و  را سـخت تر  مسـئولیت  ایـن  آنچـه 
و مكانـي ویـژه اي اسـت كـه دانش آمـوزان مـا در آن قـرار گرفته انـد و فضـاي 
غبارآلـود و پرشـبهه و مسـئله اي اسـت كـه در آن تنفـس مي كننـد. امـروزه 
اشـكالات و شـبهات پیرامـون دیـن، نـه در لاي كتاب هـا و صفحـة مدرسـه ها و 
بـراي دانشـمندان و محققـان، بلكـه در همة فضاهـاي عمومـي و خصوصي و بر 
صفحـة موبایل هـا و در مقابـل دیـد هـر نوجـوان و جوانـي افكنده مي شـوند؛ به 
گونـه اي كـه امـروز یـا ایـن هفتـه شـبهه اي رسـانه اي مي شـود و فردا یـا هفتة 
بعـد شـبهه اي دیگـر بـر سـر زبان هـا مي افتـد. همـة ایـن سـؤال ها و شـبهه ها 
بـه كلاس درس معلـم قـرآن و دینـي راه مي یابنـد و ذهـن دانش آمـوزان را بـه 
خـود مشـغول مي كننـد. آنان هنوز پاسـخي براي سـؤال  اول نیافتـه، در معرض 
سـؤال هاي دوم، سـوم و چهـارم قـرار مي گیرنـد و بـه تدریج تصوري مشـوش از 
دیـن در ذهـن آن هـا شـكل مي گیـرد كه اصلاح آن به سـادگي میسـر نیسـت.

در شیوة مقابله و پاسخ به سؤال ها، دبیران ما به دو دسته تقسیم مي شوند:
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گروهـي كـه از همـان دوران تحصیـل و از همان ابتداي ورود به شـغل معلمي 
معـارف عـزم خـود را جـزم كـرده بودند تا بـه گونـه اي معـارف را تدریس كنند 
كـه حداقـل اكثریـت كلاس را نسـبت بـه مسـائل قانـع و تفكر عمیـق دیني را 
بـه مخاطبـان منتقل كننـد. این گـروه از دبیران، بـا مطالعة مسـتمر و پیگیري 
سـؤال ها و یافتـن پاسـخ ها، همراه بـا زمان پیش آمـده و هم اكنون نیـز آمادگي 

خـود را بـراي حـل شـبهه ها و مسـئله ها حفـظ كرده اند.
گروهـي دیگـر دبیرانـي هسـتند  كـه سـال ها از تحصیـل آن هـا گذشـته و 
اشـتغالات فـراوان، كمتـر بـه آن هـا اجـازة مطالعـه را داده و به تدریـج آمادگي 
لازم را بـراي پاسـخ گویي بـه سـؤال ها از دسـت داده انـد. ایـن گـروه، در آن 
سـال هاي نزدیـك بـه تحصیل، دانشـي متناسـب با سـؤال ها داشـتند و خود را 
در پاسـخ گویي موفـق مي دیدنـد، امـا آهسـته آهسـته از زمان عقـب افتاده اند و 
اكنـون خـود را در مقابـل مسـئله هایي مي بینند كه پاسـخي متقن بـراي آن ها 

ندارنـد. یعنـي دانـش آن هـا از سـؤال ها عقب افتاده اسـت.
با توجه به نكات فوق، چند پیشنهاد تقدیم مي شود:

1. دبیـران جـوان از هم اكنـون پیش بینـي آینـده را بكننـد. مطالعة پیوسـته، 
گرچـه انـدك، میزاني از آمادگـي را افزایش خواهد داد و در پاسـخ گویي به آنان 

كمك خواهـد كرد.
2. در شـرایط فعلـي، كارهـاي انفـرادي فایـدة اندكـي دارنـد. بهتـر اسـت 
همـكاران بـا تقسـیم كار و كار گروهي، راه رسـیدن به پاسـخ هاي دقیق و كامل 
را آسـان تر كننـد؛ با تشـكیل گروه در شـبكه هاي اجتماعي، هم سـؤال هاي روز 

را در اختیـار هـم قـرار دهنـد و هـم پاسـخ ها را ردوبـدل كنند.
دبیرخانـة درس قـرآن و معـارف مي توانـد محـور ایـن برنامه باشـد. همكاران، 
در دبیرخانـه حتمـاً در شـبكه هاي اجتماعـي حضـور دارند. لذا خوب اسـت كه 
ایـن شـبكه را توسـعه دهند و زمینه هاي حضـور فعال همـكاران را فراهم كنند.
3. دوسـتان عزیـز مي توانند از نهادهایي كه هم اكنون در پاسـخ به سـؤال هاي 
مذهبـي فعـال هسـتند، بهـره ببرنـد و بسـیاري از پاسـخ ها را از سـایت هاي آن 

نهادهـا اسـتخراج كنند و در اختیـار دیگر همكاران قـرار دهند.
بـه هـر حـال، مسـئولیت بـزرگ الهـي، در درس قـرآن و معـارف اسـلامي اقتضا 
مي كنـد نگذاریـم سـؤال هاي دانش آمـوزان از معلومـات ما جلـو بیفتد.
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دكتر سیدمحسن میرباقری، مدرس دانشگاه فرهنگیان

مروري بر مباحث پیشین
در شـماره گذشـته، دربـارة آخریـن حوادثي كه 
در صحنـة قیامـت اتفـاق مي افتـد، بحث شـد. در 
ایـن مقالـه بـه مسـئلة اعـراف مي پردازیـم كه هم 
در آیـات و هم در روایات سـخن از آن رفته اسـت. 

اعراف
واژة اعراف

اعـراف، جمـع »عـرف« بـه معناي بلندي اسـت. 
بـه یـال اسـب، تـاج خـروس و قسـمت هاي بلنـد 
كـوه و تپـه نیز گفته مي شـود )قاموس قـرآن، ج4: 
آمـده  )ج4، ص 311(  »لسـان العرب«  در   )328

است: 
»الاعـراف جمـع عـرف و هـو كل عـال مرتفـع. 
قـال الزجـاج: الاعـراف اعالـي السـور، قـال بعـض 
المفسـرین: الاعـراف اعالـي سـور بین اهـل الجنئ 

و اهـل  النـار«: 
اعـراف جمع »عرف« اسـت، به معنـاي هر بلنديِ 
مرتفعـي. زجاج مي گویـد: اعـراف دیوارهـاي بلند 
اسـت. برخـي از مفسـران گفته انـد: اعـراف، دیـوار 

بلنـدي اسـت میـان اهل بهشـت و اهـل آتش.
در قـرآن كریـم و روایـات نقـل شـده از اهل بیت 
)علیهم السـلام( دربـارة اعـراف، نـكات قابل توجهي 
مطـرح شـده اند. در سـورة اعـراف، هنگامـي كـه 
صحنـة قیامـت و مسـائل مربـوط بـدان مطـرح 
مي شـود، به صراحت از اعراف نام برده شـده اسـت. 

مسئلة اعراف در آیات )1( 
بحث در سـورة اعراف،  از آیة 36 دربارة »اصحاب 
آتـش« و »اصحـاب بهشـت« شـروع مي شـود، تـا 

اینكـه در آیـة 46 مي فرماید: 
» و بینهمـا حجاب و علـي الاعراف رجال یعرفون 
كلا بسـیماهم و نـادوا اصحـاب الجنـئ أن سـلام 

علیكـم لم یدخلوهـا و هـم یطمعون«: 
و میـان آن دو ]گـروه[، حایلي اسـت و بر اعراف، 
مرداني هسـتند كه هر یك ]از آن دو دسـته[ را از 
سیمایشـان مي شناسـند و بر بهشـتیان- كه هنوز 
وارد آن نشـده اند، ولـي ]بـدان[ امیـد دارنـد- آواز 

مي دهنـد كه: »سـلام بر شـما!«
النـار  اصحـاب  تلقـاء  ابصارهـم  صرفـت  اذا  »و 
قالـوا ربنـا لا تجعلنـا مع القـوم الظالمیـن* و نادي 
اصحـاب الاعـراف رجـالا یعرفونهم بسـیماهم قالوا 
مـا اغنـي عنكـم جمعكم و مـا كنتم تسـتكبرون* 
برحمـئ  الله  لاینالهـم  اقسـمتم  الذیـن  أهـولاء 
ادخلـوا الجنـئ لا خـوف علیكم و لا انتـم تحزنون« 

)اعـراف/47-49(:
و چـون چشمانشــــــان بـه سـوي دوزخیـان 
گردانیـده شـود، مي گویند: »پـروردگارا! مـا را در 
زمـرة گـروه سـتمكاران قرار مـده.« و اهـل اعَراف، 
بـه مردانـي كه آنان را از سیمایشـان مي شناسـند، 
نـدا مي دهنـد ]و[ مي گویند: »جمعیت شـما و آن 
]همـه[ گردنكشـي كـه مي كردیـد، به حال شـما 
سـودي نداشـت. آیـا اینان همـان كسـاني نبودند 

مقاله
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كـه سـوگند یـاد مي كردیـد، كـه خـدا آنـان را به 
رحمتـي نخواهـد رسـانید؟ ]اینـك[ بـه بهشـت 
درآییـد. نـه بیمـي بـر شماسـت و نـه اندوهگیـن 

مي شـوید«. 
دقـت در ایـن آیـات و توجـه بـه آیـات قبـل از 

آن هـا، نـكات زیـر را روشـن مي سـازد: 

1. مكان اعراف: قیامت 
مسـئلة اعـراف مربـوط بـه صحنة قیامت اسـت، 
نه بهشـت و جهنـم؛ زیرا بحـث آیات قبـل، دربارة 
بهشـتیان و جهنمیانـي اسـت كه هنـوز در صحنة 
قیامـت حضـور دارنـد. همچنـان كـه در آیـة 46 
بـه بهشـتیاني اشـاره شـده كه هنـوز وارد بهشـت 

نشـده اند، ولـي بـدان امیـد دارند. 

2. اعراف؛ حجاب میان بهشتیان و 
جهنمیان 

بیـن بهشـتیان و جهنمیـان حجـاب و مانعـي 
وجـود دارد كـه همـان »اعـراف« اسـت؛ یعنـي 
دارنـد.  قـرار  آن  روي  جمعـي  كـه  بلندي هایـي 
ایـن بلندي هـا باید ارتفاعـات طبیعـي روي زمین 
باشـند كه قـرآن كریـم، در جاي دیگـري، از آن ها 
بـه »سـور« یـاد مي كند. به ایـن دو عبـارت قرآني 
توجه كنید: »و بینهما حجـاب« و »و علي الاعراف 
رجـال«. بـه  نظر مي رسـد كه عبارت دوم، شـرحي 
بـر عبـارت اول اسـت؛ بـه این معنـا كه منظـور از 
حجـاب، اعراف اسـت. البتـه برخي»ال« اعـراف را 
مضاف الیـه گرفته انـد كـه در ایـن صـورت، تقدیـر 
عبـارت چنین مي شـود: »و علـي اعـراف الحجاب 
رجـال« )ر. ك: قاموس قـرآن، ج4: 328( یعني: بر 
بلندي هـاي آن حائـل و حجـاب، مرداني هسـتند. 
بـه هـر حـال، منظـور ایـن اسـت كـه در صحنة 
بیـن  اسـت،  زمیـن  روي  گفتیـم  كـه  قیامـت 
جهنمیـان و بهشـتیان بلندي هایي قـرار دارند كه 

مردانـي روي آن هـا هسـتند. 

3. رجال و اصحاب اعراف 
دربـارة اینكه چه كسـاني روي بلندي هاي اعراف 
هسـتند، نظریانـي متفـاوت مطـرح شـده اند. در 
روایـات از دو گـروه نـام بـرده شـده اسـت: بیشـتر 
روایـات از آن حكایت دارنـد كه اولیاي الهي بر این 
بلندي هـا نظاره مي كننـد، همگان را مي شناسـند 
و بـه اهل ایمـان كمك مي كننـد. گـروه دوم روي 
اعراف كسـاني هسـتند كـه وضعي بینابیـن دارند؛ 
یعنـي نـه مُهـر جهنمـي بـودن بـر آن هـا خـورده 
اسـت و نـه توفیـق راه یافتـن بـه بهشـت را دارند. 

بـراي نمونـه، بـه ایـن روایات توجـه كنید: 
الف( قال  الصادق )علیه السـلام(: كل امئ یحسـبها 
امـام زمانهـا، و یعـرف الأئمـئ اولیاءهـم و اعداءهم 
بسـیماهم و هـو قولـه: »و علـي الاعـراف رجال« و 
هـم الائمـئ »یعرفـون كلا بسـیماهم« )بحار الانوار، 

ج8: 339(
امام صـادق )علیه السـلام( فرمود: هـر امتي را 
امام زمانش محاسـبه مي كند و ائمه، اولیایشـان را 
از چهره هایشـان مي شناسـند. ایـن اسـت كه خدا 
فرمـوده: »بر اعراف مرداني هسـتند.« ایـن مردان، 
امامـان )علیهم السـلام( هسـتند كه »همـگان را از 

مي شناسند«.  چهره شـان 
ب( عـن  الطیـار عـن ابي عبـدالله )علیه السـلام( 
قـال: قلـت لـه:  اي شـيء اصحـاب الاعـراف؟ قال: 
اسـتوت الحسـنات و السـیئات، فـإن ادخلهـم الله 
الجنـئ فبرحمتـه و ان عذبهم، لم یظلمهـم )همان، 

ص 337، ح 11(.
فـردي از اصحـاب به نـام طیار مي گویـد: به امام 
صـادق )علیه السـلام( گفتـم: اصحـاب اعـراف چه 
كسـاني هسـتند؟ فرمـود: »آن ها گروهي هسـتند 
كه حسـنات و سیئاتشـان برابر اسـت. اگر خداوند 
آن  هـا را بـه بهشـت درآورد، از روي رحمت اوسـت 
و اگـر عذابشـان كنـد، به آن ها ظلم نكرده اسـت.« 
همانند این دو روایت دربارة اعراف بسـیار اسـت. 
مرحـوم مجلسـي، پـس از نقـل پـاره اي از ایـن  
گونـه روایـات، براسـاس آنچـه علي بـن ابراهیم 
قمـي و طبرسـي روایـت كرده انـد، مي گویـد: 
ائمه )علیهم السـلام( رؤسـاي اهل اعراف هستند و 
مؤمنـان گنهـكار نیز اهـل اعراف هسـتند. )همان، 
ذیـل حدیـث11(. شـایان ذكـر اسـت كـه از آیات 
مي شـود.  اسـتفاده  مطلـب  همیـن  نیـز  شـریف 
توضیـح اینكه در آیة 46 سـورة اعراف آمده اسـت: 
»... و علي الاعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم« 

... و بـر اعـراف، مردانـي هسـتند كه هر یـك ]از 
آن دو دسـته[ را از سیمایشـان مي شناسـند. 

و در آیة 48 مي فرماید: 
»و نادي اصحاب الاعراف رجالا...«: 

و اهل اعراف، مرداني را ندا مي دهند... 
در ایـن عبـارات قرآنـي دو تعبیـر آمـده اسـت: 
»رجـال«.  دیگـري  و  اعـراف«  »اصحـاب  یكـي 
حـال بـا قرینة اینكه قـرآن، بهشـتیان را »اصحاب 
الجنـئ« و جهنمیـان را »اصحـاب النـار« نامیـده 
اسـت، مي بایـد »اصحـاب الاعـراف«، همـان گروه 
وسـطي باشـند كـه حسـنات و سیئاتشـان برابـر 
شـده اسـت و نـه محكـوم بـه جهنم انـد و نـه در 
خور بهشـت. منظـور از »رجال« نیز همـان اولیاي 
الهي اسـت كه كارگشـاي مؤمنان از طـرف خداي 

مسئلة اعراف 
مربوط به صحنة 
قیامت است، نه 
بهشت و جهنم؛ 
زیرا بحث آیات 

قبل، دربارة 
بهشتیان و 

جهنمیاني است 
كه هنوز در 

صحنة قیامت 
حضور دارند. 
همچنان كه 

در آیة 46 به 
بهشتیاني اشاره 

شده كه هنوز 
وارد بهشت 

نشده اند، ولي 
بدان امید دارند
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رحمان هسـتند، چنان كـه در دو روایتي كه ذكر 
شـد، دقیقـاً چنیـن اسـت و »اصحاب اعـراف« و 

»رجـال« بـه همیـن دو معنـا بـه كار رفته اند. 
با این نگاه، آیة 48 سـورة اعراف شـكل خاصي 
پیـدا مي كند. در قسـمت اول مي فرماید: »و اهل 
اعـراف مردانـي را نـدا مي دهنـد«، كـه گویـا از 
آن هـا كمك مي خواهنـد و دوباره، كلام را از سـر 

مي گیـرد و مي فرمایـد: 
».... قالـوا مـا أغنـي عنكـم جمعكـم و ما كنتم 

تستكبرون«: 
.... مي گوینـد: »جمعیـت شـما و آن ]همـه[ 
گردنكشـي كـه مي كردید، به حال شـما سـودي 

نداشت«. 
گویـا آن مـردان درخواسـت كمـك اصحـاب 

مي دهنـد.  پاسـخ  این گونـه  را  اعـراف 

مسئلة اعراف در آیات )2(
مسـئلة اعـراف بـه شـكل دیگـري و بـا نـام 
دیگـري در سـورة حدید نیز مطرح شـده اسـت: 
»یـوم تري المؤمنین و المؤمنات یسـعي نورهم 
بیـن ایدیهـم و بایمانهـم بشـراكم الیـوم جنـات 
تجـري من تحتهـا الانهار خالدین فیهـا ذلك هو 

الفوز العظیـم« )حدید/12(
آن روز كـه مـردان و زنـان مؤمـن را مي بینـي 
كه نورشـان پیشاپیششـان و به جانب راستشـان 
دوان اسـت. ]بـه آنان مي گویند:[ »امروز، شـما را 
مـژده بـاد بـه باغ هایي كـه از زیر ]درختـان[ آن، 
نهرهـا روان اسـت. در آن هـا جاودانید. این اسـت 

همان كامیابـي بزرگ.«               
نكات قابل توجه در آیه از این قرارند: 

1. چهـرة مؤمنـان نورانـي اسـت و ایـن نـور 
بـه خـود آن هـا نسـبت داده مي شـود و عبـارت 

»نورهـم« آمـده اسـت. 
2. ایـن نـور شـتابان حركت مي كنـد و این امر 
بدیـن صـورت مي تواند باشـد كـه اولًا نـور چهرة 
مؤمنـان به همة اطراف پخش نمي شـود، بلكه به 
صـورت نورافكن، جلـوي آن ها را روشـن مي كند 
و ثانیـاً بـا حركت مؤمنان حركـت مي كند؛ مانند 
چراغـي كـه روي كلاه یـا پیشـاني بند كارگـران 
معـدن قـرار دارد و در تاریكي جلـوي پاي آنان را 
روشـن مي كنـد و به هر طرف حركـت كنند، آن 

نـور هم به همـان طـرف مي چرخد. 
3. از اینكـه نورشـان شـتابان حركـت مي كند، 
معلوم مي شـود كه مؤمنـان نیز شـتابان در حال 
حركـت به سـوي هدفـي هسـتند و چنان كه در 
آیـة بعد خواهیـم دیـد، مؤمنان شـتابان حركت 
مي كننـد تـا خـود را بـه پشـت دیـوار اعـراف 
برسـانند؛ چـرا كه آنجـا منطقة امن اسـت و گویا 

از آنجـا بایـد راهي بهشـت رضوان شـوند. 
4. اینكـه مي فرماید: »نورشـان پیشـاپیش آن ها  
و سـمت راستشـان مـي دود«، نشـان مي دهـد كه 
آن  هـا در حـال حركـت، گاهـي هـم بـه سـمت 
راسـت خـود نـگاه مي كننـد و ایـن بایـد موقعـي 
باشـد كه بـه دیوار اعـراف رسـیده اند و در كنار آن 
حركـت مي كنند تـا راه ورود را بیابنـد و به همین 
جهـت، گاه  گاه بـه سـمت راسـت نـگاه مي كنند تا 

از راه ورودي نگذرنـد. 
5. طبیعـي اسـت كـه نـور چهـرة مـردان و زنان 
مؤمـن، نور ایمـان و بندگي آنان اسـت و به همین 
خاطر، درجه و شـدت آن متفاوت اسـت، چنان كه 
در »تفسـیر الصافـي« )ج5، ص 135( بـه نقـل از 

علي بـن ابراهیـم قمي آمده اسـت:
»یقسـم النـور بین النـاس یوم القیامـئ علي قدر 
ایمانهـم. یقسـم للمنافـق فیكـون نوره بیـن ابهام 

الیسـري.354 رجله 
در روز قیامـت، نور میان مردم به انـدازة ایمان آنان 
تقسـیم مي شـود. بـراي منافـق بـه انـدازه اي اندك 

اسـت كه تنهـا جلوي انگشـت پاي چپ اوسـت. 

برخورد مؤمنان و منافقان 
در ادامـة سـورة حدید نكات دیگـري آمده اند كه 

مسـئله را توضیح مي دهند: 
للذیـن  المنافقـات  و  المنافقـون  یقـول  »یـوم 
آمنـوا انظرونـا نقتبـس مـن نوركـم قیـل ارجعـوا 
وراءكم فالتمسـوا نـوراً فضرب بینهم بسـور له باب 
باطنـه فیـه الرحمـئ و ظاهـره مـن قبلـه  العذاب« 

)حدیـد/13(: 
آن روز، مـردان و زنـان منافـق بـه كسـاني كـه 
ایمـان آورده انـد، مي گویند: »به مـا مهلت دهید تا 
از نورتـان ]اندكـي[ برگیریم.« گفته مي شـود: »باز 
پـس برگردیـد و نوري درخواسـت كنیـد.« آن گاه 
میـان آن ها دیواري زده مي شـود كـه دروازه اي نیز 
دارد: باطنـش رحمـت اسـت و ظاهـرش روي بـه 

دارد.  عذاب 
از این آیه نكات زیر به  دست مي آیند: 

1. معلـوم مي شـود كـه منافقـان نیـز بـه دنبال 
مؤمنـان حركـت مي كننـد تـا ماننـد آن هـا بـه 
منطقـة نجات برسـند، اما چـون نـوري ندارند كه 
بتواننـد از منطقـة  تاریك به سـلامت عبـور كنند، 
از مؤمنـان درخواسـت مي كننـد كه بـه آن ها نگاه 
كننـد تـا از نـور آن هـا بهـره بگیرند و كافي اسـت 
كـه مؤمنـان بـه سـوي آن هـا نظـر كننـد. در این 
صـورت نـور چهـرة مؤمنـان مي چرخـد و جلـوي 
آنـان را روشـن مي كنـد و آن هـا هـم مي توانند در 

پرتـو نـور اهل ایمـان حركـت كنند. 
2. اهـل ایمـان كـه خـود شـتابان درحركت انـد 

آن روز، مردان 
و زنان منافق 
به مؤمنین 
مي گویند: »به ما 
مهلت دهید تا از 
نورتان ]اندكي[ 
برگیریم.« گفته 
مي شود: »باز پس 
برگردید و نوري 
درخواست كنید.« 
آن گاه میان 
آن ها دیواري 
زده مي شود كه 
دروازه اي نیز 
دارد؛ باطنش 
رحمت است و 
ظاهرش روي به 
عذاب دارد
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و بـه فكـر رسـاندن خویشـتن بـه منطقـة نجـات 
هسـتند، به درخواسـت منافقان توجهي نمي كنند 
و بـه منافقـان مي گوینـد: »به عقـب بازگردید و در 
پـي مؤمنـان دیگـري كـه مي رسـند، راه بیفتید.« 
طبیعـي اسـت كـه آنان هـر قـدر هم صبـر كنند، 
نمي تواننـد چنین فرصتي را بیابنـد. البته برخي از 
مفسـران، این خطاب بـه منافقـان را داراي معناي 
كنایـي دانسـته اند؛ یعنـي منظـور آن ها این اسـت 
كـه: »بـه دنیـا برگردیـد و از آنجـا بـا خـود، نـور 

بیاوریـد«. )ر.ك: تفسـیر الصافي، ج5: 134(.
3. بیـن مؤمنان و منافقان دیواري واقع مي شـود. 
روشـن اسـت كـه ایـن دیـوار همـان بلندي هایـي 
اسـت كـه روي زمیـن قـرار دارنـد و منطقـه اي 
)مثلًا قسـمت قطب شـمال زمیـن( را حصار بندي 
كرده انـد. ایـن منطقـة محاصـره شـده بـا دیـوار 
اعـراف، منطقة نجـات و پایگاه پرواز اهـل ایمان به 
سـوي بهشـت رضوان اسـت و از این رو مي فرماید: 
در باطـن و داخل این دیوار، رحمت اسـت و بیرون 
از آن، از همـان پـاي دیـوار، عـذاب و سـختي هاي 

صحنـة قیامت اسـت. 
نكتـة مهـم این اسـت كـه بـراي این دیـوار فقط 
یـك در و راه ورودي در نظـر گرفتـه شـده اسـت: 
»لـه بـاب«. گویـا اهـل ایمـان وقتـي به ایـن دیوار 
مي رسـند، بایـد گرد آن بچرخنـد تـا راه ورودي را 
پیـدا كننـد و چون این راه را بیابند و داخل شـوند، 
بـه منطقـة امـن و رحمـت رسـیده اند و ایـن دیوار 
اعـراف بیـن آن هـا و منافقـان حایـل مي شـود. به 
همین دلیـل یكباره فریـاد منافقان بلند مي شـود: 
»ینادونهـم الم نكـن معكـم قالـوا بلـي ولكنكـم 
غرتكـم  و  ارتبتـم  و  تربصتـم  و  انفسـكم  فتنتـم 
الامانـي حتـي جـاء امـرالله و غركـم بـالله الغـرور« 

)حدیـد/14(: 
]منافقـان[ بـه آنـان نـدا در مي دهنـد: »آیـا مـا 
بـا شـما نبودیـم؟« مي گوینـد: »چـرا، ولـي شـما 
خودتـان را در بـلا افكندیـد و امـروز و فـردا كردید 
و تردیـد آوردیـد و آروزهـا شـما را مغـرور كـرد تا 
فرمـان خدا آمد و ]شـیطان[ مغرور كننده، شـما را 

دربـارة خـدا فریفت«. 
از آیـة یـاد شـده روشـن مي شـود كـه در زندگي 
دنیـا، مؤمنـان واقعي و منافقـان، یعنـي دورویان، با 
هـم زندگـي مي كنند و منافقان به رنـگ اهل ایمان 
جلوه گـر مي شـوند. امـا در صحنـة آخرت، حسـاب 
ایـن دو از یكدیگـر جـدا مي شـود و چـه بسـا، بـه 
سـبب ایـن جـدا شـدن افـراد از یكدیگـر اسـت كه 
قـرآن كریـم، قیامـت را »یوم  الفصل« نامیده اسـت. 
)صافـات/ 21؛ دخـان/40؛ مرسـلات/13 و 14 و 38؛ 

نبأ/17. 
ایـن جدایي، هم از نظر محتویـاتِ پروندة اعمال و 
نحوة ارائة آن اسـت، و هـم از نظر آثاري كه از اعمال 

در بدن انسـان ها ظاهر مي شـود؛ به ویـژه نوري كه 
در صـورت اهـل ایمان جلوه گر مي شـود. 

منافقان كـه چنین جدایـي را بـاور نمي كرده اند، 
شـما  امـروز  كـه  شـده  چـه  برمي آورنـد:  فریـاد 
به سـوي رحمـت الهـي بـه پیـش مي رویـد و به ما 
اعتنایـي نمي كنیـد؟ مگر مـا در دنیا بـا هم زندگي 
نمي كردیـم و شـبیه یكدیگـر نبودیـم! اهـل ایمان 
هـم مشـكلاتي را كـه موجـب بدبختي آنان شـده 
اسـت، مطـرح مي كننـد:  اینكـه آنـان، خـود را در 
معـرض فتنه و آزمون قرار دادند و به سـوي معاصي 
و دلدادگـي بـه دنیا رفتند و در نتیجـه در آزمون ها 
بـا شكسـت مواجـه شـدند و در حـال معصیـت و 
دلدادگـي ماندنـد، تـا آنكـه شـك و تردید نسـبت 
بـه مبانـي دیـن، آن هـا را فـرا گرفـت و سـخت به 
آرزوهـاي دنیا مشـغول شـدند و چندان بـه این راه 
ادامـه دادنـد كه امر خـدا، یعني مرگ، آن هـا را فرا 
گرفـت. اینـان در این راسـتا، مغرورانـه به معصیت 
پـروردگار پرداختنـد، بـا دچـار شـدن بـه خیالات 
واهـي، خـوف از پـروردگار را از خـود دور سـاختند 
و بـه هـواي نفس خویش عمـل كردنـد. نهایتاً هم 

دربـارة آنـان گفتـه مي شـود كه: 
»فالیـوم لا یؤخـذ منكـم فدیـئ و لا مـن الذیـن 
كفـروا مأواكـم النار هـي مولاكم و بئـس المصیر« 

)حدیـد/15( 
پـس امـروز، نه از شـما و نـه از كسـاني كه كافر 
شـده اند، عوضـي پذیرفتـه  نمي شـود. جایگاهتان 
بـد  چـه  و  شماسـت  سـزاوار  آن  اسـت.  آتـش 

سـرانجامي اسـت! 
به نظـر مي رسـد ایـن، آخریـن مرحلـة گفت وگو 
بیـن بهشـتیان و اهل آتش اسـت كـه روي زمین 
در صحنـة قیامـت صورت مي گیـرد. البته مؤمنان 
در بهشـت، بـه صـورت یك طرفـه بـا اهـل جهنم 

گفت وگـو مي كننـد. 

انتظار پرواز یا عذاب؟ 
مرحلـة عبـور از دیوار اعـراف آخرین اتفاقي اسـت 
كـه در صحنـة قیامـت رُخ مي دهـد. پـس از ایـن 
مرحله و گذر از این دیوار، مؤمنان در سـمت راسـت 
صحـراي محشـر، در انتظـار پـرواز به سـر مي  برند و 
منافقـان و كافران كه به این منطقه راه نمي یابند، به 
سـمت چپ زمین منتقل مي گردند تـا از آنجا راهي 
جهنـم شـوند. از این رو ایـن دیوار، دیـوارِ جدا كنندة 
اهـل حـق از اهـل باطـل اسـت. در قسـمت داخل، 
پروازكنندگان به سـوي بهشـت رضـوان الهي جاي 
مي گیرنـد و قسـمت بیـرون، صحنة محشـر اسـت 
بـا همـة مشـكلات آن. همچنیـن، روي ایـن دیـوار 
اصحاب اعراف هسـتند كـه افراد بینابین انـد و البته 
حضـور اولیاي الهـي روي این دیوار، حضوري موقتي 

و بـراي نظـارت و كمك خواهـد بود. 

مرحلة عبور از 
دیوار اعراف 

آخرین اتفاقي 
است كه در 

صحنة قیامت 
رُخ مي دهد. پس 

از این مرحله 
و گذر از این 

دیوار، مؤمنان 
در سمت راست 
صحراي محشر، 
در انتظار پرواز 

به سر مي  برند و 
منافقان و كافران 
كه به این منطقه 
راه نمي یابند، به 

سمت چپ زمین 
منتقل مي گردند 
تا از آنجا راهي 

جهنم شوند
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اشاره
بخـش نخسـت ایـن مقالـه را در شـماره 
قبـل ملاحظـه  فرمودیـد. در ایـن شـماره 
موضـوع زمانة متغیـر با فطرت ثابت بررسـي 
مي شـود. البتـه بخش پایانـي ایـن مقاله در 

شـماره آینـده بـه چـا پ خواهد رسـید.
ان شاءالله
مسـئله اي كـه فـراروي مـا قـرار دارد ایـن اسـت 
كـه اگـر دیـن خـدا مبتنـي بـر فطـرت و فطـرت 
امـري ثابـت و جـاودان اسـت، پس تغییـر در دین 
و احـكام آن خطاسـت! بـر ایـن اسـاس، نـه تعـدد 
شـرایع وحیانـي قابـل توجیه اسـت و نـه تغییر در 
احـكام دیـن اسـلام به عنوان دیـن خاتـم! از طرف 
دیگـر، مي بینیم هم شـرایع گوناگونـی داریم و هم 
در احـكام دیـن اسـلام بـه تناسـب شـرایط زمـان 
تغییرهایـي ایجـاد مي شـود. بـراي مثـال، خرید و 
فـروش خـون در گذشـته حـرام بـود، ولـي اینـك 
چنین نیسـت و همچنین مـوارد دیگـري كه فعلًا 

بـه آن هـا نیـازي نداریم.
موضـوع را بـه ایـن صـورت نیـز مي تـوان طـرح 
كـرد كـه: مقتضـاي فطـري بـودن دیـن، ثبـات 
احـكام آن اسـت و مقتضـاي گـذر زمـان و تحول 
زندگي بشـر، تغییر و تحول در احكام و قوانین. در 
ایـن صورت یا دیـن باید خاصیـت انطباق خودش 
را بـا تحـولات زمـان از دسـت بدهـد. یـا اینكـه از 
فطـري بـودن آن دسـت برداریـم و آن را پدیده اي 

تاریخـي تلقـي كنیم!
در پاسـخ بایـد بگوییـم: هـم دیـن فطـري اسـت، 
هـم فطـرت ثابت و جاودانه اسـت و هـم احكام دین 
انعطـاف لازم را بـراي هماهنگـي بـا تحـولات دارند؛ 

پاسـخي كه به تشـریح و توضیـح احتیـاج دارد.

كلیدواژه هـا: فطـرت، علامه طباطبایـي، زمانة 
متغیر، قـرآن كریم

ثبات فطرت در بستر تحولات زمان
فطرت امري ثابت اسـت و در بسـتر زمان متحول 
نمي شـود، چـرا كـه لازمـة تغییر امـور فطـري آن 
اسـت كـه انسـان از ماهیـت مخصـوص خویـش 
منسـلخ شـود و نوع واحدي كه بتوان از آن به عنوان 
موضـوع متحـرك در زمان نـام برد، وجود نداشـته 
باشـد. ایـن مطلـب ـ بـا تعبیـري كـه نگارنـده بـه 
عمـل آورد ـ نكتـة بدیعي اسـت که مرحـوم علامه 
بیـان داشـته اسـت. وي در تفسـیري از آیة فطرت 
مي گویـد: »انسـان فطرت خاصـي دارد كـه او را به 
سـمت سـنتي ویژه در زندگي و راه معیني با غایتي 
مشـخص هدایت مي كنـد و او را از پیمـودن این راه 
گزیري نیسـت ... انسـاني كه در این نشـئه زندگي 
مي كنـد، منحصـراً نـوع واحـدي اسـت كه بـا نظر 
بـه ایـن بنیة )سـاختار( مؤلـف از روح و بـدن، هیچ 
اختلافـي در امـور نافـع و ضـار نسـبت بـه او وجود 
نخواهـد داشـت. پس بـراي انسـان از آن جهت كه 
انسـان است، جز سـعادت و شقاوت واحدي نخواهد 
بـود و در ایـن صورت ضروري اسـت كـه براي عمل 
او ، سـنت واحـد ثابتي باشـد كه هدایتگـر واحدي 
به آن سـنت راهبري كند و آن هدایتگر چیزي جز 
فطرت و نوع خلقتش نیسـت ... حال اگر قرار باشـد 
سـعادت انسـان با اختلاف مكان هایـي كه امت هاي 
مختلف در آن زندگي مي كنند، مختلف گردد ... در 
ایـن صـورت با اختـلاف منطقة جغرافیایی، انسـان 
دارای انـواع مختلـف خواهد بود )و به همین ترتیب 
در مـورد اختـلاف زمانـی. بـه ایـن ترتیـب اجتماع 
انسـاني سـیر تكاملي نخواهـد داشـت و از نقص به 
سـوي كمال حركـت نخواهد كرد. چـرا كه نقص و 
كمـال جـز با امـر مشـترك و ثابتي كه بیـن آن دو 

دكتر فضل الله خالقیان
مدرس دانشگاه فرهنگیان

فطرت
 گرايي 
توحيدي
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)نقـص و كمال(محفـوظ باشـد، محقق نخواهد شـد 
)نـك: طباطبایـي، 1393 ق، ج 16: 179(.

بنابرایـن هـر چنـد اختلافـات زمانـي، مكانـي و 
)نـك:  تأثیرگذارنـد  انسـان  زندگـي  در  شـخصي 
پیشـین(، امـا خلقـت ویـژة انسـاني )فطـرت( امري 
مشـترك و یكسـان اسـت. بر همین اسـاس حقایق 
عـام و اصـول كلـي زندگـي در دو حیطـة اخـلاق و 
در  هسـتند.  یكنواخـت  و  ثابـت  امـوري  اجتمـاع 
گذشـته، در حـال و در آینـده، »عدالـت« ارزشـي 
واقعـي و قـوام بخش اجتماع اسـت و فضایل اخلاقي 
همچـون شـجاعت، حكمـت، عواطف انسـاني و غیر 

این هـا همـواره مطلـوب و سـتودني اند.
شـهید مطهري مي گویـد: »به طور كلـي قوانین 
اصلـي و قوانیـن فطـري كه اصـول هسـتند، ثابت و 
لایتغیرنـد، ولـي یك سلسـله قوانین هسـتند كه به 
اوضـاع و احـوال و شـرایط و محیـط زمـان و مـكان 
مربوط انـد كـه فـرع و شـاخه محسـوب مي شـوند. 
ایـن فرع ها و شـاخه ها متغیرند.« )مطهـري، 1384، 
ج 1: 155(. در جایـي دیگـر مي گویـد: »آنچـه در 
زمـان كهنـه و نـو مي شـود، مـاده و تركیبـات مادي 
اسـت ... امـا حقایق جهان ثابـت و لایتغیرند )همان، 
ص 14(. ریشـة ثبـات در قوانین بـه نیازهاي ثابت و 
نهادیـن انسـان برمي گـردد: حاجت هـاي اولي بشـر 
ثابت اسـت. حاجت هـاي ثانوي، یعنـي حاجت هایي 
مي رسـاند،  اولـي  حاجت هـاي  بـه  را  انسـان  كـه 

متغیرانـد« )همـان، ص 119(.
مطلـب اخیر اشـاره به ایـن موضـوع دارد كه براي 
مثـال، نیـاز بـه غـذا نیـازي اولي اسـت. زمانـي این 
نیـاز با وسـایل ابتدایي برطرف مي شـد. با پیشـرفت 
زمـان وسـایل نیـز متحـول شـدند، امـا نیاز بـه غذا 

به عنـوان حاجـت اولي همچنـان محفوظ اسـت.

انعطاف پذیري دین در ناحیه احكام و 
جایگاه عقل

گفته شـد فطرت انسـان كه مقوم انسانیت اوست، 
امـري ثابـت اسـت. از طرف دیگر، دیـن الهي مطابق 
با فطرت و منطبق برآن، انسـان را در جهت رسـیدن 
بـه سـعادت جامع و حقیقـي هدایت مي كنـد. نكتة 
قابـل توجه این اسـت كه: »اصـول و كلیات و قوانین  
كلـي كه بشـر احتیاج دارد كـه از طریق وحـي به او 
گفته شـود، نامحـدود نیسـت، بلكه محدود اسـت» 
)همـان، ص 220(. بنابرایـن مي تـوان گفـت: بیـن 
قوانیـن ثابـت دینـي و قوانین ثابت فطـري كه البته 
هـر دو محدودند، توافق و تطابق وجـود دارد. ولي در 
امـور جزئـي كه متغیر هسـتند، دین بـه قواعد كلي 
اكتفـا كرده اسـت، و در مورد وسـایل كـه با تحولات 
زمـان پیشـرفت مي كنند، جمود به خرج نـداده و در 

تطبیـق آن قواعـد كلـي با امور جزئي دسـت انسـان 
را باز گذاشـته است.

این سـخن از مرحوم مطهري اسـت كه: »بعضي ها 
جمـود بـه خـرج مي دهنـد و خیـال مي كننـد كـه 
چـون دیـن اسـلام دین جامعي اسـت. پـس باید در 
جزئیـات هـم تكلیـف معیني روشـن كرده باشـد ... 
اتفاقـاً جامعیت اسـلام ایجـاب مي كند كه اساسـاً در 
بسـیاري از امور دسـتور نداشته باشـد. نه اینكه هیچ 
دسـتوري نداشـته باشـد، بلكه دسـتورش این است 
كـه مـردم آزاد باشـند و بـه اصطلاح تكلیفـي در آن 

امور نداشـته باشـند« )همان، ص 175(.
البتـه تشـخیص انطبـاق یـا عـدم انطبـاق قوانین 
جزئـي بـا قوانیـن كلي مسـتلزم بـه كارگیـري عقل 
اجتهـادي اسـت كه لـزوم آن و برخـي از ویژگي هاي 
تفكـر اجتهـادي را مي تـوان در آثـار شـهید مطهري 
ملاحظـه كرد )نك: همـان، ص 149 ـ 140(. همین 
اسـلامي  شـریعت  كـه  شـده اند  باعـث  ویژگي هـا 
شـریعتي آسـان، بـا گذشـت و انعطاف پذیـر باشـد. 
)شـریعت سهله سـمحه(. دین اسـلام دیني معتدل 
و بـه دور از افـراط و تفریـط اسـت. از نظـر علامـه 
طباطبایـي، رمـز حنیفیـت دیـن در همیـن اعتدال 

اسـت )نـك: طباطبایـي، 1393 ق، ج 20: 339(.
یكـي از ویژگي هـاي دین حنیف میداني اسـت كه 
بـه عقـل داده و آن را در كنـار وحـي، حجـت تلقـي 
كـرده اسـت. به تعبیر اسـتاد مطهري، ایـن عقل كه 
در اینجـا آمـده، همان راه وسـط میان جهل و جمود 
اسـت كـه مـا اگـر ایـن عقـل را در اسـتنباط احكام 
دخالـت مي دهیـم، بدانیـم حجـت خداسـت. امـام 
فرمـود: خـدا دو حجـت و دو پیغمبـر دارد: پیغمبـر 
ظاهـر و پیغمبـر باطـن. عقـل پیغمبر باطن اسـت1. 

)مطهـري، 1384، ج1: 67(.

تمایز دین و شریعت
نكتـة دیگري كـه در تبیین پاسـخ مي تواند كمك 
كنـد، تمایـزي اسـت كه بیـن »دین« و »شـریعت« 
ایـن دو واژه كاربردهـاي  از  وجـود دارد. هـر یـك 
گوناگوني دارند. اما چنانچه مراد از شـریعت، طریقه، 
احـكام و آداب مخصوصـی باشـد كـه مـورد تبعیت 
قـرار مي گیـرد، در ایـن صـورت شـریعت بخشـي 
از دیـن خواهـد بـود. بـا در نظـر گرفتـن اسـتعمال 
قرآنـي مي تـوان دیـن را همان اصول كلي و اساسـي 
اعتقـادي و عملـي دانسـت كـه بیـن همـة ادیـان 
آسـماني یكسـان اسـت : »ان الدین عندالله الاسلام« 
)آل عمـران/19( »حقیقـت ایـن دیـن، تسـلیم خدا 
بـودن در دو ناحیـة قلـب و جـوارح )اعتقـاد و عمل( 
اسـت. بـه همیـن دلیـل در قـرآن كریم كلمـة دین 
همـواره به صـورت مفـرد آمـده اسـت. امـا در عیـن 

فطرت امري 
ثابت است 
و در بستر 

زمان متحول 
نمي شود، چرا 

كه لازمة تغییر 
امور فطري آن 
است كه انسان 

از ماهیت 
مخصوص 

خویش منسلخ 
شود و نوع 
واحدي كه 

بتوان از آن 
به عنوان 

موضوع متحرك 
در زمان نام برد، 

وجود نداشته 
باشد
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اینكـه پیـام اصلـي و دسـتورالعمل كلي همـة ادیان 
یكـي اسـت، ولـي بـراي هـر پیغمبـری  شـریعتي 
مخصـوص و آدابي ویـژه در به كار بسـتن فرمان هاي 
الهي و اجراي سـنن وجود داشـته اسـت: لکل جعلنا 

منکـم شـرعئ و منهاجـاً )مائـده/ 248(. 2
بنابرایـن دین فطـري ثابت و واحد اسـت، اما آداب 
و احـكام مي تواند به مقتضاي شـرایط و خصوصیات 
امتهـا متفـاوت باشـد. بـه ایـن ترتیب، هـم تحولات 
زمانـي و بشـري رعایـت شـده و هـم اصـول فطري، 
اعتقـادي  تعالیـم اصلـي  قالـب  را در  ثبـات خـود 
)توحید، نبوت و معاد( و دسـتورهاي اساسـي عملي 

)نمـاز، انفـاق و ...( حفـظ كرده اسـت.
البتـه بایـد توجـه داشـت، هر چنـد محتـواي اصلي 
معـارف یكـي اسـت، اما سـطح ایـن معـارف در ادیان 
مختلـف متفاوت اسـت. به عقیدة ما عالي ترین سـطح 
معـارف در زمـان پیامبـر خاتم )ص( به دسـت ایشـان 
دریافت شـده و به بشـر ابلاغ گردیده اسـت. همچنین 

سـنتي برتـر و بالاتر از سـنت ایشـان وجود نـدارد.

جمع بندي و نكات پایاني
نتایج بحث به شرح زیر است:

1. فطـرت حقیقتي ثابت و فراگیر عموم افراد انسـان 
است.

2. سـعادت انسـان درگـرو تبعیـت از طریقـة فطرت 
است.

3. دیـن مطابـق بـا فطـرت، حقیقتي یگانه اسـت 
كـه در قالـب شـرایع گوناگـون در اختیـار بشـر قرار 

اسـت. گرفته 
4. اصـول كلـي اعتقـادي و عملي دیـن كه مطابق 
بـا اصـول و قوانیـن فطـري اسـت، امـوري ثابـت و 

اسـت. غیرمتحول 
5. شـرایع و احـكام دیـن كـه در كلیـات مطابق با 
فطرت اسـت، در جزئیات متناسـب با احـوال امت ها 

و زمانـة آن هـا مي تواند متفاوت باشـد.
6. شـرایع و احـكام دین اسـلام )دین خاتـم( با توجه 
به سـازوكار درونـي آن كه عقل را یكـي از منابع احكام 
معرفـي كـرده و بـاب اجتهـادي را بـه منظـور تطبیق 
فـروع بـا اصول و كشـف احـكام موضوعات جدیـد باز 
گذاشـته از انعطـاف لازم در انطبـاق با شـرایط زماني و 

مكاني تـازه برخوردار اسـت.
7. جهـل و افـراط )بـه معنـاي خـوب دانسـتن هر 
امـر نوپدیـد و لزوم تبعیـت از آن( و همچنین جمود 
و تفریـط )به معناي مقدس دانسـتن ابزار و شـرایط 

حاكـم بر دوران گذشـته( هر دو خطاسـت.
امـا نـكات پایاني: نخسـت آنكه یكي از شـروط 
مهـم انعطاف پذیري اسـلام در قبال تحـولات زمانه، 

توجـه بـه روح حاكـم بـر قوانیـن دیـن اسـت. بـه 
تعبیـر اسـتاد مطهري، اگـر بخواهیم دربارة اسـلام و 
مقتضیـات زمـان قضاوت كنیـم،  تنها راه این اسـت 
كـه بـا معـارف اسـلامي آشـنا شـویم، روح قوانیـن 
اسـلامي را درك كنیـم و نظـام خـاص قانون گذاري 

اسـلامي را بشناسـیم )مطهـري، 1384، ج1: 16(.
موضوع دیگر قلمرو عقل اسـت و اینكه عقل به عنوان 
یكـي از منابـع دین اسـلام تا چه حد میدان عمـل دارد 
و در چـه مـواردي بـا محدودیـت روبه روسـت. فقیهـان 
اسـلامي جملگـي در مـواردي كـه عقل به طـور قطع و 
یقین مصلحتي را كشـف كند، طبق قاعدة ملازمه )كل 
مـا حكم به  العقل حكم به الشـرع(، حكـم عقل را حكم 
دیـن به شـمار مي آوردند. اما نكته اینجاسـت كه احكام 
علاوه بر مصالح و مفاسـد روشـني كه بسـا در متن دین 
هم به آن ها اشـاره شـده باشـد، ممكن اسـت از مصالح 
و مفاسـد پنهانـي هم برخوردار باشـند كـه عقل به طور 
قطعـي قـادر بـه كشـف آن هـا نیسـت. از طـرف دیگر، 
كشـف ظني عقل3 در خصوص مصالح و مفاسـد و غالباً 
حجت شـرعي تلقي نمي شـود. این امر سـبب مي شود 
كـه به رغم جایـگاه والاي عقل،  قلمرو آن محدود شـود.
مطلـب دیگـر آنكـه دنیـاي حاضـر كـه با رنسـانس 
آغـاز شـده و با پیشـرفت ها و تحـولات عظیم علمي و 
صنعتـي به شـكل كنونـي در آمـده، به طور اساسـي با 
دنیاي گذشـته متفاوت اسـت. مناسـباتي كه در روابط 
انسـان ها و امور فرهنگي جامعة بشـري رخ داده است، 
بـه مـا اجـازه نمي دهد كه بـه این امـور سـاده تنها در 
حـد موضوعات مسـتحدثه نـگاه كنیـم و آن را در حد 

پیشـرفت وسـایل و ابزار زندگـي فروكاهش دهیم. 
بـا در نظـر گرفتن این نـكات مي تـوان گفت هنوز 
حرف ها و سـخنان تـازه اي در اطـراف موضوع مقاله، 
یعنـي تعامل اسـلام با مقتضیـات و نیازهـاي زمان، 

جـاي طرح و بررسـي دارد.

پي نوشت ها
1. اشـاره بـه حدیـث معروفـي كـه مرحـوم كلینـي آن را روایـت كـرده 
و مشـتمل برگفت وگـوي هشـام بـن الحكـم و امـام موسـي بـن جعفـر 
لله  :»ان  اسـت  آمـده  روایـت  ایـن  از  بخشـی  در  اسـت.  )علیه السـلام( 
علي النـاس حجتیـن: حجـئ ظاهـره و حجئ باطنـئ، فاما الظاهرئ فالرسـل و 
الانبیـاء و الائمـئ )ع( و اماالباطنـئ فالعقول« )اصول كافـي، ج1، كتاب العقل 

و الجهـل، روایـت 12: ص 19(.
2.براي توضیح بیشتر نك: طباطبایي، 1393، ج5: 352 ـ 350.

3. بـراي توضیـح بیشـتر درخصـوص حجیـت ظـن مطلـق، نـك: المظفر، 
ـ 26.  1405، ج2 ص29 

منابع
1. مطهـري،  مرتضـي )1384(. اسـلام و نیازهـاي زمـان )ج1(. انتشـارات 

تهـران. صدرا. 
2. شـیخ كلینـي )بي تا(. اصول كافي.  ترجمه و شـرح سـید جـواد مصطفوي. 

انتشارات علمیه  اسلامیه.
3. مظفر محمدرضا )1405 ق(. اصول الفقه. نشر دانش اسلامي.

4. طباطبایـي. محمـد حسـین )1393 ق(. المیـزان فـي تفسـیر القرآن. 
مؤسسـه )ال/الأعلمـي للمطبوعـات. بیـروت.

دین، فطري، 
ثابت و واحد 
است، اما 
آداب و احكام 
مي تواند به 
مقتضاي شرایط 
و خصوصیات 
امت ها متفاوت 
باشد. به این 
ترتیب، هم 
تحولات زماني 
و بشري رعایت 
شده و هم 
اصول فطري، 
ثبات خود را 
در قالب تعالیم 
اصلي اعتقادي 
)توحید، نبوت 
و معاد( و 
دستورهاي 
اساسي عملي 
)نماز، انفاق 
و...( حفظ كرده 
است
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اشاره
مهنـدس مسـعود وكیـل از كارشناسـان نـام 
آشـنا و داراي تجربـة ممتد در عرصـة آموزش قرآن 
كریـم در كشـور اسـت. وي از اركان اصلـي مؤلفین 
كتاب هـاي قــــــــرآن در وزارت آموزش وپرورش 
به شـمار مـي رود )گرچـه مدتـي اسـت بازنشسـته 
شـده اسـت(. او و آثار تألیفي اش را در مجامع قرآني 
كشـور مي شناسـند و كتابـش بـا عنـوان »آموزش 
مفاهیـم«، بـه عنـوان كتـاب آموزشـي مؤسسـات 

قرآني شـناخته شـده اسـت.
وكیـل بـه تناسـب تربیـت و سـلوك قرآنـي اش، 
حرفـش را صـاف و پوسـت كنـده بیان مي كنـد. با 
این حال سـعي دارد شـاخه هاي درخت سـخنانش 
را طـوري هـرس كنـد كـه ضمـن حفـظ اصالـت 
درخـت كلام، برخـي از تیغ هـا كـه لازم نیسـت، 

دسـتِ دل هایـي را نخراشـد.
با ایشـان دربارة وضـع آموزش قرآن كریم صحبت 
كردیـم. او با توجه به سـابقه اش در آموزش وپرورش، 
بـه صـورت مسـتقیم بـه آمـوزش قـرآن نپرداخت، 
بلكـه آمـوزش قـرآن را در پهنا و چشـم انداز وسـیع 
آمـوزش درس هاي گوناگون دید و همه را بر سـفرة 

وضعیـت عمومـي فرهنگـي، اجتماعـي، سیاسـي، 
اخلاقـي و اقتصـادي و خانوادگي جامعـه پهن كرد. 
آن وقـت بیـن معـدل رویكـرد و كاركـرد جامعـه و 
مدیریـت ارشـد و كلان آموزش وپـرورش پیونـد به 
وجـود آورد و نتیجـه گرفـت كـه وضعیـت آموزش 
قـرآن در مـدارس همچون حال و روز سـایر دروس، 
از یك سـو بـه اوضـاع مدیریـت كلان وزارتخانه ربط 
دارد و از دیگرسـو ایـن وضعیـت در ظـرف بـزرگ 
جامعـة كشـوري در حد انتظار اسـت. در ادامه متن 

گفت وگـو را بخوانید: 

é جنـاب مهنـدس وكیـل گفت وگـو را بـا 
این پرسـش كلـي آغـاز كنیـم: جناب عالي 
وضعیت آموزش  قـرآن را در آموزش وپرورش 

چطـور ارزیابـي مي كنید؟
 بسـم الله الرحمـن الرحیـم. تشـكر مي كنـم كـه 
فرصتـي فراهم شـد تـا در ایـن زمینه بتوانم نظـرم را 
بـراي مخاطبـان محترم مجلة رشـد آموزش قـرآن و 
معـارف اسـلامي تشـریح كنـم. سـؤال شـما خیلي 
كلي اسـت. آیـا انتظار دارید كه بنده هم كلي پاسـخ 

بدهم؟

در گفت وگو با مسعود وكیل، 
از مؤلفین كتاب هاي آموزش قرآن مدارس

گفت و گو

یونس باقري
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é نـه! مي خواهیم شـما تحلیـل بفرماییـد و به 
نقـد وضعیت موجـود در آموزش قـرآن كریم در 

سـطح آموزش وپـرورش كشـور بپردازید.
  وقتـي وضعیـت آموزش قرآن را به عنـوان یك درس 
مي بینیـم، باید آن را در كنار جدول درس هاي آموزشـي 
مـدارس قـرار دهیـم؛ یعنـي درس هـاي دینـي، ریاضي، 
عربـي، علـوم، فیزیك و... یـك درس آموزشـي هم قرآن 
اسـت. آن وقـت بایـد به بررسـي موقعیـت و وضعیت آن 

بپردازیم.
زمانـي بـه فراتـر از این وضـع مي نگریم و این پرسـش 
مطـرح مي شـود: مجموعـه فعالیت هایـي كـه در وزارت 
آموزش وپـرورش در ارتبـاط بـا قـرآن وجـود دارنـد و 
بخش هـا و نهادهایـي بـراي پیگیـري ایـن فعالیت هـا 
داریـم، آیـا در مجمـوع در جهـت اهـداف آمـوزش قرآن 
حركـت مي كنند؟ هدف هـم مي تواند دو نوع باشـد: اول 
هدف هـاي مكتـوب و رسـمي و دو دیگـر اهـداف مـورد 

انتظار.
در  قـرآن  آمـوزش  دربـارة  كـه  مطالبـي  از  خیلـي 
آموزش وپـرورش مطـرح اسـت، بـه تحقق اهـداف مورد 
انتظـار بـاز مي گـردد. ایـن نكتـه را مي تـوان درجامعه و 
نـزد مسـئولان ارشـد نظام جمهوري اسـلامي مشـاهده 

كـرد. شـما بـه كـدام بخـش نظـر دارید؟

é مـا فقـط مي خواهیـم بـه آمـوزش قـرآن در 
سـاعات رسـمي آن در ســطح وزارت آمـوزش 

بپردازیـــد.  وپــرورش 
  متوجـه هسـتم. خیلـي خلاصـه عـرض مي كنـم: 
كمیت سـاعت رسـمي آموزش قرآن بحثي جدا دارد، اما 
برونـداد آن چیزي شـبیه به برونداد سـایر دروس اسـت. 
فكـر مي كنـم نتیجـة دروس ریاضـي، فارسـي، فیزیك، 
دیني و... در دورة ابتدایي یا در دورة اول متوسـطة كشـور 
براسـاس برنامة رسـمي، با معدل درس قـرآن در همین 
دوره هـا و در همـان سـطح نزدیك به هم اسـت و خیلي 
فرق نمي كند. البته در دورة متوسـطة دوم بحث دیگري 

مطرح اسـت.

مطلـق  بي سـوادي  وضـع  در  دانش آمـوزي   é
وارد دورة ابتدایـي مي شـود و بعـد از چهـار یـا 
پنـج سـال، خوانـدن و نوشـتن را یـاد مي گیرد 
و مي توانـد املایـي را كـه مي گوینـد، بنویسـد. 
در درس ریاضـي تقریبـاً چهـار عمـل اصلـي را 
را  چیزهایـي  علـوم،  درس  در  مي گیـرد.  یـاد 
مي شناسـد و مي توانـد كارهایي انجـام دهد اما 
آیـا به جرئـت مي توانیم بگوییـم، نتیجة آموزش 
قرآن در دبسـتان بعـد از چهار پنج سـال همان 
نتیجـة آموزش فارسـي اسـت؟ یا مثـل آموزش 

اسـت؟ ریاضي 

  بـا »جرئـت حـرف زدن« كـه موردنظـر شماسـت، 
مسـتلزم داشـتن اطلاعات دقیق و ریز اسـت. اما نتیجة 
درس قرآن شـبیه نتیجة دروس دیگر اسـت، با ملاحظة 
تفاوت هایـي كـه در این میان وجـود دارد. زبان فارسـي، 
زبـان مادري، ملي و رسـمي ماسـت. زمینـة برنامه ریزي 
رسـمي و اجرایـي كـه بـراي آمـوزش زبـان فارسـي در 
مـدارس وجـود دارد از یك سـو، و زمینـة اجتماعـي و 
طبیعي كه دربارة زبان فارسـي داریم از دیگرسـو سـبب 
مي شـود، آموزش فارسـي با آموزش قرآن متفاوت شـود. 
بـا ایـن حـال و بـا وجـود ایـن تفاوت هـا، نوشـتن )مثلًا 
در حـد امـلاء یا انشـا كـه بتوانند جملاتي بنویسـند( یا 
صحبتـي بكنند یا مطلبـي را بخوانند، بـه نظر بنده بین 
معـدل ایـن دو درس )آمـوزش زبـان فارسـي و قـرآن( و 
دیگـر دروس خیلـي تفـاوت وجود نـدارد. شـاهد عرض 
بنـده بـه برخـي از ارزیابي هـا متكـي اسـت براسـاس 
دربـارة  بین المللـي  مجموعه هـاي  كـه  ارزیابي هایـي 
ریاضیـات، فارسـي و علوم انجـام داده اند با كمال تأسـف 

وضعیـت مـا خیلي مطلوب نیسـت.

é خلاصـة كلام این اسـت كه آمـوزش قرآن هم 
وضعیـت خوبي نـدارد. زیـرا فرمودیـد، آموزش 

قـرآن نیز مثل آموزش سـایر دروس اسـت.
  بلـه، ایـن وضع منبعـث از كل نظـام آموزش وپرورش 
ماسـت. البتـه در اینجـا مـا به اهـداف تربیتـي و آرماني 
نمي پردازیـم یـا مـورد توجه ما در این گفت وگو نیسـت، 
بلكـه بـه همـان اهـداف ملمـوس و قابـل رسـیدن در 
علـوم، در ریاضـي، تاریـخ، جغرافیـا و مثـل این ها توجه 
داریـم. اگر در كل كشـور معـدل بگیریم، آیا دربـارة این 
معـدل، مسـئولان آموزش وپرورش چیزي شـبیه به این 
گفته انـد كـه بـا عنایت به وضعیـت موجود خوب اسـت 

و قابـل دفاع؟!
بـه عبارت دیگر، با توجه به انتظـار اجتماعي كه وجود 
دارد و مـا نمي توانیم نسـبت بدان بي تفاوت باشـیم، این 
انتظـار با وضعیـت موجـود در آموزش وپرورش بـرآورده 
نخواهد شـد. مگر اینكـه اتفاق خاصي بیفتـد یا كارهاي 
ویژه اي انجام شـود. اگر بدان برسـیم و بپرسـید، توضیح 

خواهم داد.

é بـا توجـه به این برداشـت و براورد شـما، چرا 
نتایج حاصـل از آموزش قـرآن و دروس دیگر در 

دورة ابتدایي ضعیف اسـت؟ 
  جامعـة مـا از نظر اقتصـادي، قانون گرایي، پیشـرفت 
و توسـعه نمـره اي دارد و همین طـور در زمینـة اخـلاق 

اجتماعـي، اخـلاق دینـي، اخلاق سیاسـي و... .

é اگـر بخواهیـم این طـور تحلیل كنیم كـه راه 
بـه جایـي نمي بریم!

به نظر بنده بین 
معدل این دو 
درس )آموزش 
زبان فارسي و 
قرآن( و دیگر 
دروس خیلي 
تفاوت وجود 
ندارد. شاهد 
عرض بنده 
به برخي از 
ارزیابي ها متكي 
است براساس 
ارزیابي هایي كه 
مجموعه هاي 
بین المللي 
دربارة ریاضیات، 
فارسي و علوم 
انجام داده اند 
با كمال تأسف 
وضعیت ما خیلي 
مطلوب نیست
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 مـن مي خواهـم بگویـم، نمي شـود كـه جامعـة مـا 
از نظـر اقتصـاد، بهداشـت، روابـط اجتماعـي، روابـط 
خانوادگـي، پایـداري نهـاد خانـواده در جامعـه و مـوارد 
دیگـر، معدل كل 10 یا 12 داشـته باشـد، ولي معدلش 
در آموزش وپـرورش 18 باشـد؛ نمي شـود! بـه نظـرم، 
در جامعـه اي كـه در آن نمـرة پـدران، مـادران، مدیران 
دسـتگاه هاي گوناگـون و كارشناسـان، و به طـور كلـي 
نمرة اكثر عناصر جامعه در این زمینه 10 یا 12 اسـت، 
نمي تـوان از دانش آموزانـي كه از نظـام آموزش وپرورش 
ایـن جامعـه بیـرون مي آیند، انتظار داشـت نمـرة آن ها 
بـراي مثـال 15 یا 17 بشـود. به نظر بنده امـكان ندارد.
مثالـي مي زنـم: تصـور كنیـد اگـر اكثـر خانواده هاي 
مـا اهـل نماز نباشـند ـ فـرض اسـت در مثل مناقشـه 
نیسـت ـ و نهادهایي مثل سـتاد اقامة نماز، صداوسـیما 
و مسـاجد برنامه هایـي را دارنـد بـراي نمـاز كـه جوانان 
اجـرا كننـد، در ایـن صـورت راندمـان فعالیـت و تلاش 
ایـن نهادهـا چقدر خواهد شـد بـه نظرم عاملـي كه در 
بررسـي هاي برونـداد آمـوزش قـرآن در كشـور مغفول 
مي مانـد، فقـر توانایي هـاي قرآنـي كل جامعـه اسـت. 
ایـن فقـر از طریـق خانواده هـا یـا مدیـران و امثالهم به 
در  ایـن رو  از  مي كنـد.  سـرایت  اجرایـي  بخش هـاي 
امكانـات آموزشـي مـا چنیـن تواني موجود نیسـت كه 
بـا وجود ایـن وضعیت عمومـي در نهاد خانـواده، بتواند 
در 70 درصـد یـا بیشـتر از این میـزان دانش آمـوزان ما 
شـاخص هاي ممتـازي در زمینـة آمـوزش قـرآن پدید 

آورد. عملي نیسـت.

é بـا ایـن حـرف جناب عالـي مي توانیــــم 
همین جـا گفت وگـو را تمـام كنیـم ولـي مـا 
تبادل نظـر مي كنیـم و آموزش قـرآن را در بوتة 
نقـد قـرار مي دهیـم. مي دانیم كـه فعالیت هاي 
سـتادي آموزش وپـرورش بـه تغییـر برنامـه و 
تدویـن طرح هاي بالادسـتي منجر شـد. آیا در 
برنامه هـا و طرح هاي جدید پیـش رو، تغییراتي 
در زمینـة آمـوزش قـرآن لحـاظ كرده انـد تـا 
بتـوان امیدوار بـود، زمینه هاي تغییـر به وجود 
آیـد؟ اگر چنین اسـت این تغییرات چیسـت؟
  بلـه چنیـن اسـت، ولـي بشـرطها و شـروطها! اگـر 
بخواهیـم در درس قـرآن بـا روال هـا و چارچوب هـاي 
متعـارف آموزش وپـرورش كار كنیـم، جـواب واقعـي )و 
نـه جـواب آرمانـي( و جـواب واقع گرایانه این اسـت كه 
هیـچ اتفاق غیرمنتظره اي نمي افتـد. یعني با حركت در 
روالـي كـه براي تربیت معلـم و براي نظـارت بر آموزش 
دروس و... موجـود اسـت، نمي توانیـم به جایي برسـیم. 
نكتـة مهـم ایـن اسـت كـه درس هایـي مثـل قـرآن و 
دینـي از ظرفیت تاریخي در آموزش وپـرورش برخوردار 
نیسـتند... اعتقـاد دارم، قوي تریـن بخـش اجرایـي در 
آموزش وپرورش معاونت آموزشـي این وزارتخانه اسـت. 

معاونت آموزشـي آموزش وپـرورش، ركـن و بدنة اصلي 
و قدیمي تریـن بخـش این وزارتخانه به حسـاب مي آید. 
مـا در اینجا نسـبت بـه سـایر بخش ها تجـارب ذخیره 

شـدة ارزشـمندي داریم.
از ایـن رو، وقتـي نظـام آموزشـي بـه صـورت طبیعي 
بـا  موضوع هـاي  در  تقریبـاً  مي كنـد.  كار  معمـول  و 
آمـوزش  فارسـي،  زبـان  آمـوزش  مثـل  سـابقه ترش، 
ریاضـي و علـوم موفق تر عمـل مي كند. البتـه انتظارات 
اجتماعـي هـم در این عرصـه خیلي تأثیـر دارند. یعني 
اگـر بچه هـا قـرآن یـاد بگیرنـد، خانواده هـا خوش حال 
مي شـوند، اما اگر فارسـي و ریاضي یـاد نگیرند، ناراحت 
مي شـوند و مي آینـد اعتـراض مي كننـد كـه: چـرا باید 
بچه هـاي ما ایـن درس ها را یـاد نگیرنـد؟! در دوره هاي 
بالاتـر و مثـلًا در امتحـان كنكـور، حساسـیت نسـبت 
بـه فراگیـري یـا عـدم فراگیري دروسـي مثـل ریاضي، 
فیزیك و فارسـي بیشـتر مي شـود. لذا خواست و انتظار 
اجتماعـي كمـك مي كنـد تا مسـئولان بـه بخش هاي 
بیشـتر  آموزش وپـرورش  در  خودي تـر  یـا  متعـارف 
برسـند، امـا درس هایي مثـل قرآن از این بعـد نیز دچار 
بي مهري انـد. بـا آنچـه كـه در وضـع كنونـي دنیـا و در 
ایران، سـلامت جسـماني خیلي مورد توجه اسـت و در 
زمـرة مطالبـة اجتماعـي و خانواده هـا درآمده اسـت، با 
ایـن وصـف آیـا درس تربیت بدنـي در آموزش وپـرورش 
در وضعیت مناسـب قرار دارد؟ به یقین چنین نیسـت.
پـس اجـازه بدهیـد خلاصـه كنـم: تـوان و امكانـات 
آموزش وپـرورش همیـن اسـت كـه عـرض شـد. اینكه 
شـما مي فرماییـد، مصاحبـه تمـام والسـلام! یـا اینكـه 
مي پرسـید: نمي تـوان كار دیگـري انجـام داد؟ جـواب 
بنـده مثبـت اسـت و مي گویـم مي شـود كار دیگـر و 
خاصـي انجـام داد، اما ایـن كار خاص ابتدا به شـناخت 
و عـزم جـدي نیـاز دارد. بنده اخیراً هـم در گفت وگویي 
تلویزیونـي عـرض كـردم، تـا آنجـا كـه خـودم سـراغ 
دارم، مدیـران ارشـد آموزش وپـرورش از ابتـداي انقلاب 
تاكنـون، از توفیقـات قرآنـي در ایـن وزارتخانـه قطعـاً 
خوش حـال مي شـوند بـا ایـن حـال آن عـزم جـدي و 
شـناخت كارشناسـانه و دقیق وجـود نـدارد؛ به ویژه كه 
بخشـي از آن عـزم بـه شـناخت بـاز مي گـردد. ضمـن 
اینكـه مـا الگـوي مشـخصي هـم نداریم. یعنـي معلوم 
نیسـت از یـك دانش آمـوز فارغ التحصیـل در زمینـة 
یادگیـري قـرآن چه چیـزي مي خواهیم. زیرا بسـیاري 
از مدیران ارشـد، از داشـتن توانایي ها و شایسـتگي هاي 
قرآنـي محروم انـد. ایـن یك دلیـل، دلایـل دیگري هم 

دارد.

قـرآن  آمـوزش  مي فرماییـد  شـما  éیعنـي 
دغدغـة مدیـران وزارتخانه متبوعش نیسـت، 
بلكـه درس قـرآن در حاشـیة دروس دیگر قرار 

اسـت. گرفته 

مدیران ارشد 
آموزش وپرورش 
از ابتداي انقلاب 
اسلامي تاكنون، 

از توفیقات قرآني 
در این وزارتخانه 
قطعاً خوش حال 
مي شوند با این 

حال آن عزم 
جدي و شناخت 

كارشناسانه و 
دقیق وجود 

ندارد؛ به ویژه 
كه بخشي از آن 
عزم به شناخت 

باز مي گردد. 
ضمن اینكه ما 

الگوي مشخصي 
هم نداریم. یعني 
معلوم نیست از 
یك دانش آموز 

فارغ التحصیل در 
زمینة یادگیري 

قرآن چه چیزي 
مي خواهیم
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  تقریبـاً همین طـور اسـت. در این زمینـه عزم جدي 
وجـود نـدارد. هر نظامـي كارهاي معمولـي اش را انجام 
مي دهـد و ممكـن اسـت خـوب، متوسـط یـا ضعیـف 
باشـد. اما انجـام كار خاصي حتماً عزم مدیران ارشـد را 
مي طلبـد. حتمـاً بایـد حركت از بـالا به پایین باشـد تا 

نتیجة درخوري داشـته باشـد.

éعـزم مورد نظر شـما بـه شـخصیت مدیران 
بازمي گـردد یـا بـا عواملـي دیگـر مثـل وضع 

اقتصـادي ارتبـاط دارد؟
  مسـائل اقتصـادي هـم هسـت، ولـي بـه نظـر مـن 
به ویـژه در مـورد قـرآن، مي توانیـم مشـكل اقتصـادي 
نداشـته باشـیم. به همان نبود عزم و اراده باز مي گردد. 
ببینیـد كـه در 15 تـا 20 سـال اخیـر كـدام مسـئول 
اصلـي، برنامه اي جدي و كارسـاز ارائـه داده و آن را اجرا 
كـرده و در دورة اجـرا در پـي رفـع نواقص و مشـكلات 
برنامـه رفتـه اسـت؟ یـا اعـلام كند كـه مثـلًا وضعیت 
نیـروي انسـاني ما در یك دورة 5 سـاله، 7 سـاله یا 10 
سـاله بایـد از وضـع »الـف« بـه وضعیت »ج« برسـد یا 
حداقـل ورودي هـاي جدیـد نیروي انسـاني بـا توانایي 
مشـخص وارد آموزش وپرورش خواهند شـد؟ برنامه اي 
هم براي آموزش نیروهاي موجود تدارك شـده اسـت؟
مـا در دروس آموزش وپـرورش، از جملـه درس قرآن، 
سـه ركن اصلي داریم: یكي برنامة درسـي اسـت. یعني 
چـه؟ برنامـة آموزشـي ما چیسـت؟ كه شـامل محتوا، 
نیـروي  دوم  مي شـود.  اهـداف  و  درسـي  كتاب هـاي 
انسـاني مجـري برنامة آموزشـي و ركن سـوم مدیریت 

آموزشـي است.
اگـر به طـور نسـبي برنامة آموزشـي خـوب و نیروي 
بایـد آن  باشـیم،  انسـاني خوبـي در اختیـار داشـته 
نیـروي انسـاني خـوب را براي اجـراي برنامـة خوب به 
كار بگیرنـد. در بسـیاري از طرح هـاي قرآني یـا دروس 
دیگـر كه ارزشـیابي شـده اند و مـورد ارزشـیابي جانبي 
هـم قـرار گرفته انـد ایـن نتیجـه به دسـت آمده اسـت 
كـه زمـان آموزش قـرآن را بـه دروس دیگـر اختصاص 
مي دهنـد. چنـد سـال پیـش در دفتـر تألیـف، گزارش 
از تحقیق در درس ریاضي توسـط خانم بخشـي زاده 
ارائـه شـد. طبـق یافته هـاي ایـن تحقیق ـ كـه معلم و 
مدیـر مدرسـه مي گوینـد ـ بـراي اینكـه درس ریاضي 
كنونـي )دوم ابتدایـي( بـه شـكل مطلـوب ارائه شـود، 
حتمـاً بایـد از سـاعات تدریـس دروس دیگـر اسـتفاده 
كنـد و ایـن كار را مي كننـد. یعنـي بـه نفـع ریاضي در 
سـاعات تدریس درس هـاي دیگر تصـرف مي كنند. در 
حقیقت فداشـدگان اصلي درس ریاضـي، دروس قرآن، 

ورزش، و... هسـتند.

é شـما معـدل عملكـرد آموزش وپـرورش را 

اضافـه  و  مي دانیـد  مثـلًا 10  دروس  تمـام  در 
ایـن  بـا  آموزش وپـرورش  ایـن  در  مي كنیـد، 
معـدل، نمي توانیـد انتظار معدل 15 بـراي قرآن 

باشید. داشـته 
 بنده باور محكم به این نظرم دارم.

é در این مورد با شما موافقم، اما ...
كل  چـرا  بپرسـید:  مي خواهیـد  گویـا  امـا    
حالي كـه  در  اسـت،  این طـوري  آموزش وپـرورش 
بخش هـاي موفقي مانند صنعت و پزشـكي هـم داریم. 
ایـن موضـوع از حـوزة آنچـه مـا دربـاره اش صحبـت 
مي كنیـم خـارج اسـت. خلط اینجاسـت كـه مي گویید 
چـرا معـدل آموزش وپـروش باید 10 باشـد، در حالي كه 
معـدل حـوزة پزشـكي و برخـي از دیگر حوزه هـا بالاتر 

از 15 اسـت؟

é اجـازه بفرمایید! با معـدل 10 آموزش وپرورش 
در آمـوزش دروس، چـه اتفاقـي مي افتـد كـه 
ناگهـان در دانشـگاه و بعـد از آن در برخـي 
حوزه هـاي مهـم، مثل پزشـكي، صنعـت و امور 

نظامـي، تحولـي بـه وجـود مي آید؟
 توجـه كنیـد بـه ایـن نكتـه: مگـر چنـد درصـد 
فارغ التحصیـلان مـدارس مـا جـذب دانشـگاه، آن هـم 
جذب رشـته هاي مؤثر مي شـوند؟ نكتة دیگـر موردنظر 
شـما ایـن اسـت كـه اگـر وضع چنـان باشـد كـه بنده 
مي گویـم، نبایـد حتي در ایـن بخش ها نیـز نتیجة كار 
رضایت بخـش باشـد. اتفاقـاً اگر این دو مـورد را كنار هم 
بگذاریـد، باز بـه آنچه بنده بیان كردم، مي رسـید. یعني 
مگـر چند درصد فارغ التحصیلان پزشـك مي شـوند؟ یا 
چنـد درصد تحصیل كـردگان مـدارس و دانشـگاه هاي 

شـما مهنـدس و اقتصاددان اند.

é خیلي!
 ایـن نسـبت بـه كل جامعـه زیـاد نیسـت! امـا شـما 
داریـد دربـارة قرآن، به سـواد عمومـي كل جامعه توجه 
نشـان مي دهیـد و بـه دلایـل مختلـف، شـاید نظـام به 
بخش هـاي موردنظـر شـما رسـیدگي بیشـتري كـرده 
اسـت یعنـي قابل قبول اسـت كـه به بخـش نظامي به 
دلیـل حفظ امنیت ملي توجه ویژه اي شـود یا در بخش 
پزشـكي همین طـور كه بـه حفظ امنیت سـلامتي فرد 

فـرد جامعـه باز مي گـردد.

é مـا وقتي براي علت یابـي چرایي توفیق كمتر 
در درس آموزش قرآن كریم سـراغ برنامه ریزان 
و مؤلفـان مي رویـم، مجریان برنامه هـا را مقصر 
مي دانند و انگشـت اشـاره را به سـمت مدیران 
مـدارس مي گیرند. سـراغ مدیران كـه مي رویم، 

ما در دروس 
آموزش وپرورش، 
از جمله درس 
قرآن، سه ركن 
اصلي داریم: 
یكي برنامة 
درسي است. 
یعني چه؟ 
برنامة آموزشي 
ما چیست؟ كه 
شامل محتوا، 
كتاب هاي 
درسي و اهداف 
مي شود. دوم 
نیروي انساني 
مجري برنامة 
آموزشي و ركن 
سوم مدیریت 
آموزشي است
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معلمـان را مقصـر مي  داننـد. معلمـان هـم بـه 
نارسـایي هاي كتاب هـاي تألیفـي مي پردازنـد. 
عـرض بنده این اسـت كه هـر كـدام دیگري را 
مقصـر مي  دانـد. ما نمي خواهیـم به ایـن موارد 
بپردازیـم، ولي سـؤال ما به حـوزة تصمیم گیري 
بـاز مي گـردد كـه جناب عالـي در ایـن حـوزه 
فعالیـت كرده اید و تجربه دارید. شـما به عنوان 
مؤلـف كتـاب  درسـي قـرآن و برنامه ریـز براي 
اجراي آموزش ایـن درس، بفرمایید برنامة قصد 
شـده را با عنایت به شـناختي كـه دارید و بیان 
كرده ایـد، چقدر منطبـق با واقعیـات موجود در 
آموزش وپـرورش مي دانیـد؟ و روشـن تر بگویم، 

چطـور كار خودتان را نقـد مي كنید؟
 ابتـدا بـه كلام شـما بپـردازم كـه فرمودید سـراغ هر 
كـس مي رویـم، مشـكل را گـردن دیگـري مي انـدازد. 
متأسـفانه ایـن روال عمومي جامعه اسـت كـه هر كس 
بـه اصطـلاح تـوپ را در زمین دیگـري مي انـدازد. براي 
جلوگیـري از این كار پیش بیني هایي شـده كه از جملة 
آن هـا ایجـاد ارتبـاط و هماهنگـي مسـئولان اصلي این 
بخش ها با هم اسـت. یعني مسـئول ارشـد برنامه ریزي 
با مسـئول ارشـد نیـروي انسـاني و معاونان وزیـر با هم 
به طـور مدام ارتباط داشـته باشـند و كارهـا را هماهنگ 
انجـام بدهنـد و پیـش ببرند. بنـده در طـول دوراني كه 
افتخـار خدمـت داشـته ام، بـه موضـوع ایجـاد ارتباط و 
هماهنگـي همـواره توجه كـرده ام و همواره بـراي ایجاد 
ارتبـاط بین دفاتر پیشـگام بـوده ام. تا به جـاي انداختن 
مشـكلات به گردن هم، بتوانند مشـكلات را بشناسند و 
درصـدد رفـع آن هـا برآیند. به ویژه در پنج شـش سـال 
اخیر، سـازوكار كارآمد و پرقدرتي براي حل این مشـكل 
بـه وجود آوردیم. متأسـفانه با وجـودي كه امكانات قابل 
توجهـي هم براي رفع مشـكلات فراهم شـد، امـا از این 
سـازوكار اسـتفاده نكردند. اگر بنده در خدمت شـما به 
نبـود عزم نزد مدیران ارشـد انگشـت مي گـذارم، تا حد 
زیـادي مبتنـي بـر تجربه هایـم در همین سال هاسـت. 

زیـرا از امكان فراهم آمده، اسـتفاده نشـد.
بـه پرسـش موردنظرتان برسـم. ما در تهیـة برنامه، به 
ویـژه بـراي دورة ابتدایي، از باسـابقه ترین كارشناسـاني 
دعـوت بـه همـكاري كرده ایـم كـه كامـلًا بـا وضعیـت 
دوره و معلمان آشـنایي داشـتند. این كارشناسان سواي 
اینكـه در بخـش تخصصي قرآن كارشـناس بودنـد، در 
تولیـد ایـن برنامه از ابتدا سـهیم بودنـد. خوش بختانه از 
ابتـداي زمانـي كـه آمـوزش قـرآن وارد دورة ابتدایي آن 
هم با شـرایط خاص شـد، همه سـاله برنامة جدید قرآن 
ارزیابي مي شـد و نتایج را پس از استخراج روي محتواي 
كتـاب اعمـال مي كردیـم. ایـن كار فرصت خوبـي براي 
متناسب سـازي آمـوزش قـرآن بود. و ما عـلاوه بر كتاب 
دانش آمـوز، كتـاب راهنمـاي معلـم، لوح هاي فشـرده و 

دیگـر امكانـات آموزشـي جانبي را تهیـه مي كردیم.

بیاییـم ایـن كتاب هـا و برنامة مـورد نظـر را در اختیار 
كارشناسـان آموزش عمومي قرآن قرار بدهیـم و از آنان 
بپرسـیم: »اگـر ایـن كتاب هـا را بـا توجـه بـه محتواي 
موجـود، در مـدت شـش سـال، حداقـل دو سـاعت در 
هفتـه آمـوزش بدهیـم، آیـا آموزش گیرنـده بـه اهداف 

قصـد شـده مي رسـد یـا خیر؟

é شـما پیش بینـي كرده ایـد كـه دانش آموزان 
در پایان سـوم ابتدایي بتوانند قرآن را بخوانند.
  چنیـن نیسـت. مـا در پایـان پایـة ششـم ابتدایـي 
پیش بینـي كرده ایـم كـه بچه هـا بتواننـد كل قـرآن را 
بـه صـورت شـمرده و آرام از روي رسـم الخط آموزشـي 
بخواننـد. بنـده اطمینـان دارم كـه اگـر بـه روشـي كه 
در برنامـه آمـده آمـوزش قـرآن اجـرا شـود، بـه هـدف 
موردنظر دسـت مي یابیـم. در این روش بـر این موضوع 
تأكیـد شـد كه آمـوزگار پایه بایـد قـرآن را درس بدهد 
و نـه مربیـان تربیتـي یا مربیان خـاص. ایـن روش را به 
دلایلـي انتخـاب كردیـم. اینكه موفق بود یـا خیر. بحث 
دیگـري اسـت كه به مشـكل موجـود در تمام طـرح باز 

مي گـردد.

é شـما آموزش مفاهیم قرآن كریـم را در برنامة 
درسـي گنجاندیـد. به نظر جناب عالـي به هدف 
»درك معنـا همـراه بـا خوانـدن قـرآن« چقدر 

یافته اید؟ دسـت 
  خوش بختانـه خودتـان در جریان ارزشـیابي صورت 
گرفتـه قـرار داریـد. در این مورد خاص، آقـاي آنیت این 
تحقیـق را روي دانش آمـوزان پایـة دهـم انجـام داد. هر 
شـش صفحـه از قـرآن را در اختیار یـك دانش آموز قرار 
دادیـم. ایـن ارزشـیابي هـم خوانـدن و هم فهمیـدن یا 
درك مفاهیـم قـرآن را مي سـنجید. یعنـي قـرآن 600 
صفحـه اي را بیـن 100 دانش آمـوز تقسـیم كردیـم و 
بدیـن ترتیـب از 100 دانش آمـوز كه به صـورت اتفاقي 
انتخـاب شـده بودند، ارزشـیابي به عمل آوردیم. اسـناد 
آن موجـود اسـت و گـزارش آن در مجلة رشـد آموزش 

قـرآن  نیز چاپ شـد.
نتیجـة ارزشـیابي به یـك معنـا فراتر از حـد انتظار 
ارزشـیابي  ایـن  در  حاضـر  دانش آمـوزان  بـود.  مـا 
قـرار  اختیارشـان  در  كـه  در خوانـدن صفحه هایـي 
گرفـت، 70 تـا 80 درصـد )دقیـق بـه یـاد نـدارم( از 
خـود توانایـي نشـان دادند. یعنـي صفحه هـاي قرآن 
را درسـت خواندنـد و حـدود یك سـوم، عبـارات ایـن 

صفحه هـا را معنـا كردنـد.

é دانش آموزان را چطور انتخاب كردید؟
  از چهـار منطقـة شـمال، جنـوب، شـرق و غـرب به 
صـورت تصادفـي 100 دانش آموز را انتخـاب كردیم كه 

بیاییم این 
كتاب ها و 

برنامة مورد نظر 
را در اختیار 
كارشناسان 

آموزش عمومي 
قرآن قرار بدهیم 
و از آنان بپرسیم: 
»اگر این كتاب ها 

را با توجه به 
محتواي موجود، 

در مدت شش 
سال، حداقل دو 
ساعت در هفته 
آموزش بدهیم، 

آیا آموزش گیرنده 
به اهداف قصد 

شده مي رسد یا 
خیر؟
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50 نفـر پسـر و 50 نفر دختـر بودند.
é امـا برداشـت عمومـي جامعـه ایـن اسـت 
كـه بـه بچه هـا در آموزش وپـرورش قـرآن یاد 

نمي دهنـد.
  نفـي نمي كنـم، ولـي قبـول نـدارم. نكته این اسـت 
كـه اگـر همیـن آزموني كـه مـا از دانش آمـوزان پس از 
پایـان دورة متوسـطه اول گرفتیـم، با یـك فاصلة یكي 
دو سـاله یـا كمتـر مثـلًا هشـت ماهـه گرفته مي شـد، 
بـه احتمـال زیاد نتیجـه اش را كه شـرح دادم، نداشـت. 
مشـكل موجـود در همـة درس هـا، از جملـه در درس 
قرآن، این اسـت كه ممارسـت و تمرین مسـتمر ندارند. 
زبان فارسـي فرق دارد، زیرا زبان مادري و رسـمي اسـت 
و همگان در تمام شـب و روز با آن سـروكار دارند. با آن 
مي نویسـند، حـرف مي زننـد و مي خواننـد. ولـي قـرآن 
كـه چنین موقعیتي نـدارد. حتي خواندن قـرآن از روي 
آن، چـه برسـد به فهـم و ترجمـة آن. قطعي اسـت كه 
در این زمینه حفظ توانایي كسـب شـده به اسـتمرار در 

آمـوزش و مطالعه )قرائت( نیـاز دارد.
بـراي ایجـاد و افزایـش ایـن توانایـي، هـدف انـس بـا 
قـرآن را در آمـوزش قرآن مدارس قـرار دادیم. ولي خب 
ایـن هدف در سـایة امـور دیگر و شـاید مشـكلات قرار 
گرفته و در حد قابل قبول و انتظار محقق نشـده اسـت.

é شـوراي عالي انقـلاب فرهنگـي، مسـئولیت 
آموزش عمومي قـرآن را به وزارت آموزش وپرورش 
سـپرده اسـت. شـما ایـن مسـئولیت را چگونه 
ارزیابـي مي كنیـد؟ آیا كمكـي به آمـوزش قرآن 

در آموزش وپـرورش كـرده اسـت؟
  اوایـل صحبتم به عدم اسـتفادة درسـت از فرصت ها 
اشـاره كـردم، یكـي همین جا بـود. به نظـرم در مجموع 
حـق ایـن فرصتي را كه بـه آموزش وپـرورش داده اند، ادا 

نكرده اند.

é آیـا آموزش وپـرورش نتوانسـت یـا علتـي 
بیـرون از وزارتخانـه داشـت؟

  مسـئول اصلـي و عمده خـود آموزش وپرورش اسـت 
و ربطـي بـه بیـرون ندارد. البتـه دلایل متفاوتـي دارد كه 
بـه یكـي از آن هـا اشـاره مي كنـم: شـاید در ابتـداي كار 
به صـورت قطعـي متوجـه نبودیم كـه بودجـه و امكانات 
اختصـاص یافتـه، آفـت جـان همیـن كار مي شـود. زیرا 
قبل از اینكه تشـكیلات جدید بتواند خودش را بشناسد، 
بـه توانایي هـا و ضعف هایـش اشـراف بیابـد، و داراي فهم 
درسـت از ظرفیـت جدیـد بشـود، بودجـه رسـید. در 
حالي كـه مي بایـد از ارتباطـي كـه بیـن آموزش وپرورش 
و نهادهـاي قرآنـي خـارج از آن، مثل سـازمان دارالقرآن، 
مؤسسـات قرانـي و بسـیج وجـود دارد، بتوانـد بـراي 

برنامه ریـزي جامـع و اجـراي آن بهـرة كافـي بگیـرد. بـا 
آمـدن بودجـه كلان، همـة توجه هـا به بودجـه معطوف 
شـد كه چطور بایـد آن را توزیع كننـد و همین موضوع، 

مانـع رفتـن آن هـا به سـمت كارهاي اساسـي شـد.

éمقام معظـم رهبري چند سـال پیش در جمع 
معلمان فرمودند كـه قـرآن در آموزش وپرورش 
حقیقتـاً مهجور اسـت، بـه نظر جنابعالـي براي 
خـروج قرآن از ایـن مهجوریـت كاري كردند یا 
نكردنـد؟ آیـا مي تواننـد بـه رهبري گزارشـي 

ارائـه بدهند كـه قابل دفاع باشـد؟
 آن مدیرانـي كـه مـن مي شناسـم، بـه انـدازة كافـي 
سـند و مـدرك دارنـد كه گزارش مثبت بدهند سـال ها 
پیـش بـه ایـن نتیجه رسـیدم كـه یكـي از توانایي هاي 
مدیـران جامعـة مـا ایـن اسـت كـه قادرنـد، بـه ایـن 
پرسـش ها خیلـي خـوب پاسـخ بدهنـد. حـرف مقـام 
معظـم رهبـري حداقل مي تواند دو معنا داشـته باشـد. 
یكـي اینكـه قـرآن در برنامه ریـزي كل آموزش وپرورش 
مـا مهجـور اسـت كه از بحـث ما خـارج اسـت. دیگري 
ایـن اسـت كـه آموزش وپـرورش در مـدارس آیـا موفق 
بـوده یـا نبـوده اسـت؟ آیـا دانش آمـوزان بـا برنامـة 
آموزشـي كنونـي مي توانند قـرآن را بخواننـد و بفهمند 
و بـا قـرآن انـس پیدا كننـد؟ مي توانـم بگویم قـرآن در 
عرصـة برنامة آموزش قرآن مهجور اسـت. تا اینجا فقط 

دربـارة همیـن مهجـور حـرف زده ایم.

é بـا ارتباطاتـي كه با دوسـتان معلـم در حوزة 
در  آموزش وپـرورش  وزارت  قـرآن  آمـوزش 
تهران و اسـتان ها داشـتیم، خودشـان از اینكه 
گروه هایـي از ایـن معلمـان به خوبـي از عهدة 
شـكایت  برنمي آینـد،  قـرآن  متـن  خوانـدن 
داشـتند و دلگیـر بودند. این مشـكل ابتدایي و 

اساسـي چگونـه باید رفع شـود؟
 موردي در ذهنم بود كه مي خواسـتم اگر نپرسـیدید، 
بیان كنم. خوشـبختانه شـما به نكتـه اي پرداختید كه 

به آن بحث نزدیك اسـت.
من به كلیت نگاه و تلقي جامعة قرآني به آموزش عمومي 
قـرآن در سـطح كشـور انتقـاد دارم. یعنـي بـا آن اهداف، 
رویه هـا و تأكیدهـا و به طـور كلـي برنامه هـاي مربـوط، 
مشـكل اساسـي دارم. اولیـن هـدف و مهم تریـن هـدف 
موجـود كه با »تمـام مردم جامعه دسـت كم بتوانند قرآن 
را بخواننـد«، بـا زمینه  چیني هاي متداول، دسـت نیافتني 
اسـت. زیرا به جـاي اینكه ما بر مهارت  خوانـدن كل قرآن 
پافشـاري كنیـم، بایـد همـت خـود را بـر هـدف دیگري 
معطـوف سـازیم. نمي گویـم مهـارت قرآن خوانـي بـراي 
همـگان بي فایده اسـت، نـه! فایـدة خـود را دارد. اما بیش 

 حرف مقام 
معظم رهبري 
حداقل مي تواند 
دو معنا داشته 
باشد. یكي 
اینكه قرآن در 
برنامه ریزي كل 
آموزش وپرورش 
ما مهجور 
است. دیگري 
این است كه 
آموزش وپرورش 
در مدارس آیا 
موفق بوده یا 
نبوده است؟
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و پیـش از اینكه بر كسـب این مهارت همگانـي در جامعه 
تأكیـد كنیـم، باید دنبـال راهكارهایـي برویم كه بـه ایجاد 

ارتبـاط آحـاد جامعه بـا قرآن منجر شـود. 
مي دانیـد كـه از حـدود 50 سـال پیش به ایـن طرف، 
مـا شـاهد ایـن اتفـاق بوده ایـم كـه همـة توجه هـا بـه 
قرائـت قرآن به سـبك جدید معطوف شـد كه اسـتادان 
بزرگـي هم داشـت و از كشـورهاي دیگـر مثل مصر الگو 
مي گرفتنـد. واقعـاً حركتي مفیـد  و رو به جلـو بود. ولي 
از نظـر بنـده، از همـان ابتـدا، احتمـالًا مـوردي در نظـر 
پیشكسـوتان و اسـتادان عزیـز ـ كـه خیلـي از آنـان بـه 
رحمـت حـق پیوسـته اند ـ مغفول مانـده بـود و آن این 
نكتـه بـود: مـا چگونه بایـد مهـارت فصیـح و زیباخواني 
قـرآن را در مجموعـه اي معنـادار و معقول مطرح كنیم؟ 
در مصـر اگـر اسـتادان بـزرگ در مسـاجد و حتـي در 
خیابان هـا و میادیـن مجامـع قرائـت دارند كه آثـار خود 
را دارد. آنجـا پیش زمینـة طبیعي دارد. یعنـي زبان مردم 
عربـي اسـت. لـذا مـردم عـادي و تحصیل كـردگان بـه 
نسـبت سـواد عمومـي خـود از آنچـه قـاري مي خوانـد، 
بهـره اي مي برنـد و هم زمـان بـا خوانـدن قـاري، بـا آن 

ارتبـاط برقـرار مي كنند.
بلاتشـــــبیه ایـن مثـال را مي زنم. اگر خواننــــــدة 
خوش صدایـي، غزلـي از حافـظ را در اینجـا بخوانـد، 
شـنوندگان بـا هر میزان سـواد، خـط و بهرة خـاص خود 
را مي برنـد. ولـي همین خواننـده یا دیگري ایـن كار را در 
جمـع غیرفارسـي زبان هـا اجرا كنـد یـا آن را پخش كند 
مخاطبـان فقـط از هارمونـي بهـره اي مي برند، كـه غیر از 
آن. متأسـفانه از ایـن بخـش هنگام ورود قرائت به سـبك 
جدیـد قرآنـي و تأثیرگذار در جامعه غفلـت كردند. یعني 
فكـر نكردنـد كـه مخاطب و مسـتمع چگونـه مي تواند با 
متـن آیات ارتباط برقرار كنـد و آن ها را بفهمد. لذا در این 

زمینـه عقب ماندگـي خاصي پیدا شـد.
دیگراني خواسـتند این نقص را برطرف كنند كه یكي از 
این افراد، شـخص مقام معظم رهبري اسـت. ایشان هنگام 
اقامت در شـهر مشـهد، به این مورد توجه داشتند و ضمن 
تأییـد ایـن حركـت، اما بر درك معنـا و ارتباط بـا قرآن نیز 
تأكیـد مي كردند. با این حال دسـت اندركاران بـه این مورد 
بـا تأخیـر زماني به نسـبت زیـاد رغبت نشـان دادنـد و به 
نوعـي محصـول جامعة قرآنـي مـا )ارزش هایش بـه جاي 

خود( محصول ناقصي اسـت.
خوش بختانـه در حـال حاضـر نشـانه هایي مي بینـم 
مبنـي بـر اینكـه مدیـران ایـن بخش هـا ضمـن مواجه 
شـدن بـا ایـن سـؤال، به فكـر افتادند تـا دریابنـد كه آیا 
منظـور از آمـوزش قرآن و تربیـت قرآني كه بـراي آحاد 
جامعـه لازم اسـت، تربیت قـاري و تربیت حافظ اسـت، 
یـا بایـد موضـوع لازم تـر و ضروري تـري را در آمـوزش 
عمومـي قـرآن مطـرح كنیم و همـگان آموزش قـرآن را 
بـه مثابـة تربیـت قرآني ببینند. ایـن درك بایـد به تمام 

برنامه ریـزان، مدرسـان و قرآن آمـوزان تسـري یابـد.
اولیـن آموزه هـا براي قرآن آمـوز باید ارزش قـرآن، ارزش 
ارتبـاط بـا قـرآن و ارزش سـخنان خداونـد در قـرآن 
باشـد. بـراي درك روشـن این كلام، شـما و خوانندگان 
مي دهـم:  قـرار  مسـئله  ایـن  برابـر  در  را  مجله تـان 
مي دانیـم كـه همه چیز ما محدود اسـت. زمـان، بودجه 
و دیگـر امكانات محدودي داریم. اگـر بخواهیم در زمان 
مشـخصي آمـوزش را در دورة  ابتدایـي شـروع كنیـم، 

كدام یـك از مـوارد زیـر اولویـت و ارزش بیشـتر دارد.
1. آموزشـي كـه بـه روخوانـي بـدون غلـط كل قرآن 
منجـر شـود و دانش آموز تقریباً چیـزي از قرآن نفهمد؟

یـا  بخش هایـي  یـا  آیاتـي  آمـوزش  بـه  اكتفـا   .2
سـوره هایي از قـرآن به كـودكان )مثلًا آیه الكرسـي( كه 
بـراي آموزنده قابل فهم باشـد و بتواند به سـؤال هاي در 
حـد فهمش پاسـخ بدهد و بـه معرفي قـرآن در همین 
حـد بپـردازد و بتوانـد همیـن مقـدار را حفـظ كنـد و 
بخواند؟ یعني ظرف پنج تا شـش سـال ما باید بتوانیم، 
حـلاوت قـرآن و حلاوت سـخنان خداونـد را به كودك 
بچشـانیم. آمـوزش اولیـه باید ایـن ویژگي ها را داشـته 
باشـد، نـه اینكـه آموزش اولیة مـا، خواندن كل قـرآن را 

تعقیـب كند.
بـه نظر شـما كدام یك بهتر، مناسـب تر، قابـل دفاع تر 
و مفیدتـر اسـت؟ فكـر مي كنـم بخشـي از ناكامي هاي 
آموزش قرآن در كل كشور ناشي از نگاه تمامیت خواهي 
ولي ناقصي اسـت كـه دربارة آمـوزش قـرآن داریم. باید 
این نـگاه معقول تر و متعارف تر شـود. مي توانیم مطالب 
مفیدتـري از قـرآن را بـه قرآن آمـوزان منتقـل كنیم. به 
عـلاوه، مي توانیـم ارتبـاط قرآن آمـوز را بـا قـرآن برقرار 
كنیـم كه به تبع این شـیوه، خواندن درسـت قرآن )كه 

خیلي ارزشـمند اسـت( حاصل خواهد شد.

é آیـا باید علت درسـت نخواندن قرآن توسـط 
گروهـي از معلمان را در همین سـخنان بیابیم؟

 دقیقـاً! دوسـتان مي گفتنـد: مـا در دانشـگاه آزاد بـه 
دانشـجویاني كـه از مـدارس آمـده بودنـد و بلـد نبودند 
قـرآن بخواننـد، خواندن قـرآن را یـاد دادیم. گفتـم: آیا 
حاضریـد از همیـن عده چند ماه بعـد، امتحان روخواني 
بگیریـد تـا ببینیـد كه چقـدر بلدنـد؟! بایـد در آموزش 
قرآن تجدیدنظر شـود و متناسـب بـا گروه هاي متفاوت 
اجتماعـي، چیـزي از قـرآن را به آن هـا یـاد بدهیـم كه 
بـه درد خودشـان و زندگي شـان بخـورد. تـا آنـان كـه 
احسـاس علاقـه و نیـاز بیشـتري مي كننـد، برونـد پي 

رفـع نیازهایشـان از قـرآن كریم.

é از اینكـه در ایـن گفت وگـو شـركت كردید، 
متشـكریم. امیـدوارم شـاهد اعتـلاي آموزش 

قـرآن كریم در كشـور باشـیم.

خوش بختانه 
در حال حاضر 

نشانه هایي 
مي بینم مبني بر 

اینكه مدیران این 
بخش ها ضمن 
مواجه شدن با 

این سؤال، به فكر 
افتادند تا دریابند 

كه آیا منظور از 
آموزش قرآن و 

تربیت قرآني كه 
براي آحاد جامعه 
لازم است، تربیت 

قاري و تربیت 
حافظ است
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اشاره
می توانـد  معلـم  مهارت هـای  و  شـیوه ها 
بازدهـی آمـوزش را بـالا ببـرد. بخـش مهمی 
از موفقیت اسـتاد و شـیرینی کلاس به شـیوة 
ارائـة درس و مهارت هـای معلـم مربوط اسـت. 
شـیوه ها  از  برخـی  بـه  مجلـه  شـماره  ایـن 
اشـاره  معلمیـن  لازم  و  مهـم  مهارت هـای  و 

می کنیـم.

1. بهره گیری از تمثیل
از سـاده ترین، فطری ترین و عمومی ترین شـیوه های 
انتقـال مطلب، اسـتفاده از تمثیل و ضرب المثل اسـت. 
بیان عوامل سـعادت و شـقاوت انسـان در قالب تشبیه 
و تمثیـل، شـیوه ای قرآنـی و از اصـول تربیتـی ایـن 
کتـاب آسـمانی اسـت و بـرای توجـه، تفکـر و تذکـر 
مردم مفید اسـت.1 تمثیل، مسـائل عقلی را محسـوس 
و راه رسـیدن بـه هـدف را نزدیـک می کنـد و مطالـب 
را همگانـی و لجوجـان را خاموش می سـازد. لـذا قرآن 
از ایـن روش بسـیار اسـتفاده کـرده و بـه ایـن موضوع 
اهمیـت داده اسـت. قـرآن کریـم سرشـار از مثال های 
متفـاوت و سـاده ای اسـت که مردم، با تفکـر و دقت در 

آن هـا می تواننـد متذکـر یاد خدا شـوند: 
»و تلـک الامثـال نضربهـا للنـاس لعلهـم یتفکرون« 
)حشـر/21( و ایـن مثال هـا را بـرای مـردم می زنیـم، 

امیـد اسـت کـه تفکـر کنند.
»و یضـرب الله الامثـال للنـاس لعلهـم یتذکـرون« 
)ابراهیـم/ 25(: خداونـد بـرای مـردم مثال هـا می زند، 

امیـد اسـت کـه متذکر شـوند.
گاهـی یک مثـال کار چنـد صفحه کتـاب و مدت ها 

زمـان را می کنـد. به چنـد نمونه توجـه کنید: 
الـف. گاهـی می پرسـند: آیـا خـدا به نمـاز مـا نیاز 

دارد؟
پاسـخ: اگـر همـة مـردم رو بـه خورشـید خانـه 
بسـازند، چیـزی بـه خورشـید اضافـه نمی شـود و اگر 
همة مردم پشـت به خورشـید خانه بسـازند، چیزی از 

خورشـید کـم نمی شـود.
ب. گاهی می پرسـند: چرا افرادی که گناه بیشـتری 

دارنـد، در رفاه اند؟
پاسـخ: اگر قطره ای چای روی شیشـه عینک شـما 
بریـزد، فـوراً آن را پـاک می کنیـد. اگـر قطـره ای چای 
روی لبـاس سـفید شـما بچکـد، صبـر می کنیـد تا به 
منـزل برویـد و لبـاس خـود را عـوض کنیـد. و اگـر 
قطـره ای روی قالـی زیـر پـای شـما بچکـد، آن را رها 
می کنیـد تـا مثـلًا شـب عیـد قالـی را به قالی شـویی 
رفتـار  به گونـه ای  هرکـس  بـا  نیـز  خداونـد  ببریـد. 
می کند و براسـاس شـفافیت یا تیرگـی روحش، کیفر 

او را بـه تأخیـر می انـدازد.«

در بیان حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی

روش هاي
 تدريس
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ج. گاهـی می پرسـند: چگونـه پاداش بعضـی اعمال 
انسـان، از حسـاب و شـماره می گذرد؟

پاسـخ: براسـاس روایات، هرچه تعداد نفرات در نماز 
جماعـت بیشـتر باشـد، ثواب نماز بیشـتر می شـود؛ تا 
آنکـه عـدد افـراد حاضـر در نمـاز جماعـت بـه 10 نفر 
برسـد کـه در آن صورت پاداش آن بی شـمار می شـود 

و مقـدار آن را کسـی جز خداونـد نمی داند.
چنان کـه انسـان بـا یـک انگشـت می توانـد شـماره 
تلفـن بگیرد، با دو انگشـت می تواند ظـرف کوچکی را 
بلند کند، با سـه انگشـت کار بیشـتری انجام می دهد، 
تـا اینکـه بـه ده انگشـت برسـد کـه در ایـن صـورت، 
دیگـر کار انسـان محدودیت ندارد و هـر کاری بخواهد 
می توانـد انجـام دهـد؛ به گونـه ای که دیگـر کارهایش 

قابل حسـاب و شـماره نیست.
در ایـن خصـوص خـوب اسـت بـه کتاب هایـی کـه 
در زمینـة تمثیـل نوشـته شـده اند، مراجعـه کـرد و از 

تجربیـات دیگـران بهـره برد. 

2.  کوتاه و گزیده گویی
جملـة معروفی اسـت کـه می گوید: »خیـر الکلام ما 
قـل و دل«: بهتریـن کلام آن اسـت کـه کوتاه باشـد و 

رسـا. شـاعر نیـز در این بـاره می گوید:
کم گوی و گزیده گوی چون در

تا ز اندک تو جهان شود پر
کلمـات کوتـاه هـم زود بـه ذهـن وارد می شـوند و 
هـم دیر خـارج می شـوند. به عـلاوه، با گفتـن مطالب 
طولانـی وقـت خـود و دیگـران را هـدر می دهیـم و با 
نوشـته های طولانـی، عـلاوه بـر وقـت، کاغـذ، کتاب و 

امثـال آن را هـم تلـف می کنیـم.
در نامه های پیامبر اسلام و سایر ائمه)ع( فشرده گویی 
و کوتاه گویـی کامـلًا بـه چشـم می خـورد. خطبه های 
نمـاز جمعـه ای کـه از پیشـوایان معصومیـن)ع( نقـل 
شـده اند، بیش از دو سـه صفحه نیسـتند. اسلام حتی 
بـه امـام جماعت سـفارش می کند که افـراد ضعیف را 
مراعـات کنـد و در نمـاز از خواندن سـوره های طولانی 

بعد از سـورة حمد خـودداری ورزد.
قـرآن می فرمایـد: »الان خفـف الله عنکـم و علـم اَن 
فیکـم ضعفـا« )انفـال/ 66(: چـون خدا در شـما ضعف 

دیـد، به شـما تخفیـف داد.«
گزیده گویـی در همـة زمان هـا خوب اسـت؛ بـه ویژه 
در زمـان حاضـر. امروز کـه مردم سـاندویچ می خورند، 
نشـان آن اسـت کـه حوصلة پختـن ندارند یـا آب میوه 
می خورنـد، زیـرا حوصلـة جویـدن هـم ندارند! لـذا در 
زمـان ما کـه انتقال پیام هـای کوتاه از طریق شـبکه ها 
می شـود،  انجـام  سـرعت  بـا  مجـازی  رسـانه های  و 
طولانـی  متن هـای  و  پرطرفدارتـر  کوتـاه  متن هـای 

ملال آورترنـد.
البتـه کوتاه گویـی حـدی دارد و همان گونـه که کلام 
نبایـد ملال آور باشـد، نباید بسـیار هم کوتاه باشـد که 
در انتقـال پیـام، مشـکل ایجـاد کند. امـام علی)ع( 
فرمودنـد: »خیرالـکلام مـا لایمـل ولا یقـل2: بهتریـن 
کلام، کلامـی اسـت کـه هـم مـلال آور نباشـد و هـم 

خیلـی کوتاه نباشـد.«

3. متنوع گویی
انسـان موجـودی تنوع طلـب اسـت؛ مهندسـی عالم 
براسـاس تنـوع اسـت. در دنیـا تنـوع رنگ هـا تنـوع 
بـا  میوه هـا  و  نباتـات  تنـوع  محصـولات کشـاورزی، 
رنگ هـا، مزه هـا، بوهـا و شـکل های مختلـف، تنـوع 
خـدای  حکمـت  و  قـدرت  از  جلوه هایـی  و...  غذاهـا 
باغ هـا، چشـمه ها،  بهشـت،  در  تعالی انـد. همچنیـن 
میوه هـا، خوراکی هـا و نهرهـا همـه متنوع انـد. تنوع و 
تعـدد در باغ هـا و نهرها »جنـات، الانهار« )بقـره/ 25(؛ 
تنـوع در میوه هـا »فاکهـئ کثیـرئ« )زخـرف/ 73(، و 
»فی ظلال و عیون و فواکه مما یشـتهون« )مرسـلات/ 
42ـ41(، و همچنیـن تنـوع در نهرهـا »فیهـا انهار من 
مـاء غیر آسـن و أنهـار من لبن لم یتغیر طعمـه و انهار 
مـن خمر لذئ للشـاربین و أنهار من عسـل مصفی«3 و 
تنـوع زمـان )بامداد و غروب( که در بهشـت وجود دارد 
»بکـرئ و عشـیا«، همـه و همـه حکایـت از تنوع طلبی 

بشـر دارند.
در حـوزة تبلیـغ و تعلیم وتربیـت نیـز بایـد از ابـزار 
»تنـوع« بهره جسـت. تنوع در شـیوة بیان و اسـتدلال 
و آمـوزش، یکـی از شـیوه های ضـروری و مفیـد برای 
ارشـاد، هدایـت و تربیـت مـردم اسـت و راه پذیـرش 
را بازتـر می کنـد. بایـد حقایـق بـه زبان هـای گوناگون 
گفتـه شـوند و تکـرار مطلـب، متنـوع و جـذاب باشـد 
زیـرا  شـوند؛  ارائـه  متنـوع  قالب هـای  در  پیام هـا  و 

یکنواختـی غالباً خسـتگی آور اسـت.
تنـوع در بیـان، از شـیوه های جـدی قرآن کریـم و از 
ابعـاد اعجـاز این کتاب آسـمانی اسـت. قـرآن کریم بر 

این شـیوه اصـرار دارد:
é »و لقـد صرفنـا للناس فی هـذا القران من کل مثل 
فابـی اکثـر النـاس الا کفـورا« )اسـراء/ 89(: و همانا در 
ایـن قـرآن، از هـر گونه مثال بـرای مـردم آوردیم، ولی 

بیشـتر مردم سـرباز زدند و جز انـکار کاری نکردند! 
و   :)105 )انعـام/  الآیـات«  نصـرف  کذلـک  »و   é
بیـان  گوناگـون  شـکل های  در  را  آیـات  بدین سـان 
می کنیـم ]تا وسـیله هدایت شـود، ولی کافـران ایمان 

نمی آورنـد.[
é »قـد فصلنا الآیـات لقوم یذکـرون« )انعـام/ 126(: 
قطعـاً مـا آیـات خـود را بـرای قـوم و گروهی کـه پند 

کوتاه گویی حدی 
دارد و همان گونه 

که کلام نباید 
ملال آور باشد، 

نباید بسیار 
هم کوتاه باشد 

که در انتقال 
پیام، مشکل 

ایجاد کند. 
امام علی)ع( 

فرمودند: 
»خیرالکلام ما 
لایمل ولا یقل 
بهترین کلام، 
کلامی است 

که هم ملال آور 
نباشد و هم 
خیلی کوتاه 

نباشد.«
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می پذیرنـد، بـه تفصیـل بیـان کرده ایم.
در قـرآن ایـن تنوع بسـیار به چشـم می خـورد. مثلًا 
در بحث خداشناسـی، از شـتر و آسـمان سـخن گفته 

است:
»افـلا ینظـرون الـی الابـل کیـف خلقـت ٭ و الـی 
السـماء کیـف رفعـت« )غاشـیه/ 18ـ17(: آیا به شـتر 
نمی نگرنـد کـه چگونـه آفریده شـده؟ و به آسـمان که 

چگونه برافراشـته شـده؟
در جـای دیگـر، تـوازن را مطـرح کـرده اسـت: با این 
بیـان کـه هـم در آسـمان ها میزان هسـت و هم شـما 

بایـد در دادوسـتد خود میـزان را مراعـات کنید: 
»والسـماء رفعهـا و وضـع المیـزان ٭ الا تطغـوا فـی 
تخسـروا  لا  و  بالقسـط  الـوزن  اقیمـوا  و  ٭  المیـزان 

المیـزان«4
گاهـی خداونـد بـه انجیـر و زیتـون کوچـک قسـم 
می خـورد )والتیـن و الزیتـون( و گاهـی بـه خورشـید 
بـزرگ )والشـمس(5 تنـوع در کلمـات، آیات، سـوره ها، 
آهنـگ و ریتـم بیـان، جاذبـة خـاص خـودش را دارد. 
همچنین در احکام اسـلام، عبادات انسـان بر اسـاس 
ماه هـای قمری تنظیم شـده اسـت تا اگر مثـلًا رمضان 
در سـالی در فصـل گرمـا واقـع شـد، در سـالی هم در 
سـرما باشـد یـا اگر مراسـم حج در سـالی به تابسـتان 
افتـاد، در سـال هایی هـم بـه زمسـتان و پاییـز منتقل 
شـود. در نمـاز ما قیام و قعود، آهسـته و بلنـد خواندن 
اذکار، اقامـه در سـاعات متفـاوت، دعاهـای متنـوع و 
جمـلات گوناگـون دیـده می شـود کـه همـه نشـانة 

حکمـت خداوند هسـتند.
بنـده از روزهـای اولی که کلاس داشـتم، دقایق کلاس 
را بـه چنـد قسـمت تقسـیم می کـردم: چنـد دقیقـه ای 
یـک مسـئله شـرعی می گفتـم، دقایقی یک آیه تفسـیر 
می کـردم و دقایقـی یـک شـبهة اعتقـادی را جـواب 
مـی دادم تـا هـم به همـة نیازها توجـه کرده باشـم و هم 
هـر مخاطبی نکتـة موردنیاز خـودش را به دسـت آورد6.

4. دسته بندی مطالب
از امـوری که در تدریس و تبلیغ مؤثرند، دسـته بندی 
مطالب اسـت. دسـته بندی مطالب شـبیه بسـته بندی 
اجنـاس اسـت کـه امـروزه انجـام آن در قالبـی زیبـا، 
کوتـاه و قابـل حمـل، به عنـوان یـک صنعت شـناخته 
می  شـود. بـا دسـته بندی، هم اسـتاد مطالـب را راحت 
ارائـه می  کنـد و هـم مخاطـب آن را راحت تر می فهمد 
و مطالـب در ذهنـش بهتـر جـا می گیرد. دسـته بندی 
نظـم دادن بـه محتوا و مفاهیم اسـت. به عنـوان نمونه، 
اگـر بخواهیـم دربـارة تقلیـد صحبـت کنیـم، مسـئلة 

تقلیـد را این گونـه دسـته بندی می کنیـم:
چهار نوع تقلید داریم:

الف. عالم از عالم؛

ب. جاهل از جاهل؛
ج. عالم از جاهل؛
د. جاهل از عالم.

سـپس بـا دلیـل توضیـح می دهیم که سـه نـوع آن 
غلـط و تنهـا نـوع آخر صحیح اسـت.7

ما چهار رقم زن و شوهر داریم:
الـف. هم فکـر و هـم گام در کار خیـر، مثـل پیغمبـر 
و خدیجـه یـا امیرالمؤمنیـن و فاطمـه الزهرا)س(.
ب. هم فکر و هم گام در فسـاد، مثل ابولهب و همسـرش 

که در سـورة »مسـد« به آن ها اشـاره شده است.
ج. شـوهر در راه حـق اسـت و زن در راه باطـل، مثل 

حضرت نـوح و لوط و همسرانشـان.
د. زن در راه حق و شـوهر در راه باطل، مثل آسـیه 

فرعون. و 
نمونه هـای سـوم و چهـارم را در »سـورة تحریـم« 

می توانیـم پیگیـری کنیـم.

5. دو طرفه کردن کلاس
کلاس یکطرفه ای که در آن استاد متکلم  وحده باشد 
و دانشـجو مسـتمع، کلاسـی بی نشاط، خسـته کننده 
و کم ثمـر اسـت. اگـر تدریـس و کلاس داری طرفینـی 
باشـد، ذهـن مخاطب فعال، خسـتگی کمتر، و نشـاط 

می شود. بیشـتر 
منطـق گفت وگـو منطقی اسـت کـه در آیـات قرآن 
کریـم، بارهـا بـه آن اشـاره شـده اسـت. تمـام کلمات 
»قالـوا« به معنای آن اسـت که: »آنـان گفتند« و تمام 

کلمـات »قـل« به معنـای آن اسـت که: »تـو بگو«.
همچنیـن بسـیاری از آیـات بـا کلمـة »یسـئلونک« 
رابطـة پیغمبـر)ص( بـا مـردم را بیـان می کننـد کـه 
رابطـة دو طرفـه، صمیمـی، آزادانـه و متنـوع بـوده 
اسـت. حتـی گاهی که مردم سـؤال نداشـتند، مربیان 
آسـمانی بـه آن ها دسـتور می دادنـد که سـؤال کنند: 
»فسـئلوا اهـل الذکر إن کنتم لاتعلمـون« )نحل/ 43(: 
اگـر نمی دانیـد، از اهـل ذکـر بپرسـید. یـا در جمله ای 
ان  قبـل  از حضـرت علـی)ع( می خوانیـم: »سـلونی 
تفقدونـی« )نهج البلاغـه، خطبـة 189(: قبـل از آنکـه 
مرا از دسـت بدهید، هر سـؤالی دارید از من بپرسـید.
در گفت وگـوی دو طرفـه، عـلاوه بـر تعلیم وتربیـت، 

نوعـی دوسـتی و ترغیـب شـهامت نیز نهفته اسـت.

6. پرسش و پاسخ
یکـی از شـیوه های مهم انتقال مفاهیـم ارائة مباحث 
بـا طـرح سـؤال اسـت کـه ایـن کار عطـش مخاطـب 
همچنیـن،  می کنـد.  بیشـتر  درس  فهـم  بـرای  را 
دانش پژوهـان بـا ایـن روش و طـرح سـؤالات دقیـق و 
سـازندة خـود در بین مباحـث، اسـتاد را در ارائة بحث 

و روشـن کـردن همـة زوایـای آن کمـک می کننـد.

منطق گفت وگو 
منطقی است 
که در آیات 
قرآن کریم، 
بارها به آن 
اشاره شده 
است. تمام 
کلمات »قالوا« 
به معنای آن 
است که: »آنان 
گفتند« و تمام 
کلمات »قل« به 
معنای آن است 
که: »تو بگو«
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قـرآن کریم به مسـئلة سـؤال و جواب بسـیار اشـاره 
کـرده اسـت: گاهـی به کلمـة »هـل«، گاهی بـا کلمة 
»أ« همـزة اسـتفهامی )أ(، گاهـی بـا کلمـة »مـن«، 
گاهـی بـا کلمـه »أنی«، گاهی بـا کلمة »أیـن«، گاهی 

با سـؤال توبیخـی و...
پیامبـر گرامـی اسـلام)ص( فرمودنـد: »علم گنجینه 
و کلیـد آن پرسـش اسـت. بپرسـید تـا خـدا بـر شـما 
رحمـت آرد کـه خـدا در کار علم چهار کـس را پاداش 
می دهـد: پرسـنده و آمـوزگار و شـنونده و کسـی کـه 

دوسـتدار ایشـان است.«8
امـام صـادق)ع( فرمودنـد: »هلاکـت و بدبختی مردم 

بـرای این اسـت که نمی پرسـند«9
طـرح سـؤال فوایـد بسـیاری دارد؛ از جملـه کسـب 
روحیـات  اسـتاد، شـناخت  علمـی  معلومـات، رشـد 
مخاطبیـن، تقویـت ارتبـاط بـا مخاطبیـن و برطـرف 
شـدن خجالـت، غـرور و تکبـر. کسـی کـه چیـزی را 
نمی دانـد ولی سـؤال نمی کنـد، یا گرفتار غـرور و تکبر 

اسـت یـا گرفتـار خجالت نـاروا.
البتـه برخی افراد از طرح سـؤال، هـدف و انگیزة منفی 
دارنـد کـه معلـم بایـد مراقـب باشـد؛ ماننـد بـه چالش 
کشـیدن، بهانه جویی، خودنمایی و اظهار فضل، تحقیر و 

تمسـخر اسـتاد، ایجاد شـک و تردیـد در دیگران.
امـام صـادق)ع( فرمـود: »سـل تفقهـا و لا تسـأل 
تعنتـاً«: برای فهمیدن سـؤال کن، نه بـرای خودنمایی 
و بهانه جویـی« )الکافـی، ج381:6(. کلمـة »عنـت« به 
معنـای سـختی اسـت؛ یعنـی هدف شـما از سـؤال به 

سـختی کشـاندن اسـتاد نباشد. 
دربـارة اینکـه از چـه کسـی بپرسـیم و چـه کسـی 
صلاحیـت پاسـخ گویی بـه سـؤالات مـا را دارد، قـرآن 
می فرمایـد کـه از اهل ذکر بپرسـید: »فسـئلوا اهل الذکر 
ان کنتـم لاتعلمـون« )انبیـاء/ 7(. ایـن آیه اصلـی کلی را 
کـه عقـل هـر بشـری می پذیـرد، مطـرح می کنـد و آن 
مراجعـه بـه اهـل علم و کارشـناس اسـت. یعنـی هرچه 
را نمی دانیـد، از آگاهـان و خبـرگان سـؤال کنیـد. البتـه 
در زمینـة مسـائل دینـی، بهترین مصـداق »اهـل ذکر« 
اهل بیـت پیامبر)ص( هسـتند10. روایات زیـادی از طریق 
شـیعه و سـنی به این مضمون وارد شـده اسـت. طبری، 
ابن کثیر و آلوسـی نیز در تفسـیر این آیه، اهل ذکر را 

اهل بیـت پیامبـر)ص( معرفـی کرده  اند11.
البتـه معلـم و اسـتاد بایـد بـه دانش پـژوه و مخاطب 
خـود این نکتـه را بیاموزد کـه وقتی باید سـؤال کنیم 
کـه خـود نتوانیـم بـه جواب برسـیم؛ نـه آنکـه هرچه 
را نمی دانیـم، بـدون فکـر و تأمـل، فـوراً سـؤال کنیم. 
آیـه نمی فرمایـد: اگـر نمی دانیـد سـؤال کنیـد، بلکـه 
اگـر  لاتعلمـون«:  کنتـم  إن  »فسـئلوا...  می فرمایـد: 

نمی توانیـد بدانیـد، سـؤال کنیـد.

پی نوشت ها
1. »الـم تـر کیـف ضـرب الله مثـلا کلمئ طیبئ کشـجرئ طیبـئ أصلها ثابـت و فرعها 
فـی السـماء ٭ تؤتـی اکلهـا کل حین بـإذن ربها و یضـرب الله الأمثـال للناس لعلهم 
یتذکـرون )ابراهیـم 25ـ24(: آیـا ندیدی کـه خداوند چگونه مثـل زده؟ کلمئ طیبه 
)سـخن و ایمـان( هماننـد درختـی پاک اسـت که ریشـه اش ثابـت و شـاخه اش در 
آسـمان اسـت.« شـجرة طیبـه و درخـت پـاک آثـاری دارد، مانند رشـد داشـتن، پر 
میـوه بودن، سـایه داشـتن، پایدار بـودن و در همه وقت ثمر دادن. انسـان موحد نیز 
هرگـز راکد نیسـت و آثـار ایمانش دائماً در گفتار و اعمالش آشـکار اسـت. اعتقادش 
دائمـی اسـت، نه موسـمی و همـواره دیگـران را به ایمـان و معروف دعـوت می کند.

2. غررالحکـم و دررالکلـم، ص 355. آقـا جمـال خوانسـاری در ترجمه و شـرح 
این حدیث بیان فرمودند: »بهترین سـخن آن اسـت که ملالت نیاورد و کم نباشـد. 
یعنـی پـر زیـاد نباشـد کـه باعـث ملالت شـنونده شـود، و پر کم نباشـد کـه خوب 
وفـا بـه ادای مطلـب نکنـد. ممکن اسـت که »یقل« بـه صیغة مجهول از بـاب افعال 
خوانـده شـود و معنـی ایـن باشـد کـه: کـم شـمرده نشـود؛ یعنـی مـردم آن را کم 

نشـمارند« )شـرح آقـا جمال خوانسـاری بر غررالحکـم و دررالکلـم، ج424:3(.
3. »مثـل الجنـئ التـی وعـد المتقـون فیها أنهـار من ماء غیر آسـن و أنهـار من لبن 
لم یتغیـر طعمـه و أنهـار مـن خمـر لـذئ للشـاربین و أنهار من عسـل مصفـی و لهم 
فیهـا مـن کل الثمـرات و مغفـرئ مـن ربهـم کمـن هـو خالد فـی النـار و سـقوا ماء 
حمیمـا فقطـع أمعاءهـم« )محمـد/ 15(: وصـف بهشـتی که اهل پـروا بـه آن وعده 
داده شـده اند، ]چنیـن اسـت[ کـه در آن نهرهایـی اسـت از آبـی کـه بدبـو شـدنی 
نیسـت و نهرهایـی از شـیر که مزة آن دگرگونـی ندارد و نهرهایی از شـراب که برای 
نوشـندگان لذت بخـش اسـت و نهرهایی از عسـل مصفا و نـاب. و برای آنـان در آنجا 
هرگونـه میـوه ای موجـود اسـت و نیز آمرزشـی از طـرف پروردگارشـان. ]آیـا اینان[ 
همانند کسـانی هسـتند کـه در آتش جاودانه اند و آبی جوشـان نوشـانده می شـوند 

کـه اندرونشـان را متلاشـی می کند.
4. »و آسـمان را بـالا بـرد و قانـون و میزان را مقرر کرد تا در سـنجش و میزان تجاوز 

نکنیـد. و وزن را براسـاس عدل برپا دارید و در تـرازو کم نگذارید« )رحمن/ 9ـ7(.
5. شـاید حکمت این تنوع آن باشـد که برای خدا انجیر و خورشـید یکسـان اسـت؛ 
همان گونـه کـه بـرای چشـم دیـدن یک میـخ و کـوه یکسـان اسـت. آری، این گونه 
نیسـت که چشـم بـرای دیدن میخ زحمت کمی  بکشـد، ولـی برای دیـدن کوه نیاز 

به زحمت بیشـتری داشـته باشد.
6. هنـوز بعـد از 50 سـال، دفترهـای حـاوی صورت جلسـاتم موجودند و بسـیاری از 
دوسـتان در آغاز کارشـان از آن ها اسـتفاده کرده اند. امروز بسـیاری از آن ها در قالب 

نرم افـزار »تبلیـغ« یـا نرم افزار »مجموعـه آثار« در دسـترس اند.
7. زیـرا تقلیـد عالـم از عالـم نشـانة پاگذاشـتن روی فهـم و علـم و تحقیـق خـود، 
خودکم بینـی، خودباختگـی و بی هویتـی اسـت. تقلیـد جاهـل از جاهـل خـلاف هر 
عقـل و وجدانـی اسـت. تقلید عالـم از جاهل عقلًا نارواسـت، زیرا کنار گذاشـتن علم 
خـود و پیـروی از هوس هـا و خیـالات دیگران اسـت. اما تقلید جاهـل از عالم همان 
رجـوع بـه کارشـناس و یک اصل عقلی اسـت. تمام مـردم دنیا هرچـه را نمی  توانند 
بداننـد از دانشـمند آن رشـته می پرسـند. حتـی مراجـع تقلیـد، همیـن کـه بیمار 
می شـوند، بـه پزشـک مراجعـه و به نسـخة او عمـل می کنند. معنـای تقلید، همین 
مراجعه به کارشـناس و عمل و التزام به نسـخه اسـت. شـاید روی کرة زمین کسـی 
نباشـد کـه لبـاس را بـه خیاط ندهد و سـاخت منـزل خـود را به مهنـدس و معمار 

نسـپرد. این گونـه بیـان تقلیـد بـا این رقـم دسـته بندی در ذهـن می ماند.
8. قـال رسـول الله)ص(: »العلـم خزائـن و مفتاحهـا السـؤال، فاسـألوا یرحمکـم الله 
فانـه یوجـر فیـه أربعـئ، السـائل و المعلم و المسـتمع و المحـب لـه« )نهج الفصاحئ 

)مجموعـه کلمـات قصـار حضـرت رسـول)ص((، ص 581(.
9. »انما یهلک الناس لانهم لایسألون« )کافی، ج40:1(.

10. یکـی از دلایـل و فلسـفه های تقلیـد از مراجـع نیـز همیـن اصـل عقلی اسـت. 
یعنـی کسـانی کـه نمی تواننـد از قـرآن و روایـات معتبـر احـکام دینی را اسـتنباط 
کننـد، بایـد از فقیه جامع الشـرایط تقلید کننـد. همان گونه که فقیه جامع الشـرایط 

در صـورت نیـاز بـه درمـان، به پزشـک حـاذق مراجعـه می کند.
برخـی افـراد تحصیل کرده، با شـنیدن، دیدن و خواندن چند آیـه و حدیث و ترجمة 
آن، گمـان می کننـد راه را یافته انـد و نیـاز بـه تقلیـد ندارنـد. در حالی کـه باید دید 
ایـن حدیـث از چـه کسـی، در چه زمانی، کجا و به چه دلیل نقل شـده اسـت. آیا به 
طـور کامل نقل شـده یا بخشـی از آن نقل شـده اسـت؟ آیـا حدیث معـارض دارد یا 
نـدارد؟ بـه خاطـر همین مسـائل، تقلید از مراجع دینی یک ضرورت اسـت و کسـی 

حـق نـدارد با نگاه بـه ترجمة قـرآن و حدیث، خودسـرانه عمل کند.
11. حـدود 60 روایـت در این بـاره نقـل شـده اند کـه در برخـی از آن هـا، امامـان 
معصـوم)ع( فرموده انـد: »نحـن و الله اهـل الذکـر المسـؤلون؛ به خدا قسـم، آن اهل 
ذکـری کـه مـردم باید از آنان بپرسـند، مـا هسـتیم.« در حدیث می خوانیم، کسـی 
کـه بـدون علم فتوا دهد، فسـادش بیـش از اصلاح اسـت: »من أفتی بغیـر علم کان 

مـا یفسـده أکثر ممـا یصلحه.«
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اشاره
در نوزدهمین نشسـت سـالانة »دفتر انتشـارات 
و تکنولوژی آموزشـی«، دکتـر عبدالعظیم کریمی، 
عضـو هیئت علمـي پژوهشـگاه تعلیـم و تربیت، 
جمـع  در  روان شـناس،  و  دانشـگاه  اسـتادیار 
سـردبیران و اعضـاء هیئت تحریریه مجلات رشـد 
حضـور یافـت و بـا موضـوع »نگاهی متفـاوت به 
یافته های تیمـز و پرلز با محوریـت جدیت آموزش 
هـای پنهان و غیر رسـمی« بـا آنان سـخن گفت. 
در ادامـه نیـز، فرصتی مهیا شـد تا بحـث در قالب 

سـؤال و جـواب دنبال شـود.
گزارشـي از این نشسـت علمـی ـ کاربردی به 
دلیـل طـرح بحث هـاي مربوط بـه تربیـت دیني 

دانش آمـوزان اینـک پیش روی شماسـت. 

بنـام خداونـد جـان آفریـن، حكیـم سـخن 
در زبـان آفریـن. بـا درود وسـلام خدمـت شـما 
گرانمایـگان. اینکـه فرصتـی فراهم شـده تا در 

ایـن فصـل و مـکان زیبـا بـه بهانـه ای دور هـم 
جمع شـویم، موجب خرسـندی اسـت. شـادمان 
از اینکـه ایـن توفیق بر حسـب تکلیـف نصیب 
ایـن حقیر شـده اسـت کـه نـزد شـما اهل قلم 
و اندیشـه در حـد یـک دانشـجو كنفرانسـي نه 
چندان مرسـوم و معمول داشـته باشـم و شما به 
عنـوان ناظران و ناقـدان، به نقد و نظـر بیارایید. 
مـن با همیـن نیـت اینجا آمـده ام و چیـز قابلي 
بـرای گفتـن نـدارم.  در حـد بضاعت خـودم ونه 
لیاقـت شـما، گزارشـی را ارائه می دهم كه شـما 

بـزرگان بایـد آن را  اصـلاح و پختـه کنید.
 ما در این جلسـه در مورد چنـد محور  متفاوت 
امـا مرتبط بحـث مي کنیم كه البته ایـن محورها 
در وهلة نخسـت شـاید  قـدري »ذهن آشـوب« 
باشـد. لـذا ناگزیر بایـد ایـن آمادگي ذهنـي  را 

داشـته باشید.

آموزش هاي »قلبـــــی« در برابـــر 
آموزش هـاي »قالبــــی«

عنـوان و بهانـة بحـث، یافته هـاي »تیمـز« و »پرلز« 
بـه ویـژه پرلـز از نگاهـي متفـاوت اسـت؛ چـون بهانه 
و مقصـد اصلـي بحـث مـا »خوانـدن«  و نقـش عوامل 
مؤثـر بـر تقویـت خوانـدن و لـذت بـردن دانش آموزان 
از خوانـدن  اسـت. مطالعـه جنبه هـای غیردرسـی و 
غیراجباری که به جای تکالیف رسـمی، بیشـتر شامل 
رفتارهـا، افـکار و احوال در بسـتر واقعیت های طبیعی، 
کنش هـای ارتجالـی و رغبت هـای قلبـی می شـود. ما 
می خواهیـم آن پس زمینه هـا و لایه هـای نادیـدة ایـن 
بخـش را بـه بهانـة یافته هـای تیمـز و پرلـز و البتـه با 
اندکی مداخله های شـخصی و برداشـت هاي شـهودي 

بازخوانـی کنیم.
از ایـن حیـث شـاید بحث بسـیار متضـاد و متفاوتی 
باشـد. بـا تأكیـد بـر ایـن نكته كـه اغلـب آنچـه بیان 
مي شـود، مغایر بـا بحث های کلاسـیک و گزارش هایی 
اسـت کـه معمـولًا در مجامع رسـمی ارائـه می دهیم. 
دلیـل اینکـه مـن اینجا آمـده ام نیـز همین اسـت که 
آمـوزش »غیررسـمی« را »خیلـی اصیـل « می دانـم! 
تلقـی  خیلـی »جـدی«  را  »غیرجـدی«  حرف هـای 
می کنـم، و امـور بـه ظاهـر پیـش  پاافتـاده و نامرئی را 

خیلـی مهـم و مؤثـر می دانم. 
البتـه افتخاری اسـت بـرای بنده که به ایـن بهانه در 
جمـع شـما باشـم. ولـی ممکن اسـت شـبهه ای پیش 
بیایـد و بپرسـید: علـت اینكـه بـرای دو سـاعت بحث  
ایـن همـه راه آمـده اي امـا بـراي سـخنراني در حوالي 
محـل كارت طفـره مـي روي، چیسـت؟ علتـش ایـن 

تهیه و تدوین: مانلي نورائي آشتیاني

دکترعبدالعظیم کریمی

 غيررسميتربيت
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اسـت كه حرفه و رسـالت شـما اهـل قلم در نشـریات 
رشـد از جنـس دیگـري اسـت؛ یعني رسـمي و جدي 
نیسـت. بـراي همین مـن آن را جدي گرفتـم و افتخار 
حضـور پیداكـردم. چـون كار شـما در حاشـیه اسـت، 
شـانس وارد شـدن در متـن زندگـي دانش آمـوزان را 
دارد. امـا اگـر در متـن درس بـود، به حاشـیه مي رفت.

 هر آموزشـی که رسـمی بشـود و در متن قرار گیرد 
از اصالـت تهـی و از كانـون توجـه فـرار مي كنـد! چون 
بـه عـادت و رسـم و وظیفـه و اجبـار تبدیل مي شـود. 
هرچـه كـه عـادت شـود، ذهـن را زنـدان مي كنـد و 

عـادت بزرگ تریـن مانـع تفكـر و خلاقیت اسـت. 
بـراي همیـن پیامبـران آمده انـد تـا دیـن قلبـي را 
از عـادت بـه در آورنـد. فرمـود: »انـي بعثـت لرفـض 
العـادات«: مـن بـراي برهـم زدن عـادات برانگیختـه 
شـدم. لـذا اگـر آمـوزش دیـن هـم رسـمي و نمـره اي 
شـود، از معنـاي قلبـي تهـي مي شـود. به راسـتي چرا  
قـرآن فرمـود: »لااكـراه فـي الدین«؟ چـون دین قلبی 
اسـت و امـور قلبـي بـا اكـراه سـازگار نیسـت. پیامبـر 
اكـرم )ص( آمـد كه دیـن قلبـي را از دام »دین قالبي« 
نجـات دهد. ما نیـز باید »آموزش هاي قلبـي« را از دام 
»آموزش هـاي قالبـي« رهـا سـازیم. من فكـر مي كنم 
حـوزة فعالیت هـاي شـما بایـد به این سـمت كشـیده 

شود. 

آگاهـی از یادگیری هــــای ناآگاهانة 
دانش آمـوزان

»یادگیري هـاي  دربـارة  مـا  بحـث  محـور  دومیـن 
ناهشـیار« اسـت؛ یادگیری هایـی كـه گرچـه پنهـان 
و غیـر مسـتقیم اند امـا اثـري آشـكار و مسـتقیم بـر 
آموزش هـا،  مؤثرتریـن  واقـع،  در  دارد.  مـا  زندگـي 
غیرمستقیم ترین آن هاسـت و ناآگاهانه ترین یادگیري، 
آگاهـی بخش تریـن یادگیـري اسـت! تعجـب نكنیـد، 
توضیـح خواهـم داد كـه چگونـه ایـن تناقـض حـل 
مي شـود و چگونه مجلات رشـد و مطالعات غیردرسی 
نقـش مهمـی در یادگیری های ناآگاهانـة دانش آموزان 

دارد.
اغلـب مـا آنچـه را كه آگاهانـه یاد مي گیریـم، دروني 
نمي كنیـم. امـا آنچـه راكه  ناخـودآگاه یـاد مي گیریم، 
در عمـق وجودمـان رسـوب مي كنـد بـي آنكـه بدانیم 
كـه مي دانیـم! آگاهی نهادینه شـده، یعنی دانشـی که 
مـا از آن برخورداریـم، امـا بدان آگاه نیسـتیم. مثلًا هر 
قـدر مهـارت مـا در رانندگـی بیشـتر باشـد، آگاهی ما 
در هنـگام رانندگـی کمتـر اسـت. تـا آنجا کـه هنگام 
رانندگـی در رانندگـی خـود فانـی می شـویم و آن گاه 
راننـدة حقیقـی، ماهـر و کاملی هسـتیم. پـس آگاهی 

یعنـی خـروج از معرفـت آگاهانه:

تا تو آگاهی رمز هیچ چیزت فاش نیست
وین معما هیچ دانا در جهان آگاه نیست!

تـا زمانـی کـه مـا از آگاهـی خـود آگاه هسـتیم، از 
آگاهـی برخـوردار نیسـتیم.  این آگاهـی آگاهانه، خود 
غفلـت ناآگاهانـه اسـت. آگاهـی زمانـی در مـا نهادینه 
می شـود کـه بـا نهاد مـا یگانـه شـود و یگانگـی بدون 
آگاهـی اسـت. تربیت نیز چنین اسـت! فرزنـدان ما نه 
آنچـه را کـه به زبـان می آوریم بلکه آنچـه را که از بیان 

آن خـودداری می کنیـم، می شـنوند!
آن هـا نـه از گفتـار لفظی ما، و نـه از کردار نمایشـی 
مـا، بلکـه از احـوال وجـودی و بـاور قلبـی مـا پیـروی 
می کننـد! آن هـا نـه آنچـه کـه می خواهیـم باشـند، 
بلکـه بـه آنچـه به راسـتی هسـتیم، گرایـش می یابند! 
مؤثرتریـن ارتبـاط، ناخودگاه ترین ارتباط اسـت؛ یعني 

ارتبـاط  از »ناخـود« به ناخـودآگاه! 
مي رود از سینه ها در سینه ها
از ره پنهان صلاح و كینه ها

مـن در اینجـا مایلـم بـه نظریة ژاک رانسـیر اشـاره 
کنـم. او کتابـی با عنوان »اسـتادان یا معلمـان نادان« 
دارد كـه همیـن پارادوکـس ارتبـاط ناخـودآگاه بـه 
ناخـودآگاه را مطـرح مي كنـد. ژاک رانسـیر مـورخ و 
فیلسـوفی اسـت که به زباله یابی در بسـتر لاشـه های 
تاریخـی دسـت زده اسـت، تـا نشـان دهـد چگونـه 
»گفتمـان  فوکـو  قـول  بـه  و  رسـمی  گفتمان هـای 
عصـری«، مانـع آشـکار شـدن کنش هـای حقیقـی 
عمـق  در  گفتمان هـا  ایـن  می شـود.  تاریـخ  در 
بایـد  و  شـده اند  محبـوس  تاریخـی  زباله دانی هـای 
از نـو کشـف شـوند. مثـل ایـن زبالـه گردهـا و نـان 
نمکی هـا کـه در سـطل های زبالـه می گردنـد تا چیز 
بـه درد بخـوری پیـدا کننـد، او هـم در آرشـیوهای 
تاریخـی دنبـال ایـن زباله هـای نـاب بـود. او اصـلًا 
آرشـیوگرد بـود، منتهـا آرشـیوگرد زباله یـاب. اتفاقـاً 
همیـن زباله های تاریخـی جریان های اصلـی تاریخی 
زمـان  مسـلط  گفتمان هـای  در  مـا  و  را سـاخته اند 
خودمـان آن هـا را دفـن کرده ایـم، نادیـده گرفته ایـم 
و خودمحـوری خودمـان را مطـرح کرده ایـم؛ یعنـي 
آن جنبه هـای ناخودآگاهـی کـه در آگاهـی ما شـکل 

می گیرنـد. 
این هـا محورهـای بحـث امـروز ما هسـتند. حـال به 
کجا برسـیم، خـدا می داند؛ چون بعید اسـت که حتی 
بتوانیـم مقدمـه را به پایـان برسـانیم. در حقیقت ژاک 
رانسـیر معتقد اسـت: »آموزش حقیقـی زمانی رخ می 
دهـد که معلـم نادان بـا دانش آموزان نـادان به گونه ای 
مرتبط شـوند کـه از ناخـودآگاه بـه ناخـودآگاه مبادلة 

آگاهـی رخ می دهد!« 
در طـول بحث در صورت مجـال و فرصت این نظریة 
شـگفت انگیز و مسئله ساز را بیشـتر باز خواهیم کرد. 

پیامبران 
آمده اند تا 

دین قلبي را 
از عادت به در 
آورند. فرمود: 

»اني بعثت 
لرفض العادات«: 

من براي برهم 
زدن عادات 

برانگیخته شدم. 
لذا اگر آموزش 

دین هم رسمي و 
نمره اي شود، از 

معناي قلبي تهي 
مي شود
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یادگیری »ارتجـــــــالی« در بـرابر 
یادگیری» اکتســـابی«

اصطـلاح »یادگیـری ارتجالـی« از نظـام ژان پیـاژه 
وام گرفته اسـت. یادگیری ارتجالـی به معنای یادگیری 
خودانگیختـه و درون زاسـت کـه هـدف آن در خود آن 
اسـت؛ پس بـی هدف اسـت! مثـل »بـازی« )Play( و 
نه »گیـم« )Game(. بازی فعالیتـی خودجوش، ذاتی، 
لذت بخـش و فاعلـی اسـت، امـا گیـم یـک برنامـة از 
پیش تعیین شـده و قاعده مند اسـت که دیگـران برای 
کـودک طرح ریـزی می کنند. بچه هـای ما امـروز غالباً 
گیـم می کننـد، بـازی نمی کننـد. بـازی یـک كشـف 
ارتجالـی اسـت و اگـر مـا بتوانیـم همـة آموزش هـا را 
بـه بـازی تبدیل کنیم، حتـی جدی تری تکالیـف را به 
بـازی ـ و نه گیم ـ تبدیل کنیـم، آن وقت می بینیم که 
یادگیـری امـری درونـی، خودانگیختـه و لـذت  بخش 
می شـود کـه هـدف آن در خـود آن اسـت. امـا بـه 
محـض آن که شـما هـدف می گذاریـد، می شـود گیم.
در بـازی، هدف در خود آن اسـت. هرگاه ما بخواهیم 
از طریـق بـازی بـه بچه ها ریاضـی یاد بدهیـم از حلقة 
یادگیـري ارتجالـي خـارج شـده ایم، و بـازی را به گیم  
تبدیـل کرده ایـم؛ چـون هـدف تعییـن کرده ایـم. امـا 
یادگیـري ارتجالـی درسـت نقطـة مقابـل »یادگیـري 
اكتسـابي« اسـت. ارتجالی به این معناسـت که از همة 

ایـن اغـراض و امـراض بیرونی به دور اسـت: 
حق همي خواهد كه تو زاهد شوي

از غرض بگذري و شاهد شوي
اگـر یادگیـري بـدون هـدف از پیـش تعییـن شـده 
باشـد، خاصیتـي خلاقانـه مي یابـد. هیـچ آمـوزش و 
هیـچ فعالیتـی بـه درون راه نمی یابـد، مگـر آنکـه از 
هدف گذاري هـاي بیرونـي آزد باشـد و فقـط بـا نیـاز 
 )Play( درونـی و رغبـت قلبی برانگیخته شـود. بـازی
تنهـا کنـش و فعالیتـی اسـت که ایـن ویژگـی را دارد.

آموزش های »قلبــــــی« در بــرابر 
آموزش هـای »عقلـــی«

چهارمیـن محـور بحـث مـا تمایـز و تخالـف دو نوع 
برنامه ریـزي درسـي بـراي دانش آمـوزان اسـت: یكـي 
برنامه ریـزي درسـي از جنـس درك و فهـم ذهنـي و 

دیگـري از جنـس عشـق و مهـر قلبـي!
سـال ها پیـش در ژاپـن كتابـی چاپ شـد بـا عنوان 
 Curriculum based on Head Knowledge vs«
Curriculum based on Heart Knowledge « کـه 
خاسـتگاه دو نـوع آمـوزش را برمـلا كـرد. برنامه ریزی 
مبتنـی بـر مغـز و ذهـن کـه مربـوط بـه شـناخت و 
»Mind« اسـت و به »هوشـبهر« معروف اسـت، همان 
»آی کیـو« )IQ( و یـک برنامه ریـزی درسـی مبتنی بر 

قلـب و دل کـه بـر پایـة عواطـف، انگیزش ها، عشـق و 
مهـر اسـت، و یا »شـور بهـر« )EQ(. ما همـواره بر این 
تصوریـم كـه خلاقیت و نبـوغ از جنس ذهـن و هوش 
منطقـي و عقـل اسـت. اما گویـا راه را وارونـه مي رویم. 
از همیـن رو بـه نتیجه نمي رسـیم. جایگاه نبـوغ نه در 

مغز كـه در قلب اسـت. 
فرانچسـکوی قدیـس گفتـه بـود: نبـوغ از جنـس 
مهـر اسـت تـا از جنـس ذهـن و امیلـی شـارتیه در 
كتـاب »مربیـان بـزرگ« اثـر ژان شـاتو ترجمـة دكتر 
غلام حسـین شـكوهي گفتـه بـود: آدمـی هـر قـدر 
»بخواهـد« باهـوش اسـت. ایـن خواسـتن از جنـس 
علاقه، عاطفه و عشـق اسـت )همان چیـزي كه امروزه 
بـه آن EQ مي گوینـد(. یعنی نیروی خواسـتن اسـت 
کـه موجـب توانسـتن می شـود و خواسـتن از جنـس 
Emotional Con- »عشـق اسـت! ببینید تا چه اندازه 
Intelligence Con- « می توانـد بـه جـای »scious

scious « عمل کند و بعد یادگیری »ذهن گسـتر« در 
برابـر یادگیـری »ذهن انـدوز« مداخلـه کنـد.

 متأسـفانه تعلیـم  و تربیت ما بیشـتر در پی پُرکردن 
ظـرف اسـت بـه جـای گسـتردن ظـرف! امـا هـدف 
آمـوزش بایـد بسـط ذهـن باشـد، نه پـر کـردن ذهن.
تکنولـوژی  و  انتشـارات  دفتـر  و  رشـد  مجـلات   
آموزشـي بـه نظر من بهترین بسـتر بـرای  تحقق این 
هدف انـد، مشـروط بـه آنكـه رسـمي و جدي نشـود و 
كامـلًا ارتجالـي، آزاد و سـیال باشـد. در ایـن صـورت 
بـه ذهـن گسـتري دانش آمـوزان كمـك مي كننـد، 
برخـلاف کتاب هـای درسـی که به پرکـردن آن کمک 

می کننـد. 
ظـرف مهم تـر از مظروف اسـت. فرمـود: »الََذي خَلَق 
فَسَـوي.« آنكـه خلـق كرد و گسـترش داد. فَسَـوي به 
معناي ظرفیت سـازي و تسـویه و توسـعه دادن اسـت. 
مسـتعد كـردن و پذیـرا سـاختن ظـرف وجـود بـراي 

هدایـت و تربیت.
اصلًا ملاک رشـد انسـان ها بسـط وجودی آن هاست، 
كَ  مْ نَشْـرَحْ لَـ نـه تراکـم موجودی شـان! فرمـود: »ألََـ
منـت  )ص(  اکـرم  رسـول  بـر  خداونـد  صَـدْرَكَ.«؛ 
می گـذارد و می گویـد کـه آیا بـه تو وجودی گسـترده 
نداده ایـم؟ نمی گویـد بـه تـو ایـن همـه معلومـات و 
مـدرك نداده ایـم بـه تـو»PHD« یـا »ISI« نداده ایم؟! 
پـس اصل بر بسـط بینش اسـت، نه حجـم معلومات و 

نـه انـدوزش دانـش. بحـث بـر سـر افق دید اسـت. 

مرواریدهایي از پرلز 
امـا برسـیم بـه محور دیگـر بحث كـه عنـوان اصلي 
پرلـز  از  مرواریدهایـي  اسـت:  جلسـه  ایـن  موضـوع 

.)Pearls of PIRLS(
اگر دوسـتان مطلع باشند، نخسـتین مطالعة پرلز در 

ظرف مهم تر از 
مظروف است. 
فرمود: »الََذي 
خَلَق فَسَوي.« 
آنكه خلق كرد 
و گسترش 
داد. فَسَوي 
به معناي 
ظرفیت سازي و 
تسویه و توسعه 
دادن است. 
مستعد كردن و 
پذیرا ساختن 
ظرف وجود 
براي هدایت و 
تربیت
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من سال ها پیش 
در جمع معلمان 

دینی در مورد 
راه های پرورش 

حس دینی 
دانش آموزان 

سخنرانی 
داشتم؛ آن جا 

مطرح کردم 
که بزرگ ترین 

مانع فهم قلبي 
کودکان از دین، 
فهم ذهني آن ها 

از دین است! 
و مخوف ترین 

مانع »دین یابیِ« 
بچه ها 

»دینی کردنِ« 
بچه هاست

سـال 2001 آغاز شـد و نتایج آن هم سـال بعد انتشار 
یافـت. در یكـي از اجلاس هـاي پرلز مقالـه اي از طرف 
یكـي از كشـورهاي عضو در تحلیل نتایج پرلز منتشـر 
شـد بـا نـام مرواریدهایـي از پرلـز كه خیلـي توجه مرا 

بـه خود جلـب كرد. 
ابتـدا تصـور کـردم كـه ایـن مقالـه همان طور كـه از 
اسـمش پیداسـت، دربـارة مهم تریـن یافته هـاي پرلـز 
بحـث مي كنـد. امـا وقتـي خیلـي دقیـق شـدم، دیدم 
اصـلًا ربطـي به آنچه در وهلة نخسـت تداعي مي شـود 
نـدارد، بلكه مقصـود از مرواریـد )Pearls(  یك مفهوم 
نمادیـن ناپیـدا، نامرئـي و پنهـان اسـت و راز اسـتفاده 
از واژة مرواریـد كـه بـا واژه پرلـز )PIRLS( هـم قافیه 
اسـت، چیـز دیگـري اسـت. راز ایـن واژه در همیـن 
ناپیدایـي و پنهانـي آن اسـت: چـون گرچـه مروارید از 

آب و در آب اسـت امـا از آب و در آب نیسـت!
یعنـي این نویسـنده یافته هایـي را از پرلز اسـتخراج 
كـرده بـود كـه در ظاهـر ربطـي به پرلـز نداشـتند، اما 
گوهـر اصلـي یافته هاي پرلـز بودند. من هـم با اقتباس 
از ایـن عنـوان جالـب مي خواهـم یافته هایـي از تیمـز 
و پرلـز را بازخوانـي كنـم كـه شـما در هیـچ یـك از 
گزارش هـاي رسـمي، عینـي و علمـي آن نمي خوانید. 
امـا اتفاقاً اصلي ترین یافته هـا در همان پس زمینه هاي 
نامرئـي، ناملمـوس و نامعمـول نهفته اسـت. آموزش و 
تربیت نیز باید چنین حالتي داشـته باشـد. كار صدف 
در دریـا نیـز همین اسـت كه چیـزي را از آب درسـت 

مي كنـد كـه در آب نیسـت، اما از آب اسـت! 
كوزة چشم حریصان پر در نشد

تا صدف قانع نشد پر در نشد
مـا نیز همچون صـدف باید یك قطـره از »دانش« را 
بگیریـم و با پـردازش دروني آن را بـه »بینش« تبدیل 
كنیـم. در حالی کـه ما بعضـاً یك اقیانـوس از اطلاعات 
دیگـران  تحویـل  پـردازش  بـدون  و  مي گیریـم  را 
مي دهیـم: از داده بـه سـتانده، بـدون هیـچ مداخلـة 
پردازنـده! صـدف یـک قطـره آب را می گیـرد ـ همان 
آبـی کـه ما می خوریـم ـ بعد از آن دُر و گوهر  درسـت 
می کنـد. هـدف اصلـي آموزش نیـز باید چنین باشـد. 
یادگیرنـده چیـزي را یـاد بگیرد كـه در ظاهر ربطي به 
آنچـه بـه او یـاد داده انـد نـدارد و این یعنـي خلاقیت، 

نوزایـي و نوپردازي.
 می گوینـد پادشـاهی بـه تـاج مرواریـد خـود خیلي 
عشـق مي ورزیـد و خیلـي دوسـت داشـت بدانـد كـه 
مروارید چگونه درسـت مي شـود. از درباریانش پرسید: 
ایـن مرواریـد بـه ایـن زیبایـي از کجا می آیـد؟ گفتند: 
را  آب  آن  اقیانـوس درسـت مي شـود. گفـت:  آب  از 
بیاوریـد تـا مـن هـم از آن مروارید برگیـرم. گفتند: در 
آب نیسـت و شـما قـادر به دیـدن آن نیسـتید. گفت: 
پـس چگونه حاصل مي شـود؟ گفتند: موجودی اسـت 

بـه نـام صدف، قطره ایـي از آب را می بلعد امـا آنگاه آن 
را بـا تركیبـات درونـي خود، مثـلًا پـردازش مي كند و 

می شـود مرواریـد. 
حالا با من همراه خواهید شـد كه چرا آن نویسـنده 
  )Pearls of PIRLS( اسـم مقالـه را مرواریدهای پرلـز

است. گذاشته 
یعنـی در ظاهـر یافته هـا چیـزي نیسـت کـه مثـلًا 
گـزارش جهانـی مرکـز بین المللـی مطالعـات تیمـز و 
پرلز بگوید در این کشـور عامل اصلی پیشـرفت، فلان 
موضـوع بـوده اسـت. شـما باید برویـد نه تنهـا تحلیل 
ثانـوی، بلکـه پردازش بومـی کنید تـا آن عامل پنهان 
را بـه طـور غیر مسـتقیم و غیر قابل مشـاهده کشـف 

 . کنید
بـه  متفـاوت  »نگاهـی  مـورد  در  مـا  بحـث  بهانـة 
یافته هـای پرلـز« )من زیـاد وارد تیمز نمی شـوم چون 
بـه آن معنی معمولش با خواندن سـروکار نـدارد( این 
مقالـه بـود. از سـال 2001 تـا امـروز، ایـن مقالـه مـرا 
خیلـی بـه فکر واداشـت که واقعـاً باید از ظاهـر داده ها 
بـه باطـن، از صـورت گزارش هـا بـه معناي درونـي، از 
نقـش و نـگار بیرونـی بـه تارنماهـای درونـی برویم تا 

بدانیـم آن عامـل و یـا عوامل  چیسـت. 
بـه قـول اگزوپریکـه گفت: آنچـه اصل اسـت از دیده 
پنهـان اسـت. شـما کـه در ایـن مجتمـع آموزشـي 
ایـن  بـاغ  محوطـة  در  آمده ایـد،  هـم  گـرد  تنكابـن 
مجتمـع بگردیـد و از خـود سـؤال كنیـد: اصـل همـة 
ایـن درخت هـا و سـبزه ها و گل هـا کجاسـت؟ آن گاه 
متوجـه مي شـوید آنچـه اصـل اسـت، از دیـده پنهان 
اسـت؛ یعنـي ریشـه! كه زیـر خاک اسـت و ناپیـدا. اما 
همـة آنچـه پیداسـت، از ناپیـدا شـكل گرفته اسـت. 
اصل این شـاخه ها ناپیداسـت و بنیاد و مادر شـاخه، 
که ریشـه اسـت پنهان اسـت. اتفاقـاً اگر این ریشـه را 
آشـکار کنـی، نابـود می شـود و بایـد زیر خـاك پنهان 
و مخفـي باشـد. راز ایـن بحـث در همین نكته اسـت. 
ببخشـید مـن مقـداری تناقـض آلـود بحـث می کنم، 
چـون از روال علمـی بیـرون می آیـم. به خصـوص در 
محضـر شـما اسـتادان مـن نمی توانم خجالـت خودم 
را پنهـان کنـم. می خواهـم وارد بحث هـای عملیاتـی 
ریزنـگار دسـت  پاییـن شـوم؛ دسـت  پایین بـه معنای 
عملیاتی و نه ارزشـی. مبتذل هم به معنای دسـتکاری 
شـده و نـه منحرف شـده. می خواهم بحثـی كاربردي، 

عملـي، عیني و ملموس، اما چالشـي داشـته باشـم. 
مـا اگـر خواهان تربیـت دینـي و اخلاقي هسـتیم و 
مي خواهیـم دانش آمـوزان به آنچه آمـوزش مي بینند، 
ایمـان قلبـي بیاورنـد باید آن هـا را از معـرض آموزش 
دور كنیـم. اگـر مي خواهیـم آنچـه را كه فطرتـاً دارند 
كشـف كننـد، بایـد از راهبـرد كشـف به جاي كسـب 
اسـتفاده كنیـم. در غیر این صورت، همـة آموزش هاي 
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قلبـي ما بـه یادگیري هاي قالبي فروكاسـته مي شـود.
مـن سـال ها پیش در جمـع معلمان دینـی در مورد 
راه هـای پـرورش حـس دینـی سـخنرانی داشـتم؛ بـا 
مجموعـه مربیان پرورشـی یکـی از مناطـق و مدیران 
و معاونـان پرورشـی هـم حضور داشـتند. آن جا مطرح 
کـردم کـه بزرگ تریـن مانـع فهـم قلبـي کـودکان از 
دیـن، فهـم ذهنـي آن ها از دیـن اسـت! و مخوف ترین 
مانـع »دین یابـیِ« بچه هـا »دینی کردنِ« بچه هاسـت. 
اگـر مي خواهیـد بچه هـا دیني شـوند از دینـي كردن 
آن هـا پرهیـز كنیـد! همچنان كـه براي شـكفتن نباید 
غنچـه را شـكوفاند! زیـرا بزرگ تریـن مانـع شـكفتن 
غنچـه از درون، شـكوفاندن غنچـه از بیـرون اسـت. 

دارید؟ قبـول 
بیاییـم بـرای آنکـه دیـن بچه هـا محفـوظ شـود، 
بچه هـا را دینـی نکنیـم. بـرای اینکـه امـر دینـی امـر 
قلبـی، ارتجالـی و خودانگیختـه اسـت. امـا وقتـی بـه 
عـادت، رسـم و آموزش مدرسـه اي، به پـاداش و تنبیه 
تبدیلـش می کنیـد، نابـودش می کنیـد. اول مقاومـت 
کردنـد، بعـد یـک سلسـله یادداشـت آمد. ایـن بحث 
مربـوط بـه دهة 1370 اسـت. الان با جرئت بیشـتری 
آدم می توانـد ایـن حرف هـا را بزنـد. امـا آن موقـع مـا 
ایـن خودکشـی ها و خودزنی هـا را می کردیـم. وقتـی 
بحـث را بـاز کـردم، یکـی از مربیـان که اتفاقـاً خیلی 
هـم معتـرض بود گفـت: من تـازه فهمیدم چـه بلایی 
سـر بچه ها آوردم. گفتـم: چطور؟ گفت: من 10 سـال 
اسـت کـه معلـم دینـی ام. البتـه مـداح اهـل بیت هم 
هسـتم. گاهي به مناسـبت ایـام سـوگواري و یا زماني 
کـه حـال و احوالـي باشـد در كلاس درسـم ده دقیقه 
مانـده بـه آخـر زنـگ، نوحـه می خوانـم کـه بچه هـا 
تغییـر حال معنوی بدهند و به  قول معـروف از تئوری 

بـه عمل برسـند. 
پرسـیدم: حـالا مشـکل چیسـت؟ گفـت: یک بـار 
داشـتم نوحـه می خوانـدم، در اثنـاي مداحـي وقتـی 
چشـم هایم را بـاز کردم دیـدم که بچه هـا از اغماض و 
بي توجهـي من سوءاسـتفاده می کننـد و باهم صحبت 
و بـازي و شـلوغ کاری می کننـد. فقـط یکـی  دو نفر را 
دیـدم كـه گـوش مي دهنـد و اشـکی هـم می ریزنـد. 
بـا عصبانیـت و تهدیـد بـه بچـه هـا گفتـم از ایـن به 
بعـد هـر موقع مـن نوحـه می خوانـم همه بایـد گریه 
کننـد! دیـدم آن بچه هایـی که گریه می کردنـد، با این 
سـخن تهدیدآمیـز و اجبـاري من گفتند: آقـا ما دیگر 

نمی آیـد!  گریه مـان 
چرا؟ چون وقتی کنشـی قلبی از حالت خودانگیخته 
و ارتجالـي  بـه یـك وظیفـه و رفتـار اجبـاري تبدیـل 
مي شـود، از ریشـه نابـود می شـود. در واقـع، هر كنش 
عاطفـي اگـر از بیرون تقویت شـود، تضعیف مي شـود! 
مـا سال هاسـت كـه بـا افتخـار بـه چنیـن روش هـاي 

آسـیب زایي مشـغول هسـتیم. ناخواسـته ایمان قلبي 
كـودكان را به ایمان قالبي و نمـره اي تقلیل مي دهیم، 

بي آنكـه از عمـق این فاجعـة تربیتي آگاه باشـیم. 
بي خبر بودند از حال درون

استعیذالله مما یفترون
گفت این هنرها جمله بدبختي فزود!

دریچـة قلـب اتومـات بـاز مي شـود و اگـر آن را بـه 
زور بازكنیـم، كامـلًا بسـته مي شـود!  مثـلًا هیـچ پدر 
یـا مـادري نمي توانـد بـه فرزنـد خـود بگویـد اگـر مرا 
دوسـت داشـته باشـي، جایزه ات مي دهم و یا برعكس 
بگویـد، اگـر مـرا دوسـت نداشـته باشـي تـو را تنبیـه 
مي كنم! هردو سـازوکار )تشـویق و تنبیـه( در این نوع 
حیطه هـا تخریب كننـده و تضعیف كننـدة آن چیزي 
هسـتند كـه مي خواهیـم افزایـش یابـد. پس مـا از دو 
طـرف در حكـم خرابـكار ناهوشـیار و ناخواسـته عمل 

مي كنیـم و مي پنداریـم كـه تقویـت مي كنیـم.
کـه  اسـت  ایـن  مـا  کار  تربیـت  تعلیـم  و  در  الان 
کنش هـای فطـری و قلبـی را، با شـیوه هاي تصنعي و 
تقلیـدي، و بـا فن و ترفند، رسـمی و درسـی می کنیم. 
بـرای همیـن اسـت کـه بعضـاً روز بـه  روز نسـبت بـه 
»حـس دینـی«، پسـرفت و نسـبت بـه »معلومـات 
دینـی« پیشـرفت می کنیـم. امـا آن هـا کـه ظاهري و 
عینی نگرنـد، می گوینـد ماشـاءالله چقدر مـا در تربیت 

دینـي پیشـرفت كرده ایـم. 
آن هـا مي بینند كه شـكر خدا آمار مناسـک و ظواهر 
دینـی بالا رفته اسـت؛ الحمدلله این قدر کتـاب، جزوه، 
مراسـم و مشـارکت کننده های دینـی داشـته ایم. به به 
و چه چـه می کننـد بـرای آنکـه صـورت را بـه جـای 
سـیرت، ظاهـر را به جای باطن و حفـظ مطالب دینی 

را در برابـر حـس قلبی جایگزیـن کرده اند. 
آبـش زیاد اسـت، امـا توي ایـن آب مروارید نیسـت! 
در آمـوزش هـم به همین ظواهر دلخوشـیم و از باطن 

امـر غافل! 
مرواریدهـای پرلـز بـه این معناسـت کـه آن مروارید 
در آب ناپیـدا اسـت. ویژگـي مرواریـد ایـن اسـت کـه 
در آب نیسـت و شـما بایـد پـردازش و کشـف کنیـد، 
نـه اینکه بسـازید و کسـب کنیـد. بحث مـن در اینجا  
کـه بحثی بسـیار مغایـر با بحث هـای جاری، عـادی و 
رسـمی گزارش هاسـت این اسـت که: ما چگونـه از آن 
لایـة سـطحی و قالبی بـه عوامل پنهان قلبی برسـیم؟

می رود از سینه ها در سینه ها 
از ره پنهان صلاح و کینه ها

 تعلیـم  و تربیـت یـک مخابـرة غیرکلامـی، نامرئی و 
پنهـان اسـت. به محض اینکه شـما آشـکارش کردید، 
نابـود می شـود. به محـض اینكـه برنامه ریـزي بیروني 
مي كنیـد، برنامه یابـي از درون را تعطیـل مي كنیـد. به 
محـض اینكـه تصمیـم مي گیرید كـه با همـة اهتمام 

الان در تعلیم 
 و تربیت کار ما 
این است که 
کنش های فطری 
و قلبی را، با 
شیوه هاي تصنعي 
و تقلیدي، و با 
فن و ترفند، 
رسمی و درسی 
می کنیم. برای 
همین است 
که بعضاً روز به 
 روز نسبت به 
»حس دینی«، 
پسرفت و نسبت 
به »معلومات 
دینی« پیشرفت 
می کنیم. اما 
آن ها که ظاهري 
و عینی نگرند، 
می گویند 
ماشاءالله چقدر 
ما در تربیت 
دیني پیشرفت 
كرده ایم
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آنچه اصل است 
از دیده پنهان 

است. ریشه 
پنهان است، 
اما شاخه را 

می سازد. حال 
اگر بگویید 
ریشه اصل 

است، پس ریشه 
را باز كنیم و 

ببینیم چیست 
و خاک برداری 
کنید، درخت 

خشک و نابود 
می شود. ریشه 

باید پنهان باشد. 
من می خواهم 

همین را
 بگویم

و اراده تربیـت كنیـد، جریان طبیعـي تربیت را متوقف 
مي كنیـد. به همیـن دلیل دفتر انتشـارات و تکنولوژی 
آموزشـی  قدري از این آفت ها به دور اسـت و مي تواند 
بسـتری طبیعي بـراي  آموزش طبیعـي از طریق امور 
غیررسـمي باشـد . به خصـوص در مجـلات رشـد که با 
لایه های غیررسـمی، ارتجالـی، خودانگیخته و رغبت زا 
طـرف اسـت؛ نـه مثـل کتاب هـای رسـمی، درسـی، 
نمـره ای و تکلیفـی کـه البتـه در جای خـودش  ارزش 
خـودش را دارد. البتـه  مـا مخالـف درس و كتـاب و 
تكالیـف  آن نیسـتیم. برخـي خیـال مي كننـد كـه 
پرورشـي هسـتم.  و  آمـوزش  مـن مخالـف هرگونـه 
خیـر. گفـت: مـن مخالـف تربیت نیسـتم، امـا مخالف 

هسـتم! تربیت كنندگان 
پیش تـر عـرض کـردم که بایـد تفكیك قائل شـویم. 
مـا یک »دانـش قلبـی« )Heart Knowledge( و یک 
»دانـش مغـزی« )Knowledge Head( داریـم. دانش 
مغـزی مـا کتاب هـای درسـی اسـت، اما دانـش قلبی 
همـان آموزش هایـي اسـت كـه در سـینه اسـت و نـه 
درسـي!  درسـینه نبـود هـر آنچـه درسـي بـود! چون 
بچه هـا قلبـی انتخـاب می کنند. در سـینه نـرود آنچه 
کـه درسـی اسـت و آنچـه کـه در سـینه هسـت هـم 

درسـی نمی شـود. ایـن بحـث مهمی اسـت.

یافته هـای قابل اسـتنباط، اما غیرقابل 
 مشـاهده از تیمز و پرلز

دوسـتان حاضـر مي داننـد كـه مـا در روش تحقیـق 
چندیـن متغیـر داریـم: یک »متغیـر مسـتقل« داریم 
کـه محـرك و اثرگـذار یا درونداد اسـت. یـک »متغیر 
وابسـته« داریم که پاسـخ، اثرپذیر و برونداد اسـت. یك 
»متغیـر کنتـرل« داریم کـه نمی گذاریم اثر بگـذارد و 
اثـرش را حـذف می کنیـم. یك متغیر  مسـتقل ثانوي 
یـا تعدیـل كننده هـم داریم که متغیری کمکی اسـت 
و اثـر متغیـر مسـتقل را هم زمـان )بـا هم پراشـي یـا 
كواریانـس( تشـدید می کنـد. امـا متغیـری هـم داریم 
كـه خیلي مهم، امـا ناپیدا و پنهان اسـت و منظور من 
پرداختـن بـه نقش پنهان اما تعییـن كننده این متغیر 

اسـت. اسـم ایـن متغیر، »متغیـر مداخله گر« اسـت.
از نظـر محقـق ایـن متغیر اتفاقـاً خیلی نقـش دارد، 
امـا فعـلًا از دید محقق پنهـان اسـت و نمی خواهد آن 
را در میـدان محاسـبه بیـاورد؛ گرچـه می دانـد که این 
متغیـر اثری  تعیین كننده دارد. مثـلًا من اگر بخواهم 
بسـنجم،  را  تحصیلـي  پیشـرفت  بـر  تشـویق  تأثیـر 
می دانـم که تشـویق روی یادگیـری اثر می گـذارد، اما 
واقعـاً فقط تشـویق روی یادگیری اثر گذاشـته اسـت؟ 
خیـر؛ هـوش، انگیزه، پشـتکار، دقـت، اراده و هزار چیز 
دیگـر هـم اثـر گذشـته اسـت، ولی فعـلًا مدنظـر من 

متغیـر دستکاری شـدة  تشـویق اسـت. بـا  این حال من 
بایـد بدانـم کـه فقط تشـویق نیسـت، پـس آن متغیر 
مداخله گـر کجاسـت؟ می گوینـد ایـن متغیـر، قابـل 

اسـتنباط اسـت، اما قابل مشـاهده نیسـت. 
آنچـه اصل اسـت از دیده پنهان اسـت. ریشـه پنهان 
اسـت، اما شـاخه را می سـازد. حـال اگر بگویید ریشـه 
اصل اسـت، پس ببینیم چیسـت و خاک برداری کنید، 
درخـت خشـک و نابـود می شـود. ریشـه بایـد پنهـان 
باشـد. مـن می خواهـم همیـن را بگویـم. مرواریدهای 
پرلـز یعنـی مرواریـد بایـد در آب پنهـان باشـد. اگـر 
رسـمی، آشـکار و گیم اش کنید خراب می شـود. برای 
چـه وقتی بـذر را می کاریـم روی آن خـاک می ریزیم؟ 
می پرسـیم بـرای چـه دفنـش می کنیـم؟ می گویـد: 
دفنـش می کنـم کـه آشـکار شـود،  پنهانـش می کنم 
کـه بـارز شـود، زیـر خاکـش می کنـم کـه رو بیایـد. 
می خواهـم بگویـم کـه ایـن کار را نکنیـد. بگذاریم زیر 
خاک باشـد و اتفاقاً چون پنهان اسـت اثـر دارد. متغیر 
مداخله گـر ناپیـدا، امـا مؤثر اسـت: چو اصـل معالجت 
شـود، فـرع بـه شـود. ایـن از کیمیـای سـعادت امـام 
محمـد غزالی اسـت که داسـتان خیلـی زیبایـی دارد. 
مـن این ها را در جلسـات روان درمانی برای دوسـتان 
روان شناسـمان عـرض می کنـم. می گویـم اگر کسـی 
افسـرده اسـت، یا اضطـراب و پرخاشـگری دارد سـراغ 
علائم و نشـانه ها نروید. پرخاشـگری یک نشـانه است. 
سـراغ علامـت نرویـد، برویـد سـراغ منبع. مثـلًا ناخن  
جویـدن نوجـوان یـک علامـت اسـت. جویـدن ناخن 
مربـوط به تنیدگی درون اوسـت، فقـط روی ناخن کار 

نکنیـد. بلکـه بـه درون او راه یابید: 
بی خبر بودند از حال درون

استعیذالله ممایفترون
امـا برخـی مـدام می رونـد روی ناخـن کار می کننـد 
تـا عمـلًا آن علائـم را از بیـن ببرنـد. توصیـه می کنند 
كـه مثـلًا بـا همـراه كـردن یـك محـرك دردنـاك، 
فراینـد یادگیـري اجتنابي را ایجاد كننـد، بعد محرک 
خوشـایند و ناخوشـایند، یادگیـری انزجـاري و از ایـن 
بـازاری.  زرد  روان شناسـی  تکنیک هـای  و  حرف هـا 
اگـر  زیـرا  کنیـد،  کار  ریشـه  روی  برویـد  می گویـم 
تنیدگـی روان را حـل کنیـد، جویـدن ناخـن خـوب 

می شـود. 
می گوینـد سُـلیوان، روان پزشـک بـزرگ، در سـردر 
مطبـش نوشـته بـود: روان پزشـک اطفـال. والدینـی 
کـه بچه شـان مشـکل داشـت آن هـا را بـه مطـب او 
می بردنـد. کسـی کـه بـرای اولیـن بـار بـه مطـب او 
می رفـت، می دیـد کـه در سـالن انتظـار فقـط پـدر و 
مادرهـا و بزرگ سـال ها نشسـته اند و هیـچ بچـه ای آنجا 
نیسـت. خیلی تعجب می کرد. تابلو را می دید که نوشـته 
روان پزشـک اطفـال. از خانم منشـی هم که می پرسـید: 
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آیـا ایـن دکتـر روان پزشـک اطفـال اسـت؟ او تأییـد 
می کـرد. از مراجعه کننده  ای می پرسـید: مشـکل شـما 
چیسـت؟ او می گفـت: مـن خـودم مشـکلی نـدارم، 
بـرای بچـه ام آمـده ام. فـرد تـازه  وارد می پرسـید: پس 
بچـه ات کجاسـت؟ جـواب می شـنید: بار اولتان اسـت 

آمده ایـد؟! وقتـی داخـل رفتیـد، می فهمیـد. 
نوبتـش که می شـد، وقتی پـدر و مادر می خواسـتند 
بـا بچـه وارد شـوند، دکتـر می گفـت: بچـه را بیـرون 
بگذاریـد و خودتـان تشـریف بیاوریـد. می آمدنـد تو و 
مشـکل کـودک را می گفتنـد کـه مثلًا مشـکل ناخن 
 جویـدن دارد. دکتر هم بررسـی و یادداشـت می کرد و 
سـپس به پـدر و مادر می گفـت مثلًا 10 جلسـه برای 
درمان تشـریف بیاورید. 10جلسـه پدر و مادر را درمان 
چـرا؟  می شـد!  بچـه خـوب  ناخن جویـدن  می کـرد، 
Reac- )چـون می گفت: اختـلال بچه یک »واکنـش« 

tion( اسـت،  اما شما »کنشِ« )Action( مختل دارید. 
تـا زمانـی کـه »کنشِ مختـل« حـل نشـود، »واکنشِ 
اختلالی« حل نمی شـود. آن ری اکشـن اسـت، اکشـن 
شـما بایـد اصـلًاح شـود. کیمیـای سـعادت در مـورد 
»چـو اصـل را معالجـت کـردم فرع به شـد« داسـتانی 
دارد کـه همیـن نکتـه را می گویـد: روزگاری انگشـت 
دسـت راسـت فرزنـد پادشـاهی درد می کـرد.  هـر چه 
دوا و درمـان می کـرد، خـوب نمی شـد. آن موقـع هـم 
گیاه پزشـکی بـود، مثل الان نبود کـه دارو بدهند. یکی 
می گفـت روغن فلان، یکـی می گفت دم کـردة بهمان. 
ولـی همه ایـن درمانگری هـا جـز دردافزایی خاصیتی 
نداشـت؛ چون به ریشـه نمی پرداختنـد و دائم علامت 

را دسـتکاری می کردنـد. بـه قـول مولوی: 
هر چه کردند از علاج و از دوا

گشت رنج افزون و حاجت ناروا 
گفت هر دارو که ایشان کرده اند

 آن عمارت نیست ویران کرده اند
پادشـاه  بسـیار برافروختـه و ناراحـت شـد و گفـت 
چگونـه نمی توانیـد انگشـت فرزنـد مرا درمـان کنید؟! 
گفتنـد مـا درمانده ایم، ولـی حکیمی هسـت در یونان 
بـه اسـم جالینـوس. آن زمـان هم کـه امکانـات نبود، 
باید سـفر زمینـی می رفتند و مشـکلات زیادی تحمل 
می کردنـد. بالاخـره رفتند، به آنجا رسـیدند و علائم را 
گفتند. جالینوس نسـخه داد. آن ها هم از شـوق فراوان 
نسـخه را ندیدنـد و بـه راه افتادنـد کـه بیاینـد زودتـر 
مشـکل را حل کنند. رسـیدند به دربار و بسـتر بیمار. 
نسـخه را بـاز کردند و در کمال شـگفتی دیدند چیزی 
نوشـته کـه ربطـی به بیمـاری نـدارد. گفتنـد: اگر این 
را به پادشـاه بدهیم، سـر ما بر دار رفته اسـت. پادشـاه 
پرسـید: آخـر چـه نوشـته اسـت؟ گفتنـد: نوشـته که 
فـلان چیـز را بـا فلان چیـز با هـم ترکیب کنیـد و به 

کتـف چـپ بیمار بمالیـد، ولی ما گفته بودیم انگشـت 
دسـت راسـتش درد می کند!

دوبـاره رفتنـد پیـش جالینـوس و گفتنـد انگشـت 
دسـت راسـت مشـکل دارد. جالینـوس گفـت: همـان 
کنیـد کـه گفتـم. آمدنـد و دارو و درمـان را طبـق 
دسـتور بـر کتـف چـپ بیمـار گذاشـتند. بیمـار بـه 
یکبـاره برخاسـت و گفـت: بـا مـن چـه کردیـد؟ درد 
فروکاسـت! بـه جالینـوس پیغـام فرسـتادند کـه چـرا 
کتـف چـپ؟ گفـت: آنچه اصل اسـت معالجـت کردم، 
درد بـه شـد. چـرا؟ چون ریشـة عصب دسـت راسـت 
از کتـف دسـت چـپ  می گـذرد. آن زمـان جالینـوس 
بـر اسـاس دریافـت شـهودي و نـه ردیابـي علمـي، به 
ایـن اسـتنباط رسـیده بـود. مـا می دانیـم کـه وقتـی 
نیم کـرة چـپ مغز مـان مشـکل پیـدا می کند، سـمت 
راسـت  بـدن مـا فلـج می شـود. او آن موقـع فهمیـده 
بـود که ریشـه کجاسـت. حـال چه این افسـانه باشـد 
یـا واقعیـت، فرقـی نمی کند، مسـئله »ریشـه یابی« به 

جـای »معلول یابـی« اسـت؟ 
تکنولـوژی  و  انتشـارات  دفتـر  در  شـما  كار  تأثیـر 
آموزشـی چنیـن چیـزي اسـت. بحـث من این اسـت 
کـه مجـلات رشـد مداخله گـر پنهان انـد. اتفاقـاً نباید 
هـم آشـکار باشـند و نبایـد مـا بیاییـم دسـتکاری و 
رسمی شـان کنیـم. بگذاریـم کار خودشـان را بکننـد. 
هـر قـدر رسمی شـان کنیـد، تهی ترشـان کرده ایـد. 
نکنـد که بگوییم حـالا چون این مجـلات خیلی تأثیر 
دارنـد، پـس بیاییـم بـه عنـوان یـك برنامة آموزشـي 
رسـمي و جـدي آن را وارد مـدارس کنیـم و نمـره و 
جایـزه هم بـه آن بدهیم. اینکـه دوباره همـان درس و 
تكلیف، مشـق و اجبار می شـود. آقا این مجلات رشـد 
را ایـن قـدر رسـمی نکنیـد. مـدام دسـتکاری نکنیـد 
کـه اگـر اثـر دارد، حالا بیاییـم برنامه ریزی رسـمی اش 

کنیـم و بـرای آن کارنامـه هـم بگذاریم.
نکنیـم.  تبدیـل  »گیـم«  بـه  را   )Play( »بـازی«   
بگذارید این مطالب غیر درسـی همچنان غیررسـمی، 
غیرجـدی و غیـر آموزشـی باقـی بماننـد و فقط جنبة 
بـازی داشـته باشـند. ببینیـد چرا بـازي با خـاك روی 
را دارد؟ چـون خاك بـازي  تأثیـر  بیشـترین  كـودك 
برنامـه، قانـون و هـدف ندارد، براي همیـن خیلي مؤثر 

است.
 پیامبـر مـا فرمود:»خـاک بهـار کـودکان اسـت.« 
چـرا؟ الان سـؤال کنیـم، می گوینـد: معلوم اسـت. آن 
زمـان کـه گیم نـت و پلی استیشـن نبـوده اسـت، در 
آن بیابان هـای عربسـتان خـاک بـوده. پیامبـر )ص( 
هـم چـه بگویـد؟! ولـي جالـب اینجاسـت كـه الان در 
قـرن معاصـر، بـا همـة ایـن فضاهـاي مجـازي، دنیاي 
الكترونیكي و اسـباب بازي هاي دیجیتالـي، از پیاژه هم 

رفتند پیش 
جالینوس و 
گفتند انگشت 
دست راست 
مشکل دارد. 
جالینوس گفت: 
همان کنید که 
گفتم. آمدند و 
دارو و درمان 
را طبق دستور 
بر کتف چپ 
بیمار گذاشتند. 
بیمار به یکباره 
برخاست و 
گفت: با من چه 
کردید؟ درد 
فروکاست!
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سـؤال کرده اند، همین را گفته اسـت. بـه پیاژه گفتند: 
شـما کـه می گوییـد بـازی جدی ترین فعالیـت دنیای 
کودکـی اسـت و فعالیت هـای بزرگ سـالی چیزی جز 
بازیابـی بازی هـای کودک نیسـت وجدیت بزرگ سـال 
بـه قول نیچـه همان چیزي اسـت كه در بازی داشـته 

اسـت، بهتریـن اسـباب بازی بـرای کودک چیسـت؟ 
ایـن سـؤال را از پیـاژة قـرن بیسـتمی می پرسـند. او 
می گویـد: خـاک و گل! می پرسـند: چرا خـاک و گِل؟ 
می گویـد: چـون منعطف تریـن شـیء در عالـم خلقت 
گِل اسـت و گِل بـه کـودک اجازة مداخلـه می دهد، اما 
اسـباب بازی سـاخته شـده، دخالـت را از او می گیرد و 
خـود اسـباب بازی در او دخالـت می کند. اسـباب بازی 
امـا بچـه خـاک را شـکل  بچـه را شـکل می دهـد، 
می دهـد. اگـر بچـة دو سـه  ماهـه را هـم در خـاک 
بگذاریـد، همین طـور کـه می غلتـد، با دسـت  و پایش 
خـاک را شـکل می دهـد. این بـازی )Play( اسـت. اما 
وقتـی یـک بسـته یا پکیج بازی دسـت بچـه می دهید 
کـه از قبـل طراحی شـده اسـت و بچه باید متناسـب 
 )Game( بـا آن طراحـی خـودش را تنظیم کند، گیـم
اسـت و ایـن  ضـد كنـش وري آزاد  بـازی اسـت. گیم 

بزرگ تریـن مانـع در مقابـل بازی اسـت. 
انـد كـه خـاك بهتریـن  بـه همیـن دلیـل گفتـه 
اسـباب بازي اسـت چون خاك بي شـكل ترین شيء در 
خلقـت اسـت كه همـه چیـز از خاک شـكل مي گیرد! 
کـودک بـا هـر ذهنیـت و توانـی می تواند آن را شـکل 
بدهـد و دخالـت کند. دخالت یعنی آمـوزش و آموزش 
یعنـی دخالت. آموختن یعنی سـاختن. کـودک خاک 
را می سـازد و بهـار کـودک، خـاک اسـت. ایـن تعبیـر 

پیامبـر )ص( به راسـتی شـگفت انگیز اسـت. 
بـه یـاد دارم در یکـی از این اجلاس های تیمـز و پرلز، 
هنـگام اسـتراحت و پذیرایی بین نشسـت هاي اجلاس، 
فـردی  بیـن  گفت وگوهـای  و  حاشـیه اي  بحث هـای 
بیـن نماینـدگان كشـورها در جریان بود. پشـت میزی 
نشسـته بودیم و خانم کهن سـالی که اسـتاد بازنشستة 
دانشـگاه بـود، از من پرسـید: از كدام كشـور هسـتید و 
رشـتة شما چیسـت؟ چون از صحبت هایی که در مورد 
روان شناسـی می کردیـم و اینکه در اجـلاس تیمز بودم، 
تعجب کرد. گفتم: رشـتة من روان شناسـی است. گفت: 
چـه جالب! رشـتة من هـم روان شناسـی اسـت و اتفاقاً 
چنـد  در   »early childhood development« روی 
کشـور مختلـف کار می کنـم. بعد نظریه هاي فلسـفي و 
روان شـناختي كـودك مطرح شـد و گفـت از آن زمانی 
 child( »کـه ژان ژاك روسـو نظریـة »کودک مـداری
centered( را پیش کشـید، واقعاً دید بشـر عوض شد و 
یـک انقـلاب کپرنیکی در نگاه ما نسـبت به کـودک به 
وجـود آمـد. یعنی به جـای اینکه کودک را متناسـب با 

ذهن خودمان آموزش بدهیم، باید ذهنمان را متناسـب 
بـا کـودک تغییـر بدهیـم؛ از ایـن حرف هایی کـه اخیراً 
زیـاد بـاب شـده و ژان پیـاژه هـم در نظریة خـود به آن 

مشـهور است.
پیـش خودم گفتم بگـذار ببینم نظرش در مـورد این 
حدیث مشـهور چیسـت. من نگفتم کـه حدیث پیامبر 
)ص( اسـت، ولـی گفتـم: یکـی از متفکـران مـا 1400 
سـال پیـش جمله ای دارد و عجیب اسـت کـه در تاریخ 
از آن غفلت شـده اسـت. پرسـید: چیسـت؟ گفتم شما 
نظریة کودک مداری روسـو گفتید، یکـی از متفکران ما 
هُ.« هرگاه  می گویـد: »مَن كانَ عِنـدَهُ صَبِىٌّ فَلیَتَصابَ لَـ
در نـزد شـما کودکي هسـت شـما عین کودک شـوید، 
نـه اینکـه کـودک را عین خود کنید. ایـن همان انقلاب 
كپرنیكي روسـو اسـت كه 1400 سـال قبل گفته شده، 

اما كسـي توجـه نكرده!
اول بـاور نمی کـرد و می گفـت امکان نـدارد. حقیقتاً 
بـه وجـد آمـده بـود و می گفـت بی نظیـر اسـت. حال 
اگـر مـا ایـن حدیـث را  در جمـع خودمـان بگوییـم، 
كمتـر بـه شـگفتي مي افتنـد چـون بـه عمـق معناي 
آن توجـه نمي کننـد كـه در چـه زماني، چه برداشـتي 
از دنیـاي كـودك وجـود داشـته اسـت. اما او بـا کمال 
شـگفتی و ذوق بـه دنبـال کاغـذ یادداشـت بـود كـه 
آن را بنویسـید. در کیفـش گشـت، کاغـذ یادداشـت 
پیـدا نکـرد. دسـتمال کاغذی روی میـز را بـه مـن داد 
و گفـت: لطفـاً متـن جملـه اي كه نقـل كردیـد، برایم 
بنویسـید. پرسید: اسم گوینده سـخن چیست؟ گفتم: 
حقیقتـش او پیامبـر مـا، حضـرت محمد )ص( اسـت. 
گفت: شـما مطمئنید ایـن را 1400 سـال پیش گفته 
اسـت؟  گفتـم: چیـز تعجب برانگیزتـر بگویـم، فقـط 

گفتـه نیسـت، عمـل هـم می کرده اسـت. 
گفتـم: در مراسـم نماز و عبادت، طفلینـي روی دوش 
کـه  سـجده  هنـگام  می کردنـد.  بـازی  )ص(  پیامبـر 
جدی تریـن رکـن نمـاز اسـت، آن هـم نمـاز جماعـت 
بـا مسـئولیت همگانـی مسـجد و نـه نمـاز شـخصی، 
سـجده اش را طولانـی می کند. بعد از پایـان  نماز، مردم 
می پرسـند یا رسـول الله چه شـد کـه در آن رکعت دوم 
نمـاز هنـگام سـجده خیلـی معطـل کردید. پاسـخ می 
دهـد کـه چـون طفلـي روی دوشـم بـود، صبـر کـردم 
پایین بیاید! به راسـتي کدام پیشـرو روان شـناس کودک 
را می شناسـید کـه عملًا ایـن چنین كودك مدار باشـد، 

نـه فقـط در ذهـن و گفتـار کـه در عمل و کـردار؟ 
بـه هـر حـال بحـث مـن بـه اینجـا رسـید، چـون 
می خواسـتم اهمیت بـازی )Play( را بگویم. متأسـفانه 
و  دسـتکاری  را  آن  بي مـورد  دلسـوزي هاي  بـا  مـا 
رسـمی مي كنیـم و سـوار بـر نیـاز فطـري كـودك به 

خواسـته هاي غیـر فطـري دامـن مي زنیـم.

 من به او نگفتم که 
حدیث پیامبر )ص( 

است، ولی گفتم: 
یکی از متفکران 

ما 1400 سال پیش 
جمله ای دارد و 

عجیب است که در 
تاریخ از آن غفلت 
شده است. پرسید: 
چیست؟ گفتم شما 
نظریة کودک مداری 

روسو را گفتید، 
یکی از متفکران ما 
می گوید: »مَن كانَ 

عِندَهُ صَبِىٌّ فَلیَتَصابَ 
لَهُ.« هرگاه در نزد 

شما کودکي هست 
شما عین کودک 
شوید، نه اینکه 

کودک را عین خود 
کنید. این همان 
انقلاب كپرنیكي 

روسو است كه 1400 
سال قبل گفته شده، 

اما كسي توجه 
نكرده!
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اشاره
نوشـتة زیر متن سـخنراني امام موسـي صدر است كه 
در تاریخ هفتم مهر 1344 در شـهر قم در حضور بزرگاني 

چـون سـید محمدباقـر سـلطاني طباطبایـي، 
استاد شـهید مرتضي مطهري، و جمع كثیري 

از علمـا و فضـلاي آن روز حوزة علمیه ایراد شـده 
است.

بـه لحـاظ اهمیـت آن بـراي دبیـران دیني و 
قـرآن تقدیـم خوانندگان مجله رشـد قـرآن و 

معـارف اسـلامي مي شـود.
»بسـم  الله  الرحمـن  الرحیـم. الرحمـن. علم 
القـرآن. خلـق الانسـان. علمه البیان. الشـمس 

و القمـر بحسـبان. و النجم و الشـجر یسـجدان. 
و السـماء رفعهـا و وضـع المیـزان. الا تطغـوا في 

المیزان1«.
بـراي بنـده موجـب بسـي افتخار اسـت كـه خارج 

از برنامـه دعـوت شـده ام و آقایان اجتمـاع كرده اند تا به 
این سـخنراني گـوش فرادهند. این افتخـاري را كه به بنده 
محول شـده اسـت، تكریم و احتـرام فوق العـاده اي مي دانم 

و از ایـن بابـت به خـود مي بالم.
البتـه آقایانـي كه این افتخـار را بـه بنـده داده اند، خیلي 
هـم راه دوري نرفته انـد. چون آخر، بـر فرض هم كه لیاقت 
ذاتـي نداشـته باشـیم،  یـك سـرباز از جنـگ برگشـته ایم. 
یعنـي محـل كار مـا را خداوند متعـال در جایي قـرار داده 
كـه سینه به سـینه در مقابل دشـمن هسـتیم. كاملًا تلخي 
كوتاهـي كـردن را حـس مي كنیم. ضربت هاي شـكننده و 
خردكننـدة دشـمنان اسـلام را از نزدیك لمـس مي كنیم. 
یعنـی، بنا بـه اصطلاح جنگي، در خط مقدم آتش هسـتم. 
خـب، اگـر سـربازي را كـه از جبهه برگشـته مـورد تكریم 
و احتـرام قـرار دهنـد، كار نابه جایـي نیسـت. امیـدوارم كه 
بتوانـم، در ایـن مدت خیلي كوتاه، خلاصه اي از مشـاهدات 
و اطلاعـات خـودم را به عـرض برادران عزیـزم كه در اینجا 
تشـریف دارنـد برسـانم، تـا ان شـاءالله مـورد اسـتفاده قرار 
گیـرد و نیـز قدمـي در راه بـه ثمر رسـیدن ایـن جهادها و 

فعالیت ها باشـد.

نظم و انضباط از نظر قرآن
آیـه اي را كـه در ابتـداي سـخنانم از »سـورة الرحمـن« 
قرائـت كـردم، مـورد توجه قـرار مي دهم: »و السـماء رفعها 
و وضـع المیـزان.« از ایـن آیـه چـه چیـزي به نظـر آقایان 
مي رسـد؟ خداونـد در مقام بیـان نعمت هاي خـود، پس از 
ذكـر چند نمونـه، مي فرمایـد كه »آسـمان را برافراشـت.« 
را  آسـمان  خـدا  گذاشـت.«  تـرازو  مي فرمایـد:»و  بعـد 
برافراشـت و تـرازو گذاشـت خداونـد کجـا ترازو گذاشـت؟ 

ایـن ترازویـي كـه خـدا گذاشـته، آن گاه كه آسـمان را 
برافراشـته، كجاسـت؟ شـاید معنایـش این طـور باشـد 
كـه بنـده مي فهمـم، كـه منظـور از »وضـع المیـزان« 
ایـن اسـت كـه جهاني كـه خدا خلـق كرده و آسـماني 
كه برافراشـته، براساسـي منظم،  دقیق و حسـاب شـده 
بـوده اسـت. یعني خدا ایـن جهان آفرینش را براسـاس 
حسـابي دقیـق، كه با ترازو سـنجیده شـده،  خلق كرده 
اسـت. عالم منظم اسـت. به خصـوص كه قبـل از آن به 
آیة »الشـمس و القمر بحسـبان« نیز اشـاره شـده 
اسـت. یعنـي خورشـید و مـاه پدیده هایي حساب شـده 

. هستند
منظـور آن اسـت كـه در ایـن آیـه اعلان شـده اسـت 
كـه ایها النـاس، ایـن عالـم بزرگي كـه مـا در آن زندگي 
مي كنیـم، بـا نهایت دقـت و نظم و انضباط برقرار شـده 
اسـت. یعني نظم و انضباط بر جهـان حكومت مي كند.

خـب، چـرا خـدا ایـن حـرف را بـه مـا مي زنـد؟ »الا 
في المیـزان.« تطغـوا 

بـراي اینكـه مـا هـم اگـر بخواهیـم فرزنـد ایـن دنیا 
باشـیم، اگـر بخواهیـم زنـده باشـیم، اگـر بخواهیـم 
فعالیـت و تلاشـمان بـه ثمـر برسـد و اگـر دوسـتدار 

شناخت
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خلودیـم، بایـد منظـم كار كنیـم. بلبشـو و بي نظمي، جز 
فنـا در ایـن دنیـا، نتیجـه اي ندارد، زیـرا دنیایي اسـت كه 
همه چیـزش منظـم اسـت. مـا هم اگـر منظم باشـیم، به 
ثمر مي رسـیم. و اگر بخواهیم به ثمر برسـیم و از عمرمان 
نتیجـه بگیریـم، بایـد منظم باشـیم. ایـن اصل به مـا یاد 
مي دهـد كـه همـه چیزمـان، در زندگـي داخلي مـان،  در 
زندگـي مالي مـان، در وضـع درس خواندنمـان، در وضـع 
جواب  نامه، در نوشـتن  هایمان در معاشـرت با دوستانمان، 
در روش تحصیلـي و روحاني مـان، در روش تبلیغاتیمان و 
در هـر چیزي كه در ادارة آن سـهیم هسـتیم،  باید منظم 
باشـیم. اگـر منظـم نباشـیم، نابـود و بي اثر خواهیم شـد؛ 
درسـت ماننـد كسـي كه در شـهري با هـواي اسـتوایي و 
گـرم بخواهد لباس پشـمي به تن كند و بـراي گرما آماده 
نباشـد، یـا كسـي كـه در زمسـتان بخواهد لباسـي نازك 
بپوشـد، یـا كسـي كه برخـلاف جریـان آب بخواهد شـنا 

. كند
چنیـن آدمي البته نمي تواند موفق شـود. دنیا براسـاس 
حـق و عـدل و انضبـاط و نظـم اسـتوار اسـت. اگر كسـي 
بخواهـد بي نظمـي كند، در ایـن دنیا به نتیجه نمي رسـد 

و هیـچ تردیدي در آن نیسـت.
ایـن مطلـب از آیات بسـیاري اسـتنباط مي شـود. اینكه 
جهـان آفرینش جهاني منظم اسـت، هر چیـزي به مقدار 
اسـت، »و ماننزله الا بقدر معلوم«2 . و » و انبتنا فیها 
من كل شـيء موزون«3بارها در قرآن تكرار شـده است، 
و آقایـان بهتـر مي داننـد. شـاید ده ها آیة به خصـوص این 
موضـوع را بـه انسـان تذكـر مي دهند كه ایـن عالم منظم 
اسـت، دقیق است، حسـاب دارد؛ بادش، هوایش، آفتابش، 
بارانش، موج دریایش، بادهاي موسـمي اش، شب و روزش، 
كوتاه و بلند شـدن روز و شـبش، همه و همه روي حساب 
اسـت. اي انسـان، تـو هـم اگـر مي خواهي موفق شـوي و 
اگـر مي خواهـي در ایـن جهـان از عمرت بهره ببـري و به 
نتیجـه برسـي، باید با جهـان آفرینش هماهنگ باشـي و 
منظـم شـوي. ایـن سـخنِ قـرآن اسـت. حال اگر كسـي 
گفته اسـت كه بي نظمـي بهتر از نظم اسـت،  به نظر بنده 
خـلاف آن چیـزي اسـت كه مـا از قـرآن مي فهمیـم. این 

یـك مقدمة مختصر.

دنیای امروز دنیاي تشكیلات است
امـا مقدمـة كوتـاه دوم: بنـده نمي خواهم تفسـیر بگویم 
یـا نصیحـت كنـم، یعنـي زیـره بـه كرمـان ببـرم. بنـده 
مي خواهـم مشـاهدات خـود را بـراي آقایـان بیـان كنـم. 
منتهـا یـك مقدمـة مختصـر بـراي آقایـان عرض كـردم. 
مقدمة دوم، و باز كوتاه،  این اسـت كـه روزگاري، در صدها 
سـال پیـش از ایـن، همه چیـز در دنیـا به صـورت فـردي 
بـود. دولتـش دیكتاتـوري بـود، اسـتبداد بود،  فـردي بود؛ 
تجارتش براسـاس معامـلات فردي بود؛ یـك نفر یك نفر  
تاجـر بودنـد؛ دخـل و خرجـش را هـر كس خـود تنظیم 

مي كـرد؛ همه چیـز در دنیا صورت فردي داشـت: زراعتش،  
تجارتش، درس خواندنش، دولتش، سیاسـتش، روزنامه اش 
و همه چیـز بـه شـكل فـردي بـود. در آن زمـان، اگـر مـا، 
یعنـي قـواي دینـي و راهنمایـان اخلاقـيِ بشـر، به صورت 
فـردي فعالیت مي كردیم، تا حدودي معقـول و موجه بود. 
عیبي نداشـت. براي اینكه ما هم هماهنـگ با همه بودیم. 
یكـي در مقابل یكـي. آن ها تنها بودند،  مـا هم تنها بودیم.
امـروز همه چیـز به صـورت دســـــــــته جمعي  امـا 
و  اسـت: دولت هـا تشـــكل ها  و سـازمان یافته درآمـده 
سـازمان ها دارنـد؛ تجـارت به صـورت شـركت هاي وسـیع 
و محیرالعقول درآمده اسـت؛ تبلیغات مؤسسـات وسـیعي 
دارد؛ مطبوعات مشـي واحد اتخاذ كرده اند؛ سیاسـتمداران 
احـزاب را به وجـود آورده انـد؛ فلاحت و كشـاورزي مكانیزه 
شـده و در قالـب شـركت ها درآمـده اسـت. در ایـن دنیاي 
سـازماني،  اگـر ما باز بخواهیـم تك روي كنیـم، به نظر من 
نهایـت سـادگي اسـت. ما اگـر امـروز عملِ دسـته جمعي 
نداشـته باشـیم كلاهمـان پـس معركه اسـت كه هسـت! 
براي اینكه همه چیز منظم و تشـكیلاتي و سـازماني است. 
شـما جایي نشـان دهید كه تنها پیش بروند،  بي سـازمان 
راه برونـد، بي تشـكیلات پیـش برونـد،  یا تـك روي كنند. 

نمي توانیـد پیـدا كنید.
این هـا دو مقدمـة عـرض بنـده بـود. مقدمـة اول اینكـه 
جهـان منظم اسـت، پـس نمي شـود بي نظم زندگـي كرد. 
مقدمـة دوم اینكـه جامعـة امـروز همه چیزش مؤسسـاتي، 
سـازماني و تشـكیلاتي اسـت و اگر ما بخواهیم بي سـازمان 
و بي تشـكیلات فعالیـت كنیـم،  موفـق نخواهیم شـد. حالا 
اگـر ایـن دو مطلـب را پذیرفتیـد كـه چـه بهتـر. اگـر هـم 
نپذیرفتیـد،  به 50 سـال پیش تا حـالا مي ماند كه همه مان 
خُـرد شـدیم،  له شـدیم، قوایمان تلف شـد، هر كـس به راه 
خـودش رفـت، هر كس با دیگـري تضارب و تزاحم داشـت 
و مشـكلات بي شـماري پیش آمد. نتیجه هم این شـد كه 
دیگـران هزاران فرسـنگ از ما پیش افتـاده و رفته اند، اما ما 
هنـوز همین جا هسـتیم و باز هـم مي مانیم. میـل خودتان 
اسـت. مي خواهیـد بپذیریـد،  نمي خواهیـد هـم نپذیریـد. 

این هـا دو مقدمـة كوتاه بنـده بود.

مشاهدات من از نظم و تشكیلات دیگران
حـالا بـراي اینكه عـرض كنم دیگـران چگونـه منظم و 
سـازمان یافته هسـتند، مشـاهدات خـود را بیـان مي كنم. 
لبناني كه بنده در آن هستم، یكي از پایگاه هاي مسیحیت 
و بلكـه بزرگ تریـن پایگاه مسـیحیت غربـي در خاورمیانه 
اسـت. چـون آقایان مي دانند كه مسـیحیت در آغـاز دچار 
یـك شـكاف بزرگ شـد: مسـیحیت غربـي كه تابـع پاپ 
بود، و مسـیحیت شـرقي كـه از آن جدا شـد و ارُتودوكس 
نامیده شـد. مسـیحیان غربـي تابع پاپ را تصـور نفرمایید 
كـه یـك فرقـه هسـتند. كلمـة »كاتولیـك« بـه معنـاي 
مجموعه اسـت، نه یـك فرقة معین. فرق بسـیار متعددي 

جهان آفرینش 
جهاني منظم 

است، هر چیزي 
به مقدار است، 

»و ماننزله الا 
بقدر معلوم«. و 
» و انبتنا فیها 
من كل شيء 

موزون« بارها در 
قرآن تكرار شده 

است، و آقایان 
بهتر مي دانند. 
شاید ده ها آیة 
به خصوص این 

موضوع را به 
انسان تذكر 
مي دهند كه 

این عالم منظم 
است، دقیق 

است، حساب 
دارد؛ بادش، 

هوایش، آفتابش، 
بارانش، موج 

دریایش، بادهاي 
موسمي اش، 

شب و روزش، 
كوتاه و بلند 
شدن روز و 

شبش، همه و 
همه روي حساب 

است
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هسـتند كـه همـه در زیـر لـواي واتیـكان و پـاپ زندگـي 
مي كننـد. این هـا یـك شـاخه اند. شـاخة دوم، مسـیحیان 
شـرقي یـا »ارتودوكس« ها هسـتند. ارتودوکس ها مرکزیت 
جهانـی ندارنـد. تابـع پطرک هـای خودشـان هسـتند. هـر 
منطقـة وسـیعي یـك پطـرك و، بـه تعبیـر صحیح تر، یك 
پَطْرِیَـرْك یـا، بـه تعبیـر عربـي قدیم مـا، كـه در مباحثات 
حضـرت رضـا)ع( و حضـرت جـواد)ع( مي خوانیـم، 
بَطْریـق دارد. بنابرایـن، هـر منطقـة ارتودوكس نشـین یك 
پطـرك دارد. رئیـس هم ندارند. منتها سـنت بـر این جاري 
شـده است كه پطركِ اسـتانبول، كه امروز »آسیناغوراس« 
نـام دارد، پطرك مسـكوني نامیده شـود. یعنـي اولین مقام 
ارتودوكسـي دنیـا، كـه بر سـایر پطرك هـا رهبـري ادبي و 
اخلاقي دارد، نه اینكه مثل پاپ پیشـواي دیني شـان باشـد. 

پاپ پیشـواي دینـيِ كاتولیك هاي دنیاسـت.
كمـي از مطلـب دور افتـادم. همان طور كه عـرض كردم، 
مشـاهدات بنـده بیشـتر ناظـر بـر لبنـان اسـت كـه مركز 
فعالیـت كاتولیك ها، یعني پیروان پاپ در خاورمیانه اسـت؛ 
چـه فرقة روم كاتولیـك، چه فرقة مارونـي و چه فرقة ارمن 
كاتولیـك و چه فرقة  سـریان كاتولیك. چهـار فرقة طرفدار 
و پیـرو پـاپ در لبنـان فعالیـت مي كننـد. بنابرایـن، بنـده 
مشـاهداتي از كار مسیحیان دارم. از طرف دیگر، سفري نیز 
بـه فرنگ رفتـه ام. واتیـكان را دیده ام، در جلسـة تاج گذاري 
پـاپ شـركت كـرده ام، و لـذا از تشـكیلات و مؤسسـات 
كاتولیكـي جهان هـم تا حـدودي از نزدیك مطلع شـده ام. 
دیگر آنكه سـفري نیز به آفریقاي شـمالي و قاهره داشـته ام 
و از مؤسسـات اهـل تسـنن نیـز تـا حـدودي اطـلاع پیـدا 
كـرده ام. ارتبـاط زیـادي هـم به واسـطة لبناني هـاي مقیم 
آفریقـا بـا آفریقـاي سـیاه دارم. لـذا از فعالیـت  مسـلمان ها 
در آفریقـا كمـي مطلعم. در بعضـي از كنگره هاي اسـلامي 
جهـان شـركت كرده ام و با مسـلمانان دنیـا و رهبران دیني 
آن هـا هم كمي آشـنا هسـتم. یعنـي مي خواهـم تصویري 
اجمالـي و خلاصه اي از فعالیت هاي مسـیحیان براي آقایان 

ترسـیم كنم.

فعالیت هاي تبلیغي مسیحیان
اما مسـیحیان: خدا مي داند كـه وقتي متذكر نوع فعالیت 
مسـیحیان مي شـوم، دلـم آتـش مي گیـرد. ایـن مردمـي 
كـه دینشـان دیـن رهبانیـت اسـت، آن هـم »رهبانیـئ 
ابتدعوهـا«4 بـه قـول قـرآن »مـا كتبناهـا علیهم«5 
منظـم  این قـدر  چطـور  این هـا  دنیـا!  تـارك  رهبانیـت 
شـده اند؟ در مجلـه اي بـه نـام »لایـف« كه یك شـماره اش 
مخصـوص تشـكیلات كاتولیكـي دنیـا بـود، خوانـدم كـه 
سـازمان كاتولیك هـای دنیـا آن قـدر منظم اسـت كه تمام 
احـزاب دنیـا، حتـي احـزاب سـرّي و زیرزمینـي روسـیه را 
پشت سـر نهـاده اسـت. شـما تصـور كنیـد كه بـا حكومت 
پلیسـي كـه در روسـیه اسـت، اگـر یـك حزب سـري ضد 
دولتـي بخواهد در آنجا فعالیت كنـد،  چه مقدار باید منظم 
و دقیـق باشـد. ایـن مجله مي گویـد تشـكیلات كاتولیكي 

دنیـا از احـزاب سـري دنیـا هم منظم تـر و مجهزتر اسـت. 
ایـن مـردم تارك دنیا چنین تشـكیلاتی دارند. حالا ببینیم 

كـه چگونـه كار مي كنند.
تشـكیلات این هـا چند رشـته فعالیـت دارد: یك رشـته، 
رشـتة كلیساهایشـان اسـت. به قول خودشـان )مسیحیان 
عـرب(، مؤسسـاتي كـه رعایـت ابرشـیه مي كننـد؛ یعنـي 
منطقـه اي دارند كه اسـم مـردم را رعیت مي گذارند و اسـم 
كشـیش یا مطـران یا پطـرك را راعي رعیت، یعني شـبان 
ایـن گوسـفندان. راعي ابریشـه همـان راعي منطقه اسـت. 
ایـن فرقه را »راعویه« مي نامند. یعني فرقه اي كه كلیسـاها 
را اداره مي كنـد، نمـاز مي گـزارد،  تشـریفات عقـد و ازدواج 
انجام مي دهد و مراسـم مذهبـي را در »وفیات« كه عرب ها 
بـه آن »جنـات« مي گوینـد، بـه جـاي مـي آورد. بنابرایـن، 

كشـیش ها و اداره كننـدگان كلیسـاها یك دسـته اند. 
دسـتة دیگـر متولیـان دیرهایـی در مسـیحیت هسـتند 
كـه از نظـام كلیسـاها اسـتقلال دارنـد. ایـن دیرهـا خـود 
مؤسسـات مسـتقلي هسـتند كه ابتـدا منفصـل از واتیكان 
پدیـد آمدنـد، امـا بالاخـره به آن ملحق شـدند. ایـن دیرها 
خـود چند دسـته اند. در درجـة اول و از همـة آن ها مهم تر، 

»ژزوئیت هـا« یـا »یسـوعي ها« هسـتند.
كـه  فرموده ایـد  ملاحظـه  همـه  را  »المنجـد«  كتـاب 
ایـن یسـوعی ها همـان  الیسـوعیین«.  مي گویـد: »الآبـاء 
ژزوئیت هـا هسـتند. این هـا فرقـة بزرگـی هسـتند. رئیس 
یسـوعي هاي دنیا را پاپ سـیاه مي نامند. این ها در حقیقت 
حـكام واتیكان هسـتند. مي گویند پاپ سـلطنت مي كند و 
نـه حكومـت، یعني حكومـت واقعي به دسـت ژزوئیت ها یا 
یسوعي هاسـت. یسوعي ها هسـتند كه ادارة امور واتیكان را 

در دنیـا برعهـده دارند.
دیـر  مثـل  هسـتند:  هـم  دیگـري  دیرهـاي  البتـه 
»فرانسیسـكن« و دیـر »دومنیكن«. در لبنان دیري اسـت 
بـه نـام دیـر »عبرین«، و نیز دیري هسـت كه »كسـلیك« 
نامیده مي شـود. این ها انواع دیرهایي هسـتندكه اسـتقلال 
دارنـد. تشـكیلات این هـا را بعـداً عـرض مي كنـم. دیـرِ 
جدیـدي را هـم به وجـود آورده اند كـه دیر »كارگـري« نام 

دارد.

وظایف كلیسا
ایـن تشـكیلات بسـیار مقتـدر كلیسـا، در ادارة امـورِ 
مذهبـي مـردم به قـدري دقیـق اسـت كـه اگـر در دهي 
از دهـات تنهـا یـك خانـوادة مسـیحي حضـور داشـته 
آنجـا  بـه  مخصوصـي  كشـیش  یكشـنبه  روز  باشـد،  
مـي رود تـا مراسـم اقامـة نمـاز را انجـام دهـد. در لبنان 
 دهـي هسـت كـه مركـز شـیعیان اسـت و »جبـع« نـام 
دارد. یـا به قـول خـود لبناني هـا »جبـاع«. همـان جایـي 
كـه »جبعي جبعـي« مي خوانیـم. ده مهمـي اسـت. همة 
سـاكنان آن شـیعه هسـتند و منطقـة پیرامـون آن هـم 
شیعه نشـین اسـت. در ایـن ده یـك خانـواده، تنهـا یـك 
خانوادة مسـیحی وجـود دارد. نه اینکه بخواهم مبالغه کنم. 

خدا مي داند كه 
وقتي متذكر 
نوع فعالیت 
مسیحیان 
مي شوم، دلم 
آتش مي گیرد. 
این مردمي كه 
دینشان دین 
رهبانیت است، 
آن هم »رهبانیئ 
ابتدعوها« به 
قول قرآن »ما 
كتبناها علیهم« 
رهبانیت تارك 
دنیا! این ها 
چطور این قدر 
منظم شده اند؟ 
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خدا مي داند 
كه چطور دارند 

در این دنیا 
رخنه مي كنند 

و همه جا را 
مي گیرند. در 

خودِ لبنان دیري 
هست به نام 

»عبرین«، دیري 
كوچك كه در 

میان بیابان قرار 
دارد و كشیش 
تربیت مي كند. 

رفته رفته و 
در اثر فعالیت 

كشیش ها،  
مدرسه  هایي 
تأسیس شده 

است. تنها دیر 
عبرین اكنون 

82 مدرسه 
دارد. دیر 

دیگري هست 
به نام كسلیك 

كه تازگي 
دانشگاهي هم 
تأسیس كرده 

است 

تنهـا یـک خانـواده، شـامل پـدر و مادر و دو سـه تـا بچه، 
مسـیحي هسـتند. این ده كلیسـایي دارد. آقاي كشـیش 
روزهـاي یكشـنبه مي آید. در كلیسـا اقامة نمـاز مي كند و 

بـاز برمي گـردد.
ده دیگـري هسـت به نـام »روم« كه نصـف جمعیت آن 
مسـیحي اسـت و نصف دیگر آن شـیعه، البته آن نیمه اي 
كه مسـیحي اسـت، جمعیت چنداني ندارد. یعني سـكنة 
آن چند نفري بیشـتر نیسـتند. شـاید مجموعاً به هشـتاد 
نفـر نرسـند. این ده یـك مدرسـه دارد. روزهاي یكشـنبه 
كشیشـي بـراي تعلیـم امـور دیني محصلیـن بـه ده روم 

مي آیـد. درس خـود را مي دهـد و بـاز برمي گـردد. 
یعني شـما در تمام نقاط دنیا، یك مسـیحي كه كلیسـا 
از او غافل شـده باشـد و به او نرسـد و روز یكشـنبه امكان 
نمـاز را برایـش فراهـم نكنـد. اصـلًا نمي یابید. حالا شـما 
تمـام كاتولیك هـای دنیا را تصـور بكنید كه بالـغ بر 500 
میلیون نفر هسـتند. اینكه این 500 میلیـون نفر را این ها 
چطور بایـد كنترل كنند، خدا مي دانـد )خوانندگان توجه 

دارنـد كه ایـن آمار براي 55 سـال پیش اسـت(.
خـب، در مقابـل این ها ما هسـتیم كه وسـط افتاده ایم و 
شـده ایم مثل گوشـت قرباني. دهاتي داریم كه مسیحي ها 
در آن تبلیـغ مي كننـد؛ دهاتـي داریم كه بهایي هـا در آن 

تبلیغ مي كننـد؛ و همین طـور الي آخر.
ایـن وضـع كلیسـاهاي مسـیحي اسـت. البتـه،  غالبـاً 
مدارسـي هـم وجـود دارنـد كـه تابـع كلیسـاها هسـتند. 
این هـا نظیـر همـان ملا هـاي قدیم ما هسـتند كـه در هر 
دهي به صورت مدرسـه تأسـیس شـده اند. كشـیش ها این 

مـدارس را اداره و در آن تدریـس مي كننـد.

سازمان  وسیع دیرها
قسـمت دوم كه بسیار عجیب اسـت، مسئلة دیرهاست. 
یسـوعي ها را براي شـما مثال مي زنم. این یسـوعي ها اول 
در اثـر كوتاهي هایـي كه كلیسـا طي قرون وسـطا نسـبت 
بـه امـور دینـي، مذهبـي و علمـي كـرد، شـكل گرفتنـد. 
لوتري آمد، پروتسـتان ها آمدنـد و از كاتولیك ها منفصل 
شـدند. جواناني بودند كه به نام یسـوعي متشـكل شـدند 
و یـك سلسـله كارهایي شـروع كردند. آمدنـد و دیدند كه 
روحانیـت از مـردم دور شـده، به صـورت اشـرافي درآمده،  
بـه صنـف معینـی بـدل گشـته و از مـردم فاصلـه گرفته 
اسـت. ایشـان براي اینكه به مردم نزدیك شـوند، آمدند و 
مؤسسـاتي درسـت كردند كـه در حقیقت صبغة فرهنگي 
داشـت. دانشـگاه تأسـیس كردند، مدرسه درسـت كردند 
و كشـیش هایي تربیـت كردند كـه غیر از كشـیش بودن، 
وكیـل عدلیه هم هسـتند، مهندس، طبیب، معلم، اسـتاد 
دانشـگاه، فیزیـك دان و شـیمي دان هـم هسـتند و هكذا. 
تمایـز این هـا بـا مردم عـادي فقط یك یقة سـفید اسـت 
و الا لباسشـان عینـاً لبـاس عـادي اسـت. كارشـان هـم 
ادارة امـور بیمارسـتان ها، دانشـگاه ها، مـدارس حرفـه اي،  

دارالایتام هـا و درمانگاه هاسـت.

طبیبـي هسـت در نهایت دقـت و مهـارت،  در عین حال 
كشـیش هـم هسـت. اگـر بـراي شـما عـرض كنـم كـه 
روبرت كخ، كاشـف میكروب سـل، كشـیش بوده اسـت، 
تعجـب نكنیـد. اگر عـرض بكنم كه بسـیاري از كاشـفین 
نظریـات جدیـد كشـیش بوده انـد، تعجب نكنیـد. یكي از 
این هـا همیـن كشـیش بلژیكـي لومتـر اسـت كـه اصل 
توسـعة عالـم را كشـف كـرد؛ كـه عالـم دائماً گسـترده تر 
مي شـود. همیـن نظریه اي كـه با آیة كریمة »و السـماء 
بنیناهـا بایـد و انا لموسـعون«6 منطبق اسـت. یعني 
عالـم در حـال توسـعه اسـت. این نظریـه اي كـه در قرآن 
به آن اشـاره شـده اسـت،  توسـط یك كشـیش بلژیكي به 
نام لومتر طرح شـد. با اینكه كشـیش اسـت، اما اطلاعات 
كیهانـي او به قـدري زیـاد اسـت كـه نظریاتـش مـورد 
اقتباس همة دانشـمندان اسـت. یعني شما در میان طبقة 
كشـیش ها مي توانیـد طبیب هـاي خـوب، مخترع هـاي 
بنـام، فیزیك دان هـاي خیلي مهم، شـیمي دان های خیلي 
مهم، وكلاي عدلیة معروف و ریاضي دانان برجسـته بیابید. 
بنده در بیروت دوستي دارم كه در سلسله سخنراني هایي 
كـه اخیـراً دربـارة اسـلام و مسـیحیت در لبنـان انجـام 
فرانسـوا  اب  نامـش  مي كـرد.  شـركت  مي شـود، 
دوپریلاتور اسـت. »اب« یعني كشـیش. این مرد، اسـتاد 
فیزیـك و بزرگ تریـن فیزیـك دان در خاورمیانـه اسـت. 
كشـیش هـم هسـت. اتفاقاً لباسـش هم لباس كشیشـي 
اسـت. مرد بسـیار عالمـي اسـت و در عین حال كشـیش 

هم هسـت.
این هـا بـا این اوصـاف چـه كار كردند؟ آمدنـد و مجاري 
امـور را بـه دسـت گرفتنـد. همـان مجاري الامـوری كـه 
براسـاس اخبـار و احادیث ما باید به دسـت »العلما ء بالله« 
باشـد. این ها مجـاري امور را به دسـت گرفتنـد: مهندس، 
طبیـب، وكیل عدلیه، ریاضي دان، فیزیـك دان و ... آن وقت 
خـدا مي دانـد كـه این هـا در مؤسساتشـان چـه مي كنند. 
تصـور نكنیـد كـه صریحـاً تبلیـغ مسـیحیت مي كننـد. 
هرگـز، بلكه بـا علم، با اخـلاق و با روش مـردم داري، مردم 

را جـذب مي كنند. 
بـه هر حـال، كشیشـاني كه عـرض كـردم، مجموعه اي 
از خبـرگان و متخصصینـي هسـتند كه در همة رشـته ها 
دسـتي دارنـد و ادارة امـور دانشـگاه ها را برعهـده دارنـد. 
این گونـه مؤسسـات این قـدر بـه كلیسـا خدمـت كرده اند 
كـه عـرض كـردم رئیسشـان را »پـاپ سـیاه« مي نامنـد، 
و در حقیقـت این هـا قـدرت واتیـكان را در دسـت دارنـد. 
این هـا در دنیـا متجـاوز از چنـد هـزار دانشـگاه دارنـد. آقا 
بشـنوید. یك مؤسسـة دیني مسـیحي چند هزار دانشگاه 
دارد. چنـد هـزار بیمارسـتان دارنـد. چند ده هزار مدرسـه 
و درمانـگاه و دارالایتـام و مدرسـة حرفـه اي و مؤسسـات 
مشـاوره اي و روضئ الاطفـال و مهدكـودك و سـالن هاي 
ورزشـي و سالن هاي سـخنراني و، هزار برابر این، مؤسسات 
اجتماعـي دارنـد ... این هـا طبـق آمـاري كـه خودشـان 
دارنـد، 300 میلیـون نفـر از مردم دنیـا را باسـواد كرده اند. 
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آقـا هـر چـه باشـد، 300 میلیـون نفـر آدم بي سـوادي كه 
باسـواد شـده اند، تحت تأثیـر این ها قـرار مي گیرنـد. البته، 
همه شـان هم مسیحي نشدند، اما بسیاریشـان شدند. این 
مؤسسـه تنهـا یك دیـر از دیرهاي مسـیحیان، به نـام دیر 
یسوعي هاسـت. و هكـذا سـایر دیرهـا ... اضـف الـي ذلـك 
دیرهـاي فرانسیسـكن و دومنیكـن و عبرین و كسـلیك و 
هـزار جـور دیـر دیگـر كه اسـتقلال داخلـي و مالـي خود 
را حفـظ كرده انـد و در عیـن حـال، از ارتباطـي هرمـي بـا 

واتیـكان برخوردارنـد. كار مسـیحي ها این گونـه اسـت.
آن وقـت خـدا مي دانـد كـه چطـور دارنـد در ایـن دنیـا 
رخنـه مي كننـد و همه جـا را مي گیرنـد. در خـودِ لبنـان 
دیـري هسـت به نام »عبرین«، دیـري كوچك كه در میان 
بیابـان قـرار دارد و كشـیش تربیـت مي كنـد. رفته رفتـه و 
در اثـر فعالیـت كشـیش ها،  مدرسـه  هایي تأسـیس شـده 
اسـت. تنهـا دیـر عبریـن اكنـون 82 مدرسـه دارد. دیـر 
دیگـري هسـت به نام كسـلیك كه تازگي دانشـگاهي هم 
تأسـیس كرده اسـت و دانشـكده اي به نام »تشریع« یعني 
قانون گـذاري،  ایجاد كرده اسـت. این دانشـكده در شـهري 
بـه نـام »جونیـه« در نزدیكي بیـروت واقع اسـت و از بنده 
نیـز دعـوت كرده اسـت تا تشـریع اسـلامي را در آن درس 
بدهـم. این هـا نوع كار آن هاسـت. آن وقـت مي خواهید اثر 

عملشـان چطور باشد؟

براي پیشرفت دین حق باید تلاش كرد
شـما تصـور مي كنیـد كـه حـق مطلـق، خودبه خـود و 
بـدون تـلاش، پیـش مـي رود؟ این حرف درسـت نیسـت 
آقـا! بنـده عبارتي از پیغمبـر اكـرم )ص( در روز بـدر براي 
آقایـان مي خوانـم، ببینیـد از ایـن حـرف چـه درمي یابید. 
پیغمبـر )ص( در ایـن دعا مي فرماید كـه: »اللهم ان تهلك 
هـذه العصابئ فلن تعبد بعد.«7 یعني خدایا، اگر این دسـته 
كشته شـوند، كسـي دیگر عبادتت را بجا نمي آورد. عجب! 
معلوم مي شـود كـه اگر مرداني، فداكارانـي و اصحابي براي 
دیـن خدا تلاش نكننـد، خدا عبادت نخواهد شـد. دیگر از 
عبـادت خـدا كـه ما چیـزي بر حق تـر نداریم. پـس اینكه 
دل ببندیـم كـه دیـن ما حق اسـت،  مذهب ما حق اسـت 
و خودبه خـود راه خـودش را بـاز مي كنـد، بـه نظـر بنـده 
درسـت نیسـت. خیـر. اگـر ما تـلاش نكنیم، همیـن دین 
حـق و همیـن مذهب حـق، آن طـور كه لازم اسـت پیش 

نمـي رود یـا كمتر پیش مـي رود.
ایـن آقایـان،  همیـن دیـن را، همیـن روش هـاي تـرك 
دنیایـي و غیرطبیعـي و ناهماهنگ با ذات انساني شـان را، 
بـا تبلیغات،  به شـدت در اعماق قلب هاي مردم نشـانده اند. 
14 كشـیش براي تبلیغ به كشـور اوگاندا رفتنـد. اوگاندا 
یكـي از كشـورهاي آفریقایـي اسـت كـه آقایـان حتمـاً 
اسـمش را شـنیده اند. 14 كشـیش به آنجا رفتند و بومیان 
آفریقایـي آن هـا را خوردنـد. شـما خیـال مي كنیـد كـه از 
هدفشـان دسـت كشـیدند؟ خیر. چهـارده زن تـارك دنیا 
و دختـران راهبـه را بـه جـاي آن ها فرسـتادند و مشـغول 

تبلیغات شـدند. 
امـا اگر فـداكاري نمي كردند، نمي توانسـتند بروند. آن ها 
رفتند و تبلیغ كردند. الان عدة مسـیحیان اوگاندا نسـبت 

به 50 سـال پیش 100 برابر شـده اسـت.
جنوب سـودان را ببینید،  و ببینید كه از سـه سـال پیش 
كـه كشـیش ها را بیـرون كردنـد،  چـه حوادثـي در آنجـا 
پیـش آمـده اسـت كـه بالاخـره هم ممکـن اسـت خداي 
نكرده به جدایي جنوب سـودان از شـمال آن منجر شـود.
ماسـینیون، مستشـرق بـزرگ فرانسـوي را كـه روح 
اسـلامي دارد، مي شناسید، و حتماً شـنیده اید كه در یكي 
از مجامـع پاریـس اعـلام كـرده كـه اسـلام دینـي خدایي 
اسـت. او كتابـي به نام »سـالنامة دنیـاي اسـلام« دارد كه 
در سـال 1954 به چاپ رسـیده اسـت. ماسـینیون در این 
كتـاب مي نویسـد كـه طـي سـال 1954 شـش میلیـون 
نفـر در آفریقـاي سـیاه مسـلمان شـدند، امـا بـا تبلیغات 
مسـیحي ها و تلاش هایـي كـه بـه عمـل آوردنـد، یـك 

میلیـون نفر از سـیاهان نیز مسـیحي شـدند.
و  بت پرسـت  سـیاه هاي  اسـت.  طبیعـي  ایـن  البتـه 
سـیاه هاي توتمیسـت و طرفـدار درخـت و روبـاه، بعـد از 
اینكه مستقل شـدند، دیدند كه دینشان در عمل پاسخگو 
نیسـت. لـذا بـه فكر دین هـاي آسـماني و جهانـي افتادند. 
یهودیت كه دیني عنصري ]نژادپرسـتانه[ اسـت و كسـي 
را نمي پذیـرد،  مگـر از راه بهایي هـا، چـون بهایي ها دسـت 
یهودي هـا هسـتند، فرامـوش نكنیـد، بنابرایـن، متوجـه 
شـدند كـه یـا بـه مسـیحیت یـا بـه اسـلام باید متوسـل 
شـوند. آن ها دیدند كه اسـلام دیني اسـت پاك كه سـابقة 
اسـتعمار و غارتگري نـدارد. از طرف دیگر، عقاید اسـلامي 
روشـن و واضح اسـت. یك خدا دارد، نه سـه تا، و عقایدش 
پیچیده نیسـت. پس اولًا دیني اسـت كه سـابقة اسـتعمار 
نـدارد، ثانیاً پیچیدگي و مشـكلي در اعتقادات نـدارد، ثالثاً 
احـكام عملـي و سـهلي دارد. این اسـت كه به اسـلام روي 
آوردند. شـش میلیون نفر در سـال 1954 مسـلمان شدند.

خـب، امـا بعـد چه شـد؟ به دلیـل نبودن تبلیـغ و مبلغ 
اسـلامي، نتیجـه این شـد كـه آمدنـد و آبـروي اسـلام را 
بردند. گفتند ببینید این مسـلمان ها چقدر عقب افتاده اند. 
ببینید چقدر در كشورهایشـان كودتـا رخ مي دهد. ببینید 
چقـدر كثیف انـد. ببینیـد چقـدر سـطح علمشـان پایین 
اسـت. ببینیـد كـه در تمـام این مـدت، حتي یـك جایزة 
نوبـل را هـم مسـلمان ها نبردنـد. چون مسـیحیان تمدن 
اروپایـي را بـا تمدن مسـیحي خلط مي كننـد. در حالي كه 
تمـدن اروپایـي هیـچ ربطي به مسـیحیت نـدارد. تا وقتي 
كـه كلیسـا در اروپا قدرت داشـت، این تمـدن جدید نبود. 
تمـدن جدیـد، علي رغم مسـیحیت در اروپا به وجـود آمد، 
و اصـلًا تمدنـي وثنـي اسـت نـه تمـدن مسـیحي. به هـر 
حـال، گفتنـد كـه تمـدن داریـم و چنیـن و چنـان ... بعد 
هم به واسـطة همیـن دیرهایي كه عرض كـردم، وارد عمل 
شـدند. بچة مریض آفریقایي را وقتي یك مؤسسـه سـالم 
مي كنـد آقـا، بي سـواد را كـه باسـواد مي كنـد و بعـد هـم 
بـه دانشـگاه مي فرسـتد، بي پـول را كـه پـول دار مي كنـد، 

14 كشیش براي 
تبلیغ به كشور 
اوگاندا رفتند. 
اوگاندا یكي 
از كشورهاي 
آفریقایي است 
كه آقایان 
حتماً اسمش را 
شنیده اند. 14 
كشیش به آنجا 
رفتند و بومیان 
آفریقایي آن ها 
را خوردند. شما 
خیال مي كنید 
كه از هدفشان 
دست كشیدند؟ 
خیر. چهارده 
زن تارك دنیا و 
دختران راهبه 
را به جاي آن ها 
فرستادند و 
مشغول تبلیغات 
شدند
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بي تربیـت را كـه تربیـت  می کنـد، می دانید چـه عاطفه ای 
نسـبت به این پـدران تربیت كننـده در او ایجاد مي شـود؟
شـخصي در »سـنگال« هسـت كـه شـاهدي بـر ایـن 
سـخن اسـت. سـنگال كشـوري آفریقایي اسـت كه 5/99 
درصـد مـردم آن مسـلمان و 5/0 درصـد آن مسـیحي اند. 
بـا این حال، رئیس جمهور این كشـور مسـیحي اسـت كه 
سـینگور نـام دارد. سـینگور یك بچـه مسـلمان و اتفاقاً 

یـك بچه آخوند اسـت.
مسـیحي ها او را زیـر بـال و پـر گرفتنـد و بـه مدرسـه 
فرسـتادند تا باسـواد شـد. بعد هـم او را به اروپا فرسـتادند 
تا اسـتاد عظیم دانشـگاه شـد. وي الان یكـي از فرهنگیان 
و باسـوادهاي بزرگ دنیاسـت كه مسـیحیان و مسـلمانان 
سـنگال در مقابـل مقام علمـي او تعظیم مي كننـد. اخیراً 
هم رئیس جمهورش كردند. پس مردم را به واسـطة سـعي 

در بهبـود وضـع دنیایـي آن ها جـذب مي كنند.
ایـن هـم داسـتان دیرها. آن داسـتان  كلیسـاها بـود كه 
ملاحظـه فرمودیـد كـه در هیـچ نقطة دنیا یك مسـیحي 
نیسـت كـه بـدون رهبـري دینـي باشـد و اگـر تنهـا یك 
كلیسـایش  وضـع  باشـد،  دهـي  در  مسـیحي  خانـوادة 
مرتـب و وضـع كشیشـش مرتـب اسـت. ایـن هـم وضـع 
دیرهایشـان، مؤسسـات فرهنگي شـان، دانشگاه هایشـان، 
بیمارستان هایشـان و دیگر سـازمان هاي عجیب وغریبشان 
كار  از  ذره  یـك  این هـا  اسـت.  شـگفت آور  واقعـاً  كـه 

مسیحي هاسـت.

اما وضع ما
 ما شیعیان مرتضي علي، ما مردمي كه اسلام خدا را با 
طاهرترین مذهبش معتقد و پیرویم،  ما وضعمان چگونه 

است؟ تشكیلاتمان چگونه است؟ من چون در اینجا 
نشسته ام، كه عرض كردم فجر امید است، آزادم كه این 

حرف را بزنم. 
آقا، شما یك نفر را به من معرفي كنید كه به من پاسخ 

دهد.
چند تا شیعه در دنیا هست؟ 

چند تا روحاني شیعه در دنیا وجود دارد؟ 
چند تا روحاني در ایران هست؟

مقدار تحصیلاتشان چقدر است؟ و ده ها سؤال دیگر ...
صلاحیت روحانیونی كـه در مناطق كار مي كنند، چقدر 
اسـت؟ ارتباطشـان بـا هـم چگونـه اسـت؟ اگـر یكیشـان 
مریـض و گرفتـار شـد، بـه چـه وسـیله اي مي شـود بـه او 
كمـك كـرد؟ مـن خیلـي معـذرت مي خواهـم كـه ایـن 

مطالـب را در حضـور شـما عـرض مي كنـم. 
اصـلًا این حرف ها چیسـت؟ آقایان، ما كجـا مي خواهیم 
زندگـي كنیـم؟ در كـدام دنیـا؟ نتیجـه اش هـم مي دانید 
چیسـت؟ این اسـت كـه نه تنها مسـیحیان از مـا مي برند، 
نه تنهـا یهودي هـا از مـا مي برنـد،  مـا هم در خـواب خوش 
فـرو رفته ایـم كـه آقـا ابـداً! شـیعیان مرتضـي علـي مگـر 

بنـده  بلـه آقـا.  ممكـن اسـت برگردنـد؟ 
دیـده ام  شـده،  مسـیحي  شـیعه  دیـده ام 
شـیعه وهابـي شـده، شـما ممكـن اسـت 
دیـده باشـید، ممكـن هـم هسـت ندیـده 
باشـید. اینجـا بـا دلي خـوش نشسـته ایم، 
 بـه حقانیت خودمان اعتمـاد داریم و خیال 
مي كنیـم كـه مطلـب تمـام شـده اسـت. 
كجا تمام شـد آقـا! مگر مي شـود بي تبلیغ 

و بـدون سـازمان دهي پیـش رفـت؟
اقـلًا مـا همـان قسـمت مسـاجدمان را 
منظـم كنیـم. تبلیغاتمان را منظـم كنیم. 
در دعوتمـان هماهنگـي به وجـود بیاوریم. 
آقـا، بنـده پـاي ایـن منبـر مـي روم یـك 
منبـر چیـزي  آن  پـاي  چیـز مي شـنوم، 
دیگـر. اصـلًا متناقـض! اصلًا نامربـوط! این 
منبـري یـك چیـز مي گویـد و آن یكـي 
چیـزي دیگـر. من چطـور مي توانـم با این 

تبلیغـات متناقـض ایمانـم را بـارور كنـم و رشـد دهـم؟ 
به هیچ وجـه ممكـن نیسـت چنیـن چیـزي تحقـق یابد.

مـا اصـلًا خـواب هسـتیم. ایـن كارهایـي كـه حـالا 
مي خواهیـم بكنیـم، بایـد 50 سـال پیـش، بلكـه 150 
سـال پیـش، شـروع مي كردیـم. امیـدوارم كه به سـرعت 
پیـش برویـم. چـون در خطـاب آقایـان شـنیدم، امتیـاز 
روحانیت شـیعه این اسـت كه وابسـتگي به جایـي ندارد 
و هـر قـدر بخواهـد، مي توانـد تكاپو كنـد. امیـدوارم این 
حسـن ظن بجـا باشـد. مـا آقـا وضعمـان خیلـي عجیب 
اسـت. مسـیحي ها را عـرض كردم. كاشـكي آنـان بودند. 
حقیرتریـن و بي مایه تریـن مذاهـب دارنـد فرزندانمـان 
را از دسـت مـا خـارج مي كننـد. بنـده مشـاهده كـردم 
كـه تبلیغـات بهایي هـا شـدیداً نظـم و وسـعت دارد؛ بـا 
هیئت هـاي نـه نفـري، سـفرهاي تشـویقي و این جـور 

بازي هـا.
بایـد در مقابـل این هـا آمـاده شـد. اگـر فرزنـد ایـن 
دنیـا هسـتیم، دنیایـي كه »و السـماء رفعهـا و وضع 
المیـزان«8 دنیایـي كـه همه چیـزش منظم اسـت، اگر 
منظـم نباشـیم،  محكـوم بـه مرگیـم و فرزنـد ایـن دنیـا 
نیسـتیم. در عصـري كـه همه چیزش به صورت مؤسسـه 
درآمـده اسـت، بایـد خودمان را سـازمان دهیـم و منظم 
كنیـم. بنـده در یك سـاعت چقدر دیگر مي توانم بیشـتر 

از ایـن بگویـم؟ ایـن از مؤسسـات مسـیحي ها.
همـة مـا مسـئولیم. همة مـا باید بـراي چنیـن هدفي 
همـكاري كنیـم. كار را منظـم كنیـم. مناطق را تقسـیم 
كنیـم. احصا و آمـار دقیقي از دهاتمان، از اوضاع شـهرها 
و مناطقمـان، از روحانیونـی كه در آنجا هسـتند، از اینكه 

چقـدر پیش یـا عقـب رفته اند، تهیـه كنیم.
البتـه مـا حـالا انتظـار نداریـم كـه مؤسسـاتي شـكل 
درمانگاه هایـي  بیاینـد،  به وجـود  مدارسـي  بگیرنـد، 
به وجــــــود بیایند، بیمارسـتان هایي به وجـود بیایند و 

اگر فرزند این 
دنیا هستیم، 
دنیایي كه »و 

السماء رفعها و 
وضع المیزان« 

دنیایي كه 
همه چیزش 

منظم است، اگر 
منظم نباشیم،  

محكوم به 
مرگیم و فرزند 

این دنیا نیستیم. 
در عصري كه 

همه چیزش 
به صورت 

مؤسسه درآمده 
است، باید 
خودمان را 

سازمان دهیم و 
منظم كنیم
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مـدارس حرفـه اي به وجـود بیایند. اگر این ها هم بشـود كه 
چـه بهتـر، امیدوارم كه بشـود، ولـي اولین قـدم هماهنگي 
در دعـوت اسـت. ما هنـوز این هماهنگي را در یك شـهر و 
حتـي در یـك مجلـس نداریم. سـه تـا منبري بـالاي منبر 
مي رونـد، هـر كدام یـك جور حـرف مي زنند. یكـي از این 
طـرف مـي رود، دیگري خـلاف آن مي رود. این هـا كي باید 

عـلاج شـوند؟ چـه وقت؟
حـالا، اگـر چنیـن سـازمان دهي اي به وجـود آمـد، اگـر 
روش  چنیـن  اگـر  شـد،  درسـت  هماهنگـي اي  چنیـن 
صحیحـی اتخـاذ شـد، آن وقـت كار مـا خیلي خـوب پیش 
خواهـد رفـت. بـراي اینكـه كمـي هـم در آخـر سـخنم، 
بـا حلـواي پسـین و ملـح اول، به قـول نظامـي، دهانتـان 
را شـیرین كـرده باشـم، عـرض مي كنـم كـه اگـر به طـور 
منظـم و سـازمان یافته كار كنیـم، خیلـي زودتـر و بهتـر 

مي توانیـم جلـو برویـم ...

دین ما دین زندگي است
كـه  مي شـود  گفتـه  هسـتیم،  مـا  كـه  ولایتـي  آن  در 
بهترین شـیوة دعـوت  الـي الله، یعني دعوت مردم به سـوي 
خـدا، سـبكي اسـت كه ما داریـم. از بنده دعـوت كردند در 
مؤسسـه اي در لبنان به نام »دیرالمخلص« سـخنراني كنم. 
دوتـا مؤسسـه در كنار هم هسـتند: یك متعلق بـه راهبان 
اسـت و دیگـري متعلـق بـه راهبـات. ایـن طرف كشـیش 
مي پروراننـد و حـوزة علمیـة آن هاسـت، آن طـرف هـم 
دختـران تـارك دنیـا مي پروراننـد. در این مؤسسـه از بنده 
دعـوت كردنـد كه صحبـت كنم. در راه كه از صور به سـوي 
دیرالمخلـص مي رفتـم، معـاون مطـران دیر هم سـفر بنده 
بـود. در راه بـه بنـده گفـت كـه ایـن جوان ها دنیـا را ترك 
نمـوده و خودشـان را از لـذات دنیـا محـروم كرده انـد. دنیا 
هـم امـروز خیلي فریبنده شـده اسـت. این اسـت كـه اگر 
بتوانـي این هـا را در ایـن جهـاد و فداكاري شـان تشـویق و 

تقدیـر كنـي، كار خوبـي اسـت. گفتـم خیلي خب.
بنـده سـاعتي در این مجلـس صحبت  كردم. خدا شـاهد 
اسـت ایـن را كه عرض مي كنـم نه براي خودنمایي اسـت، 
بلكـه براي این اسـت كه آقایان را دل خـوش كنم كه روش 
تبلیغاتـي و حقایـق علمـي اي كـه ما داریم،  بسـیار بسـیار 
جلوتـر، عمیق تـر و مؤثرتـر از حقایـق علمـي اي اسـت كه 
دیگـران دارنـد. در ایـن صحبتي كه كـردم، بعـد از مدتي،  
رئیـس دیـر به مدیر كل تبلیغات لبنان كه او هم مسـیحي 
اسـت، گفته بود: آن روحانیتي كه سـید موسـي ظرف یك 
سـاعت در محیـط دیر مـا پراكنـد، بیـش از روحانیتي بود 

كـه در مدت شـش سـال ما بـه این هـا داده ایم.
امیـدوارم كـه حمـل بـر خودنمایـي نفرماییـد. ایـن یك 
حقیقـت اسـت كـه مربـوط بـه بنـده نیسـت. مربـوط بـه 
آن دیـن مطهـري اسـت كـه مي گویـد: اگـر زراعـت كنی، 
عبـادت و سـجود خداسـت؛ اگـر بـا زنـت حسـن معاملـه 
كنـي، عبـادت و سـجود اسـت؛ اگـر در بازار تجـارت كني، 
عبـادت و سـجود اسـت؛ آن دینـي كه مي خواهد همیشـه 

در همـه جـا و همـه وضـع انسـان بـه یـاد خـدا باشـد و 
هیچ چیـز را بـا ذكـر خدا و یـاد او منافي نمي دانـد. آخر در 
مقابـل ایـن دین، مسـیحي ها هسـتند كـه اصلًا عبـادت را 
جـز در كلیسـا و جز در شـرایطي خاص ممكـن نمي دانند.

كشـیش نوظهـوري هسـت بـه نـام فیلاردو شـارمان 
كـه او هـم از علمـاي بـزرگ اسـت. ایـن كشـیش آمـد و 
عنـوان نمـود كـه عبـادت تنهـا ایـن نیسـت كـه در شـب 
عیـد كریسـمس و ولادت مسـیح آن خمیـر مخصوص را 
بـا آن آب مخصـوص مخلوط كنید و بخوریـد. عبادت تنها 
ایـن نیسـت. گفتـه اسـت كـه شـما حتـي اگـر سـنگي را 
برداریـد و جـاده اي را صاف كنید، این عبادت اسـت. وقتي 
وي ایـن حـرف را زد، كتاب هایـش تحریـم و تـا مدت هـا 
خوانـده نشـدند. رنـگ كفر حـالا تـازه آهسته آهسـته دارد 
از روي فیـلاردو شـارمان كشـیش زدوده مي شـود. این در 
حالـي اسـت كـه 1300 سـال پیـش پیغمبـر ما بـه ابوذر 
مي گویـد: حتـي در خـواب و خـوراك قصـد قربـت كـن. 
دیـن مـا اصـلًا بـراي زندگـي اسـت. دیـن مـا در كارخانه، 
در مدرسـه، در بیمارسـتان، در زمین كشـاورزي، در بازار و 
در همه جـا،  همـراه ماسـت. ایـن دیـن اسـت كـه مي تواند 
زندگـي كند. حتي عبـادات ما چنین سمت وسـویي دارند.

سـخني را نقـل مي كنـم كـه متعلـق بـه بنـده نیسـت، 
بلكـه مـال شـخصي اتریشـي بـه نام محمد اسـد اسـت 
كـه سي چهل سـال پیـش مسـلمان شـده و فعـلًا در شـهر 
»طنجه« دركشـور مغرب سـاكن اسـت. بسـیار مرد خوبي 
او مي گویـد: در  اسـت و حرف هـاي خیلـي خـوب دارد. 
عبادت هـاي اسـلامي، از قبیـل نمـاز و حـج، سـعي شـده 
اسـت هـر دو جنبـة دنیـا و آخـرت، و جسـم و روح، بـا 
هـم تـوأم شـوند. وي مثـلًا مي گویـد كـه ممكـن بـود در 
مـورد نمـاز به مـا بگویند: همین طـور تكیه دهیـد و توجه 
قلبي تـان بـه خـدا باشـد، امـا نگفته انـد. بـه جـاي آن، در 
حالي كـه قلبـت پیـش خداسـت، ركـوع مي كنـي، سـجود 
مي كنـي، تكبیـر مي گویـي و ذكـر مي گویـي. یعنـي هـم 
بدنـت كار مي كنـد و هـم قلـب و روحـت كار مي كننـد. 
قلبـت متوجـه خداسـت، اما، هم زمان بـا آن، اعمالـي از تو 
صـادر مي شـود، تـا عـادت كنـي كه حتـي در حیـن عمل 
خارجـي هـم متوجه خدا باشـي. تـا بتواني در بـازار هم كه 
هسـتي، متوجه خدا باشـي. تـا بتواني در حین كشـاورزي 
هـم متوجه خدا باشـي. مقصود آن اسـت كه دیـن ما دین 
زندگـي اسـت. دیـن مـا دین سـلامتي و صلح و صفاسـت. 
اگـر بتوانیـم از نظـر شـكل و از نظـر سـازمان دهي، وضـع 

خودمـان را مرتـب كنیـم، هزارهـا هـزار امید اسـت.
امیـدوارم بـه بركـت حقانیـت ایـن دین و صفـا و خلوص 
قلـوب ایـن بـرادران عزیـز كـه بـا ایـن روح پـاك و مطهر 
از همه چیـز ایـن دنیـا گذشـته اند،  بتوانیـم ایـن حقیقـت 
را بـه شـكلي منظـم و مـوزون بـه دنیـا عرضـه بداریـم تـا 
ظـرف مدتـي كوتـاه، عقب ماندگـي چهارصـد پانصد سـاله 

را جبـران كنیـم.

والسلام علیكم و رحمئ الله و بركاته.

پي نوشت ها
خـــــــــداي  نـام  »بـه   .1
بخشـــــایندة مهربان. خداي 
رحمـان، قـرآن را تعلیـم داد. 
انسـان را بیافریـد. بـه او گفتن 
آموخـت. آفتـاب و مـــــاه به 
حسـابي مقـرر در حركت انـد. 
و گیـاه و درخـت سـجده اش 
مي كننـد. آسـمان را برافراخت 
و تـرازو را برنهـاد. تـا در تـرازو 
.)1 تجاوز مكنیـد.« )رحمن 8 ـ
2. »و مـا جز بـه اندازه اي معین 
آن را فرونمي فرستیم.« )حجر/ 

)21
3. »و از هـر چیـــــــــز بـه 
شــــــیوه اي سنجیده در آن 
رویانــــــــیدیم.« )حجر/19(
4. »و رهبانیتـی کـه به بدعت 

آورده انــــد.« )حدید/ 27(
5. »مـا بـر آن هــــــا مقـرر 
نکرده ایم.« )حدیـــــــد/ 27(
نیـرو  بـه  را  آسـمان  »و   .6
برافراشتیم و حقا كـــــــه ما 

)ذاریـات/47( تواناییـم.« 
رجب بـن  برسـي،  حافـظ   .7
)1422ق(.  محمـــــــــــد 
مشـارق الانوار الیقین في اسرار 
علیه السـلام.  امیرالمؤمنیـن 
اعلمـی. بیروت. چـاپ اول. ص 

.117
8. »آسـمان را برافراخت و ترازو 

را برنهاد.« )رحمن/7(

36 | رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی | دورۀ سي و يكم|  شمارۀ3 |  بهار 1398 |



حكومت 
ديني

حسین آجورلو
پژوهشگر علوم دینی

اشاره
اشـتراک لفظـی واژة »اطـلاق« در ادبیـات علـم حقـوق و 
فقـه موجب برداشـت های ناصوابـی در فهم عبـارت »ولایت 
مطلقة فقیه« شـده اسـت. در ایـن مقاله، ضمـن ارائة تبیین 
صحیـح اصطلاحات متشـابه، به بررسـی وظایف و شـئونات 
فقیـه جامع الشـرایط در عصر غیبت می پردازیم تـا از رهگذر 
آن، کمیـت و کیفیـت اختیـارات وی در بسـتر عقل و شـرع 
واکاوی شـود و نتیجـه می گیریـم کـه گسـتردگی حیطـة 
اختیـارات فقیـه در امور اجرایـی و حکومت داری، جـزء لوازم 
عقلـی حاکمیـت بـه شـمار مـی رود و اساسـاً ایـن اختیارات 
اهـداف و وظایـف  بـرای تحقـق  ابـزاری  به عنـوان  فـراوان 
حکومـت اسـت کـه عـدم وجـود آن، نهـاد حکومـت را بـه 

عنصـری بی ثمـر و بی خاصیـت تبدیـل خواهـد کـرد.

کلیدواژه هـا: ولایت مطلقة فقیه، دیکتاتـوری، اختیارات، 
وظایف، امور حسـبه، قانون اساسـی، مصلحت

مقدمه
»ولایت فقیـه« كـه حق ویژة فقها در رابطه با کشـورداری و 
حکومـت بر جامعة دینی تعریف می شـود، به عنـوان طرحی 
بـرای حکمرانی در دوران غیبت حضـرت ولی عصر)عج(، 
طـی سـده های اخیـر بـا رویکردهای مختلفـی همـراه بوده 
موضـوع ولایت فقیـه،  در  نـزاع  میـدان  اصلی تریـن  اسـت. 
بحـث حیطـه و دایـرة اختیـارات و وظایـف فقیـه اسـت که 
وجـه اصلـی اختلافات علما و فقهـا از ابتـدای دوران »غیبت 
کبـری« بـوده و بـا شـکل گیری انقـلاب اسـلامی، بسـتری 
جدیـد بـرای رویارویی عینـی نظریه پردازان دینی با مسـائل 

و مشـکلات حکومـت داری فراهم کرده اسـت.
یکی از سـؤالات مهم در فلسـفة سیاسی جمهوری اسلامی 
ایران که به اشـکال و شـبهة رایج تبدیل شـده اسـت، معنای 
واژة »اطـلاق« در عبـارت »ولایـت مطلقـه فقیـه« ـ موجود 
در اصـل 57 قانـون اساسـی ـ اسـت و اینکـه ایـن واژه چـه 
گسـتره ای از اختیارات و وظایف را برای فقیه جامع الشـرایط 
ثابـت می کنـد. آیـا حیطـة اختیارات فقیـه جامع الشـرایط و 
قلمـرو ولایـت وی، مقیّـد بـه حـدود و ضوابط خاصی اسـت 
یـا اینکـه در همـة حوزه هـای حکومتـی و مطلـق احـکام 
دیـن حـق تصـرف و ولایـت دارد؟ آیـا حیطة اختیـارات وی 
صرفـاً در ناحیـة احـکام اوّلـی و ثانـوی دوران دارد، یا شـامل 
احـکام حکومتـی و ولایـی نیـز می شـوند؟ ایـن موضـوع که 
محـل اصلـی نزاع در این مقاله اسـت، منشـأ توهّم بسـیاری 
از اندیشـه ورزان معاصـر شـده اسـت. طوری کـه می پندارند، 
واژة اطـلاق موجـود در ایـن عبارت گویای شـباهت حکومت 
اسـلامی بـا حکومت هـای اسـتبدادی و دیکتاتـوری و یـا 
نسـخة بـدل حکومت بی مبـالات »سـکولار« اسـت. اینان با 
تلقـی نادرسـت از ایـن واژه، ولی فقیـه را بالاتـر از خـود دین 
و قوانین شـریعت پنداشـته اند و در مقـام نقد چنین مطلبی 

برآمده انـد.

ایـن مقالـه در دو بخـش درصدد پاسـخ گویی به این موضـوع برآمده 
اسـت. ابتـدا ضمـن تبییـن صحیـح واژة ولایـت و کاربـرد عرفـی و 
اصطلاحـی آن، فهـم نادرسـت برخـی از محققیـن را از این مطلب نقد 
می کنیـم. سـپس ضمـن پـردازش معنـای واژة »مطلقـه« به حسـب 
معنـای لغـوی و اصطلاحـی آن در حقوق اساسـی و فقه، به طـرح نزاع 
مذکـور خواهیـم پرداخـت. در ادامـه نیز درصدد نقد و بررسـی اشـکال 
مزبور و پاسـخ به چرایی گسـتردگی اختیارات  ولی فقیه جامع الشرایط
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بـر خواهیـم آمـد. از جملـه مباحثـی کـه در نقـد دیدگاه 
اسـتبدادی بـودن ولایت مطلقه فقیـه بدان اشـاره خواهیم 
کرد، بحث تناسـب وظایف با اختیارات اسـت. همچنین در 
بخـش دوم از عنصـر مصلحت به عنـوان مدار اصلـی احکام 
حکومتـی در شـکل دهی حیطـه اختیارات فقیه سـخن به 
میـان خواهیـم آورد. در ادامـه ضمـن اشـاره بـه این عنصر 
مهـم در فلسـفه سیاسـی غـرب بـه پـردازش ایـن مطلـب 
در قانـون اساسـی جمهـوری اسـلامی خواهیـم پرداخـت 
و از رهگـذر آن اشـاره ای کوتـاه بـه اختیـارات عالی تریـن 
مقامـات کشـورهای دیگـر خواهیم داشـت تا با مقایسـه ای 
تطبیقـی، اشـاره ای به وجـود چنیـن اختیارات گسـترده و 
انعطاف پذیـری در نظام هـای غربی و مدّعی دموکراسـی نیز 

داشـته باشیم.

 مفهوم ولایت
واژة ولایـت، عـلاوه بـر معانـی دوسـت، یـاور و محبـت 
دلالـت  غیـره  و  ج583:4(  1412ق،  )فیروزآبـادی، 
واضحـی بـر دو معنای »سـلطنت و چیرگـی« و »رهبری 
و حکومـت« دارد )همـان، ص 583؛ فیومـی ج672:2؛ 
احمدبـن  فـارس زکریـا، ج141:6( تـا جایی کـه برخی از 
اسـاس سـایر معانی را منکر شـده اند و آن را صرفاً منحصر 
در سرپرسـتی و داشـتن حـق تصـرف قلمـداد کرده انـد 
)منتظری، ج55:1؛ حسـینی طهرانی، ج30:1ـ14(. علّامه 
امینـی در کتـاب شـریف الغدیـر ضمن برشـمردن معانی 
مختلـف واژة ولایـت و اشـاره بـه مشـترک معنـوی بودن 
ایـن واژه، موضـوع لـه آن را اولویـت در تصـرف می دانـد 
و بیـان مـی دارد کـه معانی دیگر نسـبت به آن سـنجیده 
گفتـار  ایـن  در  امینـی، ج370:1(.  )پیشـین؛  می شـوند 
نیـز منظـور مـا از ایـن واژه همیـن معنـای زمامـداری، 
حکومـت داری و سرپرسـتی جامعـة اسـلامی اسـت. امـا 
متأسـفانه بعضی از محققین معاصر با غفلت از استعمالات 
مختلـف و عـدم توجه به معنـای لغوی آن، از اسـاس منکر 
اسـتفاده از واژة ولایت توسـط فقهای سـده های گذشته در 
معنـای کشـورداری و زمامداریِ سیاسـی شـده اند و کاربرد 
آن را صرفـاً در مـورد امـور محجوریـن، مجنونیـن، غائبین، 

ایتـام و غیـره می پندارند.
دکتـر حائری یـزدی در کتـاب »حکمـت و حکومت«، 
ولایـت را حق تصرف ولی امـر در اموال و حقوق اختصاصی 
شـخص مولی علیـه معرفـی می کند و بـا تبییـن اقتضائات 
کشـورداری و حکومـت، اساسـاً چنیـن مضمونـی از ولایت 
را در مسـائل جمعـی و امـور مملکتی تحقق ناپذیـر می داند 
)ص 221ـ220(. لکـن مخـدوش و مردود بودن این سـخن 
بـا مراجعـه بـه آرا و اقـوال فقهـای شـیعه در ادوار مختلـف 
کامـلًا واضح می شـود. بسـیار جـای تعجب دارد که ایشـان 
چگونه از کثرت اسـتعمال این واژه در معنای حکومت داری 
و سیاسـت ورزی در کتب مختلف فقهـی طی ادوار گوناگون 
تاریـخ فقه چشم پوشـی می کند و با ملازم انگاشـتن ولایت 

بـا قیمومت بر ایتـام و محجورین و امـوال آن ها و همچنین 
بـا ذکـر مصادیق اسـتعمالات ایـن واژه در خصـوص ولایت 
داشـتن فقیـه بر تجهیز و شستشـوی امـواتِ فاقـد وصی و 
ولایـت بـر بـردگان و غیـره، بـه عـدم ظرفیت اسـتفادة این 
واژه در معنای مدیریت سیاسـی و اجتماعی اشـاره می کند. 

غافـل از آنکه:
 اولًا، تفحـص در آرا و اقوال فقها طی قرون مختلف نشـان 
می دهـد کـه قیمومت صرفاً به عنـوان یکی از اقسـام ولایت 
به شـمار می رود )مجلـة حکومت اسـلامی: 47(. و در ابواب 
مختلف دیگر سـایر اقسـام اشـاره شـده اسـت )همـان، ص 
48 و 49(. لـذا در نظر گرفتن نسـبت تسـاوی بیـن این دو 

نا درسـت است. مفهوم 
ثانیـاً مقتضـای ایـن دیـدگاه آن اسـت کـه دلالـت آیـة 
شـریفة »انمـا ولیکـم الله و رسـوله و الذیـن امنـوا الذیـن 
یقیمـون الصـلائ و یؤتـون الـزکائ و هـم راکعـون« )مائـده/ 
55( و همچنیـن حدیـث متواتـر »مـن کنـت مـولاه فهـذا 
علـی مـولاه« )مجلسـی، 1403ق، ج181:37( را کـه بـه 
نظـر قاطبـة علمـا و فقهـای شـیعه در معنـای سرپرسـتی 
جامعة اسـلامی و اولویت در تصرف داشـتن بـه کار می رود، 
نفـی کنیـم؛ درصورتـی کـه بطـلان آن کامـلًا واضح اسـت 
)طباطبایـی، 1377، ج24:6ـ13(. اگـر ایـن آیـات و روایات 
پیامشـان این اسـت که سرپرسـت شـما خدا و رسـولش و 
امام علی)علیه السـلام( اسـت، واضح اسـت که این مطلب 
بـرای فرزانـگان، مؤمنان و ذوی العقول بیان شـده اسـت، نه 

محجوریـن و مجانیـن )بهدارونـد، 88:1393(.
ثالثـاً، تتبع در اسـتعمالات عرفی ایـن واژه در کتب اصیل 
زبان عربی گواه این مدعاسـت که رایج ترین وجه اسـتعمال 
واژة ولایـت در همـان معنـای موردنظـر، یعنی سرپرسـتی 
جامعـه و حکومـت داری و زمامـداری اسـت. بـرای مثـال 
دینـوری در کتـاب »الامامه و السیاسـه« واژة ولایت را برای 
معرفـی حاکمـان و خلفای بعـد از عصر نبـی)ص( برگزیده 
است )دینوری، 1388، ج 28:1 و ج2: 7، 39، 141 و 142(. 
او می گویـد ولایـت عمربـن خطـاب، ولایت هشـام بن 
عبدالملـک، ولایـت حجـاج و ولایـت ولیـد. طبـری و 
ابن کثیـر هـم کـه از مورخـان بـزرگ بـه شـمار می آینـد 
در بررسـی احـوالات حـکام مختلـف و حـوادث مربـوط به 
دورة سـلطنت هریک از آن ها، مکرراً واژة ولایت را اسـتفاده 
می کننـد و می گوینـد: ولایـت مروان بن محمـد، ولایت 
زیـاد، و ولایت عبدالله بـن عامر )ابن اثیـر، 1408ق، ج3: 

89، 184، 242، 340 و ج 250:6(.
رابعـاً، جسـت وجو در متـون فقهـی علمـای سـده های 
گذشـته بـه خوبـی نشـان می دهـد کـه در اندیشـة فقهای 
ادوار مختلـف، واژة ولایـت علاوه بر معنای »افتاء« و »قضاء« 
در معنای سرپرسـتی و حکمرانی نیز اسـتفاده شـده اسـت 
)نجفـی، 1981م، ج156:2(. لـذا با توجـه به آنچه بیان 
شـد، می توان عدم صحـت دیدگاه دکتـر حائری را 

در ایـن زمینه نتیجـه گرفت.

تتبع در 
استعمالات 
عرفی این واژه 
در کتب اصیل 
زبان عربی گواه 
این مدعاست 
که رایج ترین 
وجه استعمال 
واژة ولایت در 
همان معنای 
موردنظر، یعنی 
سرپرستی جامعه 
و حکومت داری و 
زمامداری است
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مفهوم اطلاق در ولایت مطلقه فقیه
اطلاق علاوه بر آنکه به معنای ارسـال، شـیوع، رها و بدون 
قیـد اسـت، معانی فقهـی و اصطلاحـی نیـز دارد )جمعی از 
محققیـن، 224:1392(. در حقوق اساسـی و علوم سیاسـی 
اسـتفاده از واژة اطـلاق ذیـل حکومـت به معنای »سـلطنت 
مطلقـه«1 و »حکومت خود کامه« اسـت )لنگـرودی، 1378، 
ج:1759:3( کـه در آن حـوزة اختیـارات حاکـم، مشـروط به 
حـدود و ثغـور خاصـی نیسـت و کاملًا شـاکلة حکومت های 
دیکتاتـوری را دارد. حاکـم در مقـام اجـرا بنـا به خواسـته و 
میـل خـود تصمیـم می گیـرد و مرجعـی بـرای کنتـرل وی 
وجـود نـدارد. در تعریـف حکومت هـای دیکتاتـوری گفتـه 
شـده اسـت: دیکتاتـوری عبـارت اسـت از به دسـت گرفتن 
اقتـدار فوق قانون توسـط رئیـس دولت )همـان، ص 1757؛ 
عالـم 285:1373؛ Rodee, 1976:31-32( یـا در تعاریف دیگر 

آمده اسـت:
 »دیکتاتـوری حکومـت یـک نفـر اسـت کـه مقام خـود را 
از راه زور یـا رضایـت و یـا ترکیبـی از آن دو به دسـت آورده 
اسـت. دیکتاتـور دارای حاکمیـت مطلـق اسـت، یعنی همة 
قـدرت سیاسـی در نهایـت از ارادة او برمی آیـد و گسـترة آن 
هـم نامحدود اسـت. همچنیـن، دیکتاتوری بـه روالی دلخواه 
بـا صـدور فرمان و نـه برپایة قانون بـه اجرا درمی آیـد. اقتدار 
دیکتاتـور محـدود و تابـع هیـچ اقتـدار دیگری نیسـت، چرا 
کـه چنین تابعیتـی با فرمانروایـی مطلق او مطابقـت ندارد« 

.)1939:26  ,cobban(
به نظر می رسـد تلقی نادرسـت عده ای از متفکرین معاصر از 
قید اطلاق، و به تبع آن خدشـه در حیطة اختیارات ولی فقیه، 
ناشـی از چنیـن تعاریـف و توضیحاتی باشـد. اینان بـا گرفتار 
آمـدن در دام اشـتراک لفـظ، بـا اخـذ به معنـای رایـج در علم 
حقـوق و سیاسـت، چنیـن پنداشـته اند کـه دایرة اختیـارات 
ولی فقیـه، فوق قوانین الهی اسـت و بـا در نظر گرفتن حقوقی 
خـاص بـرای ولی فقیـه، همچون حق طـلاق همسـران مردم، 
انحـلال مجلـس، تغییـر شـکل نظـام و...، بـه تخطئـة نظریة 
کتـاب  در  مهـدی حائـری  دکتـر  ولایت فقیـه می پردازنـد. 
»حکمـت و حکومـت« مي نویسـد: »ولی امر، نه تنها بـر اموال 
و نفـوس مـردم حـق تصـرف بالاسـتقلال دارد، بلکـه احکام و 
دسـتورات او بـر فرامیـن الهـی همچـون نمـاز و روزه و حـج و 

زکات برتـر می باشـد.« )حائـری یـزدی، 1995م: 267(.
ایشـان در جـای دیگـری، ضمـن رد آرای فقهـی مرحـوم 
فاضـل نراقـی در مـورد ولایت فقیـه بـه حیطة اختیـارات 
فقیـه اشـاره می کنـد و ایشـان را به عنـوان کسـی معرفـی 
می کنـد که شـعاع حاکمیـت و فرمانروایی فقیه را به سـوی 
بی نهایـت کشـانده و فقیه را همچون خداونـد گار روی زمین 

می دانـد. )همـان، ص 248 و 267(.
عـده ای دیگـر از محققیـن بـا اشـاره بـه شـئون گسـتردة 
ولی فقیـه در حوزه هـای متفاوت کشـورداری و عـزل و نصب 
مسـئولین، در امـکان تحقـق انتخابات و تشـکیل مجلس در 
نظام اسـلامی خدشـه کرده اند و مجلس را شـعبه ای از دفتر 
رهبـری و قانـون اساسـی را کاغـذ پـاره ای بیش ندانسـته اند. 

همچنیـن رئیس جمهـور را دسـتیار و معـاون اول ولی فقیـه 
معرفـی کرده انـد کـه پیوسـته بایـد بـا نظـر مافـوق وظایف 
محولـه را انجـام دهـد و در واقـع رأی مردم بـه رئیس جمهور 
را کأن لم یکن تلقّی می کنند. )سـروش محلاتـی، 31:1393، 

33، 55 و 97(. 

نقد و بررسی
در ایـن قسـمت تـلاش می کنیـم تـا بـا بررسـی حیطـة 
اختیـارات ولی فقیـه، بـه نقـد شـبهة اسـتبدادی و فرادینی 

بـودن حکومـت ولایت فقیـه بپردازیـم.

عدم امکان تحقق اشـکال حتـی برای ائمة 
اطهار)ع(

نامتناهـی و بی قیدوشـــــــرط بودن حکومـت ولی فقیه 
مطلبـی اسـت فاقـد عقلانیـت، زیـرا چنیـن چیـزی حتـی 
بـرای خـود نبی مکـرّم اسـلام )ص( و ائمّة طاهریـن)ع( نیز 
ثابـت نمی باشـد. چرا که اعِمـال ولایت آن ها و تصرفاتشـان، 
در صـورت عـدم وجـود ضـرورت و مصلحـت خـاص، مقید 
بـه قیـودی خـاص و در چارچـوب احـکام شـریعت تعریـف 
می شـود. بـرای مثـال، ائمّة معصومیـن)ع( هرچنـد مجاز به 
تصـرف در امور خصوصی مردم هسـتند2، ولکـن هیچ یک از 
آن هـا نمی توانند و نباید مردم را بدون هیچ دلیل و مصلحت 
خاصـی بـه انجام کارهای خلاف شـرع امر کنند و یـا آنان را 
از واجبـات الهـی منـع کنند.3 لـذا این محدودیـت به طریق 
اولـی بـرای فقیـه ثابـت می شـود؛ کمـا اینکـه داعیـه داران 
اصلـی این نظریـه نیز چنیـن ادعایی ندارنـد )عمیدزنجانی، 
1366، ج269:1(. بـرای نمونـه، امام خمینی)ره( در کتاب 
»البیـع« بـه ایـن مطلـب اشـاره می کنـد و صریحـاً مقامات 
خـاص معصومیـن را بـرای فقیـه نفـی می کنـد. )ج2، ص 
654 و 655(. همچنین، ایشـان در تاریخ 1 آبان 1364 طی 
نامه ای به نمایندگان مجلس شـورای اسـلامی، ضمن اشـاره 
بـه اظهـارات مبهـم برخـی از نماینـدگان در خصـوص مقام 
رهبـری، توصیـه می کنند از ذکر شـئونات خاص معصومین 
بـرای ولی فقیـه اجتنـاب شـود. )موسـوی خمینی، 1361، 

ج237:19(.

تناسب وظایف و اختیارات
توجـه بـه تفـاوت وظایـف و اختیـارات فقیـه و همچنیـن 
تناسـب ایـن دو بـا یکدیگـر کمـک شـایانی بـه فهـم ایـن 
موضـوع می کنـد. »وظایـف«، اصطلاحـاً به مسـئولیت هایی 
گفتـه می شـوند که بر عهـدة موظّفٌ علیه نهاده شـده اسـت 
و او ملـزم بـه انجام آن هاسـت؛ به گونه ای کـه در صورت اجرا 
نکـردن سـلب منصـب صـورت می گیـرد. »اختیـارات« بـه 
امـوری گفتـه می شـوند کـه تـوان و ارادة شـخص را ارزیابی 
می کننـد؛ طوری که این شـخص می توانـد اقداماتی را انجام 
دهـد که دیگران حـق آن را ندارنـد. )لک زایـی، 67:1392 و 
68(. نکتـة مهـم التفات به تناسـب این دو عنـوان با یکدیگر 
اسـت. بـه ایـن معنی کـه هرچه کمیـت و کیفیـت وظایف 

نامتناهی و 
بی قیدوشرط 

بودن حکومت 
ولی فقیه 

مطلبی است 
فاقد عقلانیت، 

زیرا چنین 
چیزی حتی 

برای خود نبی 
مکرّم اسلام 
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بیشـتر باشـد، به تبـع آن اختیارات بیشـتری نیـز باید 
بـرای موظّفٌ علیـه در نظـر گرفـت. لذا حیطـة اختیارات 
فقیـه در زمـان غیبـت، تابـع متغیّـری اسـت از وظایفی 
کـه بـر عهدة وی نهاده شـده اسـت. در ادامـه ضمن بیان 
وظایـف و شـئون فقیه در عصر غیبـت، به توضیح معنای 

اطـلاق خواهیـم پرداخت.

وظایف و شئون فقیه در عصر غیبت
بـا تفحص گسـترده در آثـار و کتب فقهـی گوناگون به 
ایـن نتیجـه می رسـیم کـه می تـوان تمامـی آرا و اقـوال 
فقهـای سـده های گذشـته تاکنـون را در سـه نظریـه و 

قالـب کلـی گنجاند.
1. عـده ای از فقیهـان، حـوزة وظایـف فقیـه در عصـر 
امـور  و  بـه سـمت های »افتـاء« و »قضـاء«  را  غیبـت 
حسـبه4 منحصـر کرده انـد. در مـورد امـور حسـبه هـم 
صرفـاً قائـل به جـواز تصرف هسـتند )خویـی، 1418ق، 
ج424:1ـ423( و بـرای  چنیـن امـوری ولایتـی قائـل 
نیسـتند.5 منظـور از افتـاء و قضـاء بـه ترتیب اسـتنباط 
و بیـان حکم شـرعی بعد از درخواسـت مقلـد و داوری و 
رفـع خصومـت با تکیه بر احکام شـریعت اسـت )جمعی 

از محققیـن، 231:1392(.
2. گـروه دوم دقیقـاً همیـن ویژگـی را دارنـد بـا ایـن 
تفـاوت که فقیه را در امور حسـبه دارای ولایت می دانند، 
لکـن ولایـت عامه)مطلق( بـه معنای تشـکیل حکومت، 
جهـاد، دفـاع، اجـرای حـدود، گرفتـن خمـس و زکات و 
غیـره را برای ایشـان ثابت نمی دانند. )خوانسـاری نجفی، 
1373ق، ج327:1( علامـه نائینـی)ره( در زمرة این گروه 
اسـت. تفـاوت مجـاز بـودن بـه صـرف تصـرف بـا ولایت 
داشـتن بـر تصرف در این اسـت که در صـورت اول وکیل 
فقیـه و شـخص منصـوب از جانـب او، پس از مـرگ وی 
منعـزل می شـود، در حالـی کـه در صـورت دوم، با مرگ 
فقیـه، وکیـل و منصـوب او منعـزل نمی شـود )ارسـطا، 

بی تـا: 90ـ72(.
فقهـای  از  بسـیاری  دیـدگاه،  دو  ایـن  برابـر  در   .3
شـیعه همچـون علامـه نراقـی، محقـق کرکـی، 
شـیخ محمدحسـن نجفی، آیـت الله بروجردی، 
و امـام خمینـی)ره( معتقـد هسـتند کـه بـه لحاظ 
شـأن حکومت داری، زمامـداری و مدیریـت اجتماعی، 
ولی فقیـه  و  )ع(  معصومیـن  ائمـة  میـان  تفاوتـی 
نیسـت بلکـه تمـام اختیاراتـی کـه بـرای آن هـا از این 
حیـث ثابـت اسـت، بـرای فقیـه نیـز ثابـت می شـود 
)موسـوی خمینی، 1379، ج626:2؛ نجفـی، 1981م، 
رحمـان  520:1363ـ519؛  سـبحانی،  ج397:21؛ 
ستایش، 102:1393، 603، 749، 760ـ754؛ جوادی 
آملـی، 248:1394(. البتـه درصورتـی کـه ثابت شـود 
وظیفـه ای صرفاً شـأن خـاص امـام معصوم)ع( اسـت، 
ایـن حـال توقـف می کنیـم و آن را بـرای فقیـه  در 
 ،1379 )موسـوی خمینی،  نمی دانیـم  اثبـات  قابـل 

ج655:2ـ654(. لـذا طبـق ایـن نظریـه فقیـه اختیـار 
تشـکیل حکومـت، اجرای حـدود، تعزیـرات، قصاص و 
دیـات، قضـاوت، اقامـة نمـاز جمعـه، نماز عیـد فطر و 
قربـان، حکـم به ثبـوت اوّل مـاه، حکم جهـاد و صلح، 
تأسـیس ادارات مختلـف و غیـره را دارد. )مؤمن قمـی، 

ج655:3ـ654( 1432ق، 

معنای اطلاق
در توضیـح معنـای اطلاق در عبـارت »ولایت مطلقه 
فقیـه« بایـد گفـت: در دیدگاه سـوم حیطـة اختیارات 
فقیـه مقیـد به صرف جـواز تصرف یا ولایـت بر تصرف 
نشـده اسـت، بلکه نسـبت به دو دیـدگاه قبلی اطلاق 
دارد6 و کلیـة امـور مرتبط بـا زمامداری و کشـورداری 
را بـرای ولی فقیـه جامع الشـرایط ثابـت می کنـد. در 
توضیـح بیشـتر می تـوان گفـت: ولایـت مطلقـة فقیـه 
در برابـر ولایـت محـدود فقها کـه عده ای بـه آن قائل 
بودنـد، قـرار دارد و فقیـه می تواند از مطلـق اختیاراتی 
کـه از جانـب صاحـب شـریعت و مالـک جهـان بـرای 
او ثابـت شـده اسـت، در امـور مربـوط بـه مدیریـت و 
سـامان دهی اجتماعـی اسـتفاده کنـد و کامـلًا مربوط 
بـه حیطـة اجراسـت نه اینکـه بتوانـد احکام اسـلام را 
تغییـر دهـد. البتـه فقیه جامع الشـرایط ایـن اختیار را 
دارد کـه هنـگام تزاحـم احـکام اسـلامی بـا یکدیگـر، 
بـرای حفـظ مصلحت مـردم و نظـام اسـلامی، اجرای 
برخـی از احـکام را بـرای اجـرای احکام دینـی مهم تر 
موقتـاً تعطیـل کنـد و اختیـار او در اجـرای احـکام و 
تعطیـل موقـت اجـرای برخـی از احکام، مطلق اسـت 
می شـود.  اسـلام  گوناگـون  احـکام  همـة  شـامل  و 

)251:1394 )جوادی آملـی، 
نکتـة دیگـری کـه در اینجـا قابل فهـم اسـت، عـدم 
اختصـاص اختیـارات وی بـه احـکام اوّلـی و ثانـوی و 
جـواز صـدور احـکام حکومتـی و ولایـی بـا محوریـت 
عنصـر مصلحـت اسـت. با تأمل بیشـتر در ایـن مطلب 
پـی می بریـم کـه عـدم تفـاوت شـئون حکومـت داری 
جامع الشـرایط  ولی فقیـه  بـا  معصومیـن)ع(  حضـرات 
در وجـود همیـن اختیـارات اسـت کـه بدون شـک از 
لـوازم قطعـی و عقلـی سرپرسـتی جامعـه بـه شـمار 
مـی رود و نبـود آن هـا عملًا اسـتمرار نظـام و حکومت 
را بـا خلـل و مشـکلات زیـادی مواجه می کنـد. ولایت 
مطلقـة فقیـه بدین معنی اسـت کـه دامنـة اختیارات 
فقیـه بـه حـد ضـرورت و ناچـاری محـدود نیسـت، 
بلکـه مطلـق اسـت و حتـی جایـی را هـم که مسـئله 
دارای  ولـی  نرسـیده،  ناچـاری  و  ضـرورت  حـد  بـه 
توجیـه عقلـی و عقلایـی اسـت نیـز شـامل می شـود. 
مثـلًا بـرای سـاخت بزرگراه، پـارک و دخالـت در امور 
اجتماعـی، طبـق ایـن دیـدگاه ولی فقیـه حـق تصرف 
دارد. )مصبـاح یـزدی، 110:1391؛ رحیم پـور ازغدی، 

.)158 160:1388ـ 

در دیدگاه سوم 
حیطة اختیارات 
فقیه مقید به 
صرف جواز 
تصرف یا ولایت 
بر تصرف نشده 
است، بلکه 
نسبت به دو 
دیدگاه قبلی 
اطلاق دارد و 
کلیة امور مرتبط 
با زمامداری و 
کشورداری را 
برای ولی فقیه 
جامع الشرایط 
ثابت می کند
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در نمـودار بـالا، هـر چنـد دو اصطـلاح اطـلاق و تقیید 
در مـورد اختیـارات حاکم اسـلامی مطرح می شـود، لکن 
بـا توجه بـه تناسـب وظایف بـا اختیـارات )همان طور که 
قبلًا بدان اشـاره شـد( و به جهت انتقال آسـان تر مطلب، 
تسـامحاً این دو اصطلاح را برای وظایف و شـئون فقیه به 
کار بردیـم. لذا اسـتناد به این مطلب بـرای اثبات مطلوب 
بـه انضمام کبـرای کلی تناسـب وظایف و اختیـارات نیاز 

دارد کـه به تفصیل بـدان پرداختیم.
 بـا توجـه بـه تقریری کـه از این بحـث ارائه شـد، واضح 
می شـود کـه ولایت فقیـه در عین اطـلاق، مقید بـه قیود 
فـراوان علمی و عملی اسـت که حفظ آن هـا حدوثاً و بقاءً 
لازم اسـت. بـه عبـارت دیگـر، فقیه تابع شـخصیت دینی 
و فقهـی خویش اسـت و جدای آن هیچ سـمتی دیگر در 
جامعـه نـدارد و مثـل افراد دیگر ملـزم به اجـرای فرامین 
فـردی و اجتماعـی دیـن اسـت. »آنچـه کـه در اسـلام 
حکومـت می کنـد، فقاهـت و عدالـت اسـت و بـه تعبیـر 
دیگـر، حاکـم و ولـی مـردم در اسـلام، قانون الهی اسـت 
نه شـخص خـاص، زیرا شـخصیت فقیـه یک تافتـة جدا 
بافتـه از مـردم نیسـت، بلکه او نیـز همانند یکـی از آحاد 
مـردم موظـف بـه رعایت احـکام و قوانیـن الهی اسـت.« 

)موسـوی خمینی، 1379، ج623:2(.

تصرف در معنای امور حسبه
نکتـة دیگر آن اسـت کـه با توجه به مبنـای فقهایی که 
حیطـة اختیـارات فقیـه را در امـور مربوط به افتـاء، قضاء 
و حسـبه می داننـد هـم می تـوان شـرعیت سرپرسـتی و 
حکومـت داری فقیـه بـر جامعـه را ثابت کـرد. بدین گونه 
کـه بـا تصـرف در معنـای امـور حسـبه، قائـل شـویم که 
ایـن امـور صرفاً به سرپرسـتی ایتـام و محجوریـن و دفن 
امـوات بی وارث مربوط نمی شـوند، بلکـه اموری همچون 
نظـم دادن بـه جامعـة دینـی، ایجـاد امنیت بـرای مردم، 
دفـاع و مقاومـت در برابـر دشـمنان اسـلام، و حفظ اصل 
اسـلام در برابـر خطـرات و انحرافـات نیـز از مـواردی بـه 
شـمار می آینـد کـه شـارع مقـدس به هیـچ وجـه راضی 
بـه تـرک و اهمـال آن نیسـت و موکـداً امتثـال آن را از 
شـخص واجد شـرایط طلـب کرده اسـت. بـه این مطلب 
در کلمات بسـیاری دیگر از فقهای شـیعه اشـاره و تصریح 
شـده و موردقبـول واقـع شـده اسـت. )نائینی، بی تـا:53( 
بـرای مثـال، آیـت الله میـرزا جـواد آقـا تبریـزی 
در حاشـیة کتـاب »مکاسـب«، بعـد از خدشـه در دلالت 
روایـات مربـوط به بحـث ولایت فقیه و اثبـات ولایت فقها 
در افتـاء، قضـاء و امـور حسـبه، با اشـاره بـه مصادیق امور 

حسـبه، امـر حکومـت داری و تنظیـم بلاد مسـلمین را از 
مهم تریـن مصادیـق آن بـه شـمار می آورنـد. )تبریـزی، 
1416،ج44:3؛ خویـی، 1418ق، ج10:1( اگـر تـا دیـروز 
امـور عامـه در مـواردی از قبیـل حفـظ و نگهـداری اموال 
خردسـالان بی سرپرسـت و یـا بی خـردان و نیـز بـه الـزام 
مـردم بـه ادای حقـوق یکدیگـر و ماننـد آن هـا خلاصـه 
می شـد، ولـی اینک صدها نیـاز اجتماعی وجـود دارند که 
در عرصه های فرهنگی، اقتصـادی و نظامی، دخالت دولت 
را می طلبنـد؛ مثـلًا: آیـا هم اکنـون هیـچ دولتـی می تواند 
نسـبت بـه بهداشـت عمومـی و یا مبـارزه بـا بیماری های 

واگیـردار بی تفاوت باشـد؟

نتیجه
 واژة اطـلاق در عبـارت ولایـت مطلقة فقیـه گویای این 
مطلـب اسـت کـه حیطة اختیـارات فقیـه جامع الشـرایط 
و قلمـرو ولایـت وی، صرفـاً بـه لحـاظ حکومـت داری بـه 
حـدود و ضوابـط خاصـی مقیـد نیسـت و فقیـه در همـة 
حوزه هـای حکومتـی و مطلـق احـکام دیـن حـق تصرف 
و ولایـت دارد. همچنیـن حیطـة اختیـارات وی صرفـاً در 
ناحیـة احـکام اولـی و ثانـوی دوران ندارد و شـامل احکام 
حکومتـی و ولایـی البتـه بر مـدار مصلحت نیز می شـود. 
التفـات بـه تناسـب اهـداف و وظایـف بـا اختیـارات نیـز، 
مؤیـدی مهـم در اثبـات مطلـوب موردنظر اسـت. با توجه 
به مباحث مطرح شـده، عدم سـنخیت و مشـابهت ولایت 
مطلقـة فقیه بـا حکومـت دیکتاتوری و فاشیسـم آشـکار 
می شـود و همچنیـن رویکـرد خود محورانـه و مبتنـی بر 
هـوی و هـوس نیـز بـرای فقیـه نفی می شـود، بلکـه این 
اختیـارات معقـول، ظرفیت مناسـبی را بـرای فقیه فراهم 
می کنـد تـا در بن بسـت ها و گره هـای کـور جریان هـای 
مدیریتـی، بتواند مصالح امت اسـلام را تأمیـن کند و آن را 

از منجـلاب هلاکـت نجـات دهد.
در بخـش بعـدی ایـن مقالـه تـلاش می کنیـم عنصـر 
مصلحـت را به عنـوان ضابطـة اصلـی اسـتفادة ولی فقیه از 
احـکام حکومتـی، شـرح دهیـم. در ادامـه بـا بررسـی این 
عنصـر در فلسـفة سیاسـی غـرب و همچنیـن بررسـی 
اختیـارات عالی تریـن مقامـات کشـورهای غربـی، نشـان 
خواهیـم داد کـه وجـود چنیـن اختیـارات گسـترده ای 
نه تنها نامعقول و مسـتبعد نیسـت، بلکه جـزو لوازم عقلی 
حاکمیـت به شـمار مـی رود و اساسـاً ایـن نـوع اختیارات 
فـراوان ابـزار تحقـق اهـداف و وظایـف حکومـت هسـتند 
و نبـود آن هـا، نهـاد حکومـت را بـه عنصـری بی ثمـر و 

بی خاصیـت تبدیـل خواهـد کـرد.

پی نوشت ها
1. Absolute Monarchy

کتـاب  در  جوادی آملـی  آیـت الله   .2
می فرماینـد:  خویـش  فقیـه«  »ولایـت 
ولایـت به معنای سرپرسـتی به سـه مورد 
تقسـیم می شـود: 1. ولایـت تکوینـی؛ 2. 
 .3 )قانون گـذاری(،  تشـریع  بـر  ولایـت 
ولایـت در تشـریع. ولایـت در تشـریع نیز 
شـامل ولایـت بـر محجوریـن و ولایت بر 
جامعـة خردمنـدان اسـت. هـر کـدام از 
ایـن سـه قسـم بـرای پیامبـر)ص( و ائمة 
معصومیـن)ع( ثابت می باشـد، لکـن برای 
فقیـه جامع الشـرایط صرفـاً مـورد سـوم، 
یعنـی ولایـت در تشـریع ثابـت می باشـد 

)123:1394 )جوادی آملـی، 
3. بـه اسـتثنای حالـت تقیـه و شـرایط 

مصلحـت. دارای  امـور  و  ضـروری 
4. امور حسـبه اموری هسـتند که شـارع 
مقـدس بـه هیچ وجـه راضـی بـه تـرک و 
اهمـال آن ها نیسـت و حتمـاً امتثال آن ها 
در خـارج بایـد محقق شـود. بـرای مثال، 
می تـوان بـه دفـن میتـی که کسـی برای 
دفـن او اقـدام نکرده اسـت، یا سرپرسـتی 
ایتـام و... اشـاره کـرد )خویـی، 1418ق، 
ج   ،1379 موسـوی خمینی،  ج423:1؛ 

.)665:2
5. البتـه بـه نظر می رسـد آیـت الله خویی 
در صـدد نفی حکم وضعی هسـتند، لکن 
اجـرای احـکام الهـی و نظـام اجتماعی را 
به عنـوان حکـم تکلیفـی در زمـرة وظایف 
ولـی فقیـه قـرار می دهنـد )خسـروپناه، 

)24:1389
6. بـا توجـه بـه همیـن مطلـب اسـت که 
معنـای اضافـی بـودن اطـلاق و تقییـد 
دیـدگاه  ایـن  یعنـی  می شـود.  فهمیـده 
نسـبت بـه دو دیـدگاه قبلـی اطـلاق دارد 

.)247:1374 )مشـکینی 

 واژة اطلاق در 
عبارت ولایت 

مطلقة فقیه 
گویای این مطلب 

است که حیطة 
اختیارات فقیه 

جامع الشرایط و 
قلمرو ولایت وی، 

صرفاً به لحاظ 
حکومت داری به 
حدود و ضوابط 

خاصی مقید 
نیست و فقیه در 

همة حوزه های 
حکومتی و مطلق 

احکام دین حق 
تصرف و ولایت 

دارد

وظایف و شئون 
فقیه در عصر غیبت

افتاء، قضاء و جواز تصرف در امور حسبه

افتاء، قضاء و ولایت بر امور حسبه

افتاء، قضاء، ولایت بر امور حسبه و حکومت داری و غیره

نسبت به دو مورد بالا اطلاق دارد

مقیده

مطلقه
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خواهـران دبیـری کـه در »نشسـت نقد کتـاب دین و 
زندگـی پایة یازدهم« در بجنورد شـرکت کردند، عبارت  

از:  اند 
1. زهـره ایزانلـو: بـا 23 سـال سـابقة تدریـس، در 
دبیرسـتان های نمونـه و فرزانـگان خدمـت می کنـد.

2. نسـاء برزگر: با 23 سـال سـابقة تدریس، اکنون 
در دبیرسـتان های کاردانـش فعالیت  دارد.

3. نفیسـه براتی: با 25 سـال سـابقة تدریس، ابتدا 
در دورة ابتدایـی تدریـس می کـرد. بعـد بـه دبیرسـتان 
منتقـل شـد و اکنـون در دبیرسـتان و هنرسـتان سـر 

کلاس مـی رود.
4. روشـنک رمضانیان: با 27 سـال سابقة تدریس 
در شـهرهای مشـهد و قوچـان، اکنـون در بجنـورد در 

هنرسـتان و مدارس شـبانه روزی تدریـس دارد.
5. اکـرم نیسـتانی: تحصیل کـردة جامعئ الزهـرای 
قم اسـت و بـا مدرک کارشناسـی الهیات دبیـر مدارس 

است.
6. عفـت بسـطامی: سـرگروه دیـن و زندگـی در 

اسـتان خراسـان شـمالی.

é بسـم الله الرحمـن الرحیم. مسـتحضرید که 
در کتـاب دیـن و زندگی پایة یازدهـم تغییرات 
گرافیكـي و محتوایـی به عمل آمده اسـت و هر 
درس شـامل عنوان هایـی اسـت کـه برخـی از 
آن هـا در کتاب قبلـی نبوده انـد؛ مانند »تکمیل 

کنیـد«، »بیشـتر بدانیم«، »پاسـخ به سـؤالات 
شـما«، »دانـش تکمیلـی« و... ایـن عنوان هـا 
تـا چـه حـد بـه خواسـته های شـما جـواب 
گفته انـد؟ آیـا این عنوان هـا به یادگیـری بهتر 
مطالب توسـط دانش آمـوزان کمـک می کند یا 

خیـر؟ به هـر دلیـل، چرا؟
ایزانلـو: بسـم الله الرحمـن الرحیـم. تغییـرات کتاب 
جدی اند. البته قسـمت هایی مثـل »تکمیل کنید« زیاد 
بـه چشـم نمی آیند، زیرا خیلـی کم مطرح شـده اند. اما 
»پاسـخ به سـؤالات شـما« را کـه مطالعه کـردم، دیدم 
مفید اسـت. این قسـمت در زمرة ارزشـیابی قـرار ندارد 
و متأسـفانه بچه هـا آن را نمی خواننـد. بـه دلیـل کمی 
زمـان، بنـده به عنـوان دبیر فرصـت ندارم مطالـب آن را 
در کلاس مطـرح کنـم و میـان دانش آمـوزان بـه بحث 
بگـذارم. در حالـی کـه یکـی از بخش هـای مهـم کتاب 

همین قسـمت، پاسـخ به سـؤالات شـما است.
قسـمت »تدبـر« کتـاب هـم خیلـی خـوب اسـت. 
اسـت  لازم  و  نیسـت  کافـی  »پیشـنهادها«  قسـمت 
بیشـتر شـود. زیرا هنـگام دادن نمرة تشـویقی مربوط، 
معمـولًا پرسـش ها تکـرار می شـوند. اگـر پیشـنهادها 
بیشـتر بودنـد، دانش آمـوزان هـم می توانسـتند دربـارة 
موضوع هـای بیشـتری تحقیـق کننـد. در حـال حاضر 
معمـولًا دانش آمـوزان مطالـب مشـابهی را بـه کلاس 

می آورنـد.

é فعالیت هایـی که با علامت مشـخص شـده و 
مؤلفـان مدعی اند کـه این فعالیت هـا واگرایند، 

چطور؟

به گفتة خواهران دبیر در بجنورد
گفت وگو از:  رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي، 
مهدي مروجي

ميزگرد
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قسمت 
»تدبر« کتاب 

هم خیلی 
خوب است. 

قسمت 
»پیشنهادها« 
کافی نیست 
و لازم است 
بیشتر شود. 
زیرا هنگام 
دادن نمرة 

تشویقی 
مربوط، معمولًا 

پرسش ها 
تکرار 

می شوند

ایزانلو: این قسمت هم چندان چشمگیر نیست.
برزگـر: بنده هـم با حرف هـای همـکارم دربـارة »تکمیل 
کنیـد« موافقـم. خـوب بـود بیشـتر می شـد. »فعالیت هـای 
واگـرا« نیـز همین طـور، در حالـی که سـال های قبـل تعداد 
سـؤال ها بیشـتر بـود. به هـر حـال، به دلیـل تأثیر نداشـتن 
در امتحـان پایانی، مورد توجه دانش آموزان نیسـت. »بیشـتر 

بدانیـم« و »پاسـخ به سـؤالات شـما« خیلـی خوب اند.

é »خوب« یعنی چه؟
برزگـر: زیـرا بـه سـؤال های بچه هـا و سـؤال هایی کـه در 
ذهـن مـن هـم بودنـد، جـواب می دهنـد. »پیشـنهادها« در 
کتاب سـال های قبل هم بود. این قسـمت که نمرة تشـویقی 
دارد، دانش آمـوزان را ترغیـب می کنـد بـه آن توجـه داشـته 
باشـند. به ویژه کسـانی کـه نمره کـم گرفته انـد، می خواهند 
از ایـن طریـق جبـران کنند. بـا نظر همـکارم خانـم ایزانلو 
موافقـم کـه جواب هـا مشـابه و تکـراری می شـوند. قسـمت 

»دانـش تکمیلـی« کتـاب هـم خیلی خوب اسـت.
نیسـتانی: پیرو صحبـت  همـکاران محترم، بایـد به چند 

نکتـه اشـاره کنم. یکـی دربـارة »فعالیت های واگرا«سـت. 
امیـدوارم برداشـتم اشـتباه نباشـد. بـرای مثـال، در صفحة 
188 کتـاب تجربـی و صفحـة 208 همیـن کتـاب نیز آنچه 
آمـده، انواع واگراسـت، ولـی در کتاب، زیر این عنـوان نیامده 

است.
دوم، همـکاران محتـرم دربـارة »پیشـنهادها« اظهارنظـر 
فرمودنـد. موضـوع اجـرای نمایش نامـه در کلاس در ایـن 
قسـمت آمـده اسـت کـه اصـلًا در کلاس قابل اجرا نیسـت؛ 
چـون وقـت بسـیار کمی داریم. لذا بهتر اسـت این پیشـنهاد 

را حـذف کنند. 
رمضانیـان: بچه های ما متأسـفانه،  کتاب های غیردرسـی 
را مطالعـه نمی  کننـد یـا خیلـی کـم مطالعـه می کننـد. اگر 
بشـود این موضـوع را به قسـمت »پیشـنهاد« اضافه کنند تا 
دانش آمـوز کتابـی را بخوانـد و بـرای ایـن کار نمرة کلاسـی 
در نظـر بگیرند. البته لازم نیسـت خلاصة  کتاب را بنویسـند 
و بـه دبیـر تحویـل بدهنـد. کفایـت می کنـد کـه خلاصـه و 
عصـارة کتـاب را بـرای هم کلاسـی ها گـزارش و برداشـت و 
نتیجه گیـری خـود را از محتـوای کتاب تشـریح کننـد. نمره 

هـم فقط برای تشـویق اسـت.
اما قسمت »بیشتر بدانیم« خیلی قشنگ و جالب است.

é ایـن قشـنگ و جالـب بـودن، چـه کمکـی بـه 
می کنـد؟ دانش آمـوزان 

رمضانیان: آگاهی و اطلاعات آن ها را افزایش می دهد.

دانش آمـوزان  آگاهـی  سـطح  افزایـش  بـرای   é 
چه کار می کنید؟

6ـ139 ایـن  رمضانیـان: متأسـفانه در سـال تحصیلـی 97
درس را برای تدریس نداشـتم، ولی می گفتند بیشـتر سؤالات 

امتحـان از »بیشـتر بدانیم« می آیـد و نه از محتـوای درس.
براتـی: بنـده خیلـی از »پیشـنهاد« های کتـاب اسـتفاده 

نمی کنـم. سـعی می کنـم خـودم ابتکار عمل داشـته باشـم. 
زیـرا فکـر می کنم، مـا دبیران وظیفـه داریم بـا درس و کتاب 
دینـی، روی بچه هـا اثر بگذاریـم. این کار من بـه نوعی تأیید 
گفتة همکار محتـرم خانم رمضانیان اسـت. البته در جاهایی 
کـه تدریـس می کنـم )حاشـیة شـهر، هنرسـتان و مدرسـة 
نمونـه(،  از روش  مناسـب بـرای همان جـا اسـتفاده می کنـم. 
مثـلاً  در زمینـة زندگـی شـهدا کتابی بـه آن هـا می دهم که 
بخواننـد و بعـد در کلاس کتـاب را معرفـی کننـد. یـا کتاب 
مهـم »مفاتیـح الحیـائ« آیـت الله جـوادی آملـی را در 
دبیرسـتان نمونه معرفی کردم، تا هر قسـمتی را که دوسـت 
دارنـد، بخواننـد و در کلاس مطرح کننـد. البته نوبت به همه 
نمی رسـد. ولـی متفق القـول بودنـد کـه از آنچـه خوانده انـد، 
لـذت برده انـد و به ویـژه از شـکل بیـان آیت الله جـوادی آملی 
تعریـف می کردنـد. می گفتنـد فکـر چنیـن روش بیانـی را 
نمی کردنـد. حداقـل نتیجه این اسـت کـه کتاب مفیـدی را 
در خانـه نگـه می دارند. یادآور شـوم که خرید کتـاب اجباری 

نیست.
از  ولـی  اسـت.  دیگـرم حفـظ سـورة خاصـی  پیشـنهاد 

کنـم. اسـتفاده  زیـاد  نتوانسـته ام  کتـاب  پیشـنهادهای 

é مؤلفـان 10 دقیقة اول هـر کلاس را به قرائت قرآن 
بـا هـدف تحقـق انـس بـا کلام خداونـد اختصاص 
داده انـد. آیـا بـا توجه بـه زمـان، می توانید بـه این 
توصیـه عمل کنیـد؟ اگـر نمی توانید، علـت آن را با 

دلیـل بفرمایید.
ایزانلـو: بـه خانـم بسـطامی )سـرگروه دینـی ادارة کل( 
عـرض کـردم کـه اگر مؤلفان کتـاب با توجه به قـرآن عثمان 
طـه، آیـات را در کتـاب درسـی بیاورنـد، مـن که قلـم قرآنی 
دارم )البتـه در دو مدرسـه ای کـه تدریس می کنم، قلم قرآنی 
دارنـد(، خیلی راحت و سـریع می توانم آیـات را انتخاب کنم. 
مـن ایـن کار را می کنـم، ولی گاهـی به دلیل تنگنـای زمان 

نمی تـوان بـه ایـن توصیه عمـل کرد.
بسـطامی: آیات کتاب درسـی بـه خط قرآن عثمـان طه، 
ولـی بـا نـگارش جدید اسـت؛ به اصطـلاح روش کـم علامت 
اسـت. امـا پاسـخ بنـده بـه سـؤال این اسـت کـه بـا توجه به 
زمـان کلاس انجـام این کار حداقل به صورت مسـتمر ممکن 

نیست.
ایزانلـو: صحبت بنـده دربـارة رسـم الخط نیسـت، دربارة 
ترتیـب صفحه بنـدی اسـت. مـن هـم فقـط در دو جلسـه 
توانسـتم ایـن کار را بکنـم. زیـرا اول سـال اسـت و هنـوز بـه 
بخش های کتاب درسـی ورود نکرده ایم. بعد از شـروع درس، 

ایـن کار ممکن نیسـت.
ایـن نکتـه را هـم بگویم کـه اگر قرار اسـت دانش آمـوزان با 
قـرآن انـس بگیرند، اسـتفاده از قلم قرآنی هم زیـاد به صلاح 

نیست.

همـگان تأییـد می کننـد کـه بـا توجـه بـه وقت 
کلاس، زمانـی بـرای قرائـت نمی ماند و ایـن توصیه 

عملیاتـی نمی شـود.
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رمضانیان: سـال 1370 که در مشهد تدریس می کردم، 
سـاعت قـرآن جـدا بـود. آن وقـت دانش آمـوزان بامیـل و 
رغبت بیشـتری، به ویژه در قسـمت تفسـیر و قرائت، وقت 
می گذاشـتند. مـا در کلاس هم خوانـی می کردیـم. حتـی 
دانش آمـوزان مـا در مشـهد کلاس را اداره می کردنـد و 

علاقه منـد بودنـد کـه هم خوانـی کنند.

é آن دوره بـه »دورة تفکیـک« معـروف بود که با 
توجـه بـه آرای معلمـان و همکاران محتـرم، دورة 
تفکیک به سـر آمد و بـه اصطـلاح »دورة تلفیق« 
تکـرار شـد. پـس طـوری نقد کنیـد کـه هرگونه 

تغییر بعـدی، سـبب انتقاد آیندگان نشـود.
نیسـتانی: دلیـل فقـط کمبود وقت نیسـت. کـم بودن 
وقـت بازمی گـردد به کثرت تنـوع و زیادی حجـم درس ها، 
لـذا وقتـی بـرای قرائـت نمی مانـد. راه حـل ایـن اسـت که 
قسـمت های دیگـر را کـم کننـد تـا فرصـت بـرای قرائـت 
قـرآن داشـته باشـیم. بچه هـا هم بـه قرائـت قـرآن علاقه 
دارنـد و متقاضـی تکرار آیات می شـوند، ولی وقت نیسـت.
براتـی: مشـکل مـا الان بـه تفکیـک یـا صـرف تلفیق 
بازنمی گـردد، بلکـه بـا وجـود تلفیـق، بـه زمـان تدریـس 
اضافه نشـده اسـت. جالب اسـت در رشـتة تجربی، ساعت 
دین و زندگی از 4 سـاعت به 3 سـاعت و بعد به 2 سـاعت 
تقلیـل یافته اسـت. گویا دانش آموزان رشـتة تجربی نیازی 

به دیـن ندارند.
نیسـتانی: اینکه می گویند در دورة ابتدایی و متوسـطة 
اول بچه هـا بایـد قرائت قـرآن را یاد بگیرند، گرچه درسـت 
اسـت، ولـی بنـده به عنـوان معلـم درس دینـی و قـرآن 
نمی توانـم بی خیـال باشـم و بگویـم پـس بـه مـن مربوط 
نیسـت کـه دانش آمـوز دبیرسـتانی نمی تواند آیـات قرآن 
را از رو بخوانـد و وظیفـة بنـده فقـط نمـره دادن اسـت. نه! 

نمی شـود بـه ایـن روش صورت مسـئله را پـاک کـرد.

é در کتاب بخشـی با عنوان »اندیشـه و تحقیق« 
داریم و اینکه خواسـته شـده اسـت، تفکر و تدبر 
بشـود. آیـا ایـن بخش هـا بـا عنایت بـه مدیریت 
شـما در کلاس، توانسـته اند عرصـة فکـری برای 
دانش آمـوزان باشـند و آنـان را بـه اندیشـیدن و 

تفکـر و تدبـر ترغیب کننـد؟ اگر خیـر، چرا؟
نیسـتانی: هـر سـؤالی کـه بـا مـا در میـان می گذارید، 
مـا بـاز به سـر خـط کمـی زمـان تدریـس بـاز می گردیم. 
بـا وجـود اینکـه عنوان هـا عالـی و جذاب اند، ولـی فرصت 
پرداختـن بـه آن هـا را نداریم. عجیـب اینجاسـت که پیام 
آیات را داریم و در کنکور هم از پیام آیات سـؤال می شـود، 
امـا چگونه ممکن اسـت ترجمة آیات نباشـد، ولـی بر پیام 
آیات تأکید شـود؟! تا پارسـال ترجمة آیات را داشتیم، ولی 
در کتـاب جدیـد، ترجمـة آیـات را حـذف کرده انـد. وقتی 
دانش آمـوز نمی توانـد آیـه را بـه فارسـی بفهمـد، چگونـه 

می توانـد چیـزی از پیـام آیـه بداند؟!

é 10 دقیقـه قرائت که ممکن نیسـت. تدبر و تفکر 
هـم بـا اشـکال مواجـه اسـت. پـس در کلاس چه 

کاری می شـود کـرد؟
ایزانلـو: این طـور نیسـت که کاملًا کنار گذاشـته شـوند، 

بلکـه همه نصفه نیمـه انجام می شـوند.

)همـگان متفق القـول می گویند: کارهـا به صورت 
رضایت بخـش و مطلوب انجام نمی شـوند.(

بسـطامی: البتـه یادمان باشـد که بـا توجه بـه روحیات 
هـر معلـم، ممکن اسـت بخـش یـا بخش هایی مـورد توجه 

بیشـتری قرار بگیرند.
حـذف  را  آیـات  ترجمـة  چـرا  نمی فهمـم  نیسـتانی: 

بیایـد. بایـد ترجمـه همـراه هـر آیـه  کرده انـد. 
براتـی: با توجه بـه نگرانی همکاران دربـارة حذف ترجمة 
آیـات و ارتبـاط آن بـا تدبـر و پیـام آیـات، عـرض کنـم که 
خیلـی خـوب بـود اگر همیـن آیاتـی را که در کتـاب دینی 
داریـم، در کتـاب درس عربـی بیاورنـد. زیـرا همیـن بچه ها 
هسـتند که ایـن کتاب هـا را می خواننـد. اگر ایـن کار انجام 

شـود، نتیجة بهتـری خواهد داشـت.

é آیـا آیـات موجـود در کتـاب، در دانش آمـوزان 
رغبـت و شـوق رجـوع به قـرآن کریـم را در خارج 
از کلاس و درس به وجـود می آورنـد تـا آنـان روزانه 
یـک یـا چنـد آیـه را بخوانند یـا قـرآن را مرجعی 
بـرای یافتن پاسـخ به سـؤال ها به حسـاب آورند؟
ایزانلـو: متأسـفانه زندگی هـای مـا چنـان صبغـة مادی 
یافته انـد کـه بچه هـا احسـاس نمی کننـد بایـد بـه قـرآن 
رجـوع کننـد یا آنـان را بخواننـد. گاهی می گوینـد بخوانیم 
کـه چـه بشـود؟! شـما کـه قـرآن می خوانیـد، چـه اتفاقـی 
برایتـان افتـاده که خوشـایند اسـت؟ و منی کـه نمی خوانم، 
آن اتفـاق نمی افتـد؟ در حقیقت بیشـتر جهان بینـی مادی 
بـر ذهن ها سـیطره دارد تـا جهان بینی معنـوی. با معنویت 
بیگانه انـد. فکـر می کننـد، درس دیـن و زندگـی دوای هیچ 
دردی نیسـت، مگـر در همـان حـد ضریـب 3 در کنکـور! 
می خواهـم بگویـم، بـه ایـن دلیل جـواب من منفی اسـت و 

ایجـاد رغبـت نمی کند.

é یعنـی از 30 یـا 40 نفر دانش آمـوزان یک کلاس 
این طوری انـد؟  همـه 

ایزانلـو: مطلق نیسـت. به منظـور ترغیـب دانش آموزان 
بـرای تقویـت قرائـت قرآن، نمرة تشـویقی گذاشـتم تا بهتر 
یـاد بگیرنـد. همین طـور برایشـان شـرح می دهـم، نمونـه 
مـی آورم کـه قـرآن چه تأثیـری بر مـن و افراد دیگر داشـته 

است.
نیسـتانی: واقعیتـی کـه بایـد پذیرفـت، فاصلـه گرفتن 
بچه هـا از کتاب دینی اسـت. ایـن واقعیت را دبیـران همکار 
می داننـد. شـاید برخـی بـر ایـن واقعیـت چشـم بسـته و 

بنده به عنوان 
معلم درس دینی 
و قرآن نمی توانم 
بی خیال باشم 
و بگویم پس به 
من مربوط نیست 
که دانش آموز 
دبیرستانی 
نمی تواند آیات 
قرآن را از رو 
بخواند و وظیفة 
بنده فقط نمره 
دادن است. 
نه! نمی شود 
به این روش 
صورت مسئله را 
پاک کرد
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من در این 
نکته متحیر 
مانده ام که 

چرا کتاب های 
تجربی و 

انسانی را جدا 
کرده اند؟ آیا 
دانش آموزان 
رشتة تجربی 

نسبت به 
دانش آموزان 

رشتة 
علوم انسانی 

نیاز کمتری به 
دین و اخلاق 

دارند؟!

بـرای  ایـن کتـاب  بپذیریـم کـه  بایـد  امـا  بی تفاوت انـد، 
نـدارد. جاذبـه ای  دانش آمـوزان 

é چرا برای دانش آموزان جاذبه ندارد؟
رمضانیان: زیـرا برخوردهایی را از افراد منسـوب به دین 
در جامعـه می بینند کـه نمی توانند هضم کننـد. در جامعة 
مـا خیلـی تناقـض وجـود دارد؛ از جمله تناقضـی که میان 
مطالـب کتـاب و رفتارهـا دیده می شـود. لـذا بچه هایی که 
ایـن کتـاب، به ویـژه سـه درس مربوط به مسـائل حکومتی 
را می خواننـد، مطلـب را بـا آنچـه در جامعـه وجـود دارد، 
متفـاوت می بیننـد و نمی تواننـد این تفـاوت را هضم کنند. 
به ویـژه دنیـای مجـازی نیـز نقـش خـاص خـود را دارد. به 

این هـا بایـد معضـلات خانواده هـا را نیز اضافـه کرد.
بنـده اعتـراف می کنـم کـه در دورة  دانش آموزی، عاشـق 
ایـن کتـاب و عاشـق دبیـرش بـودم و علـت مهـم انتخـاب 
ایـن مسـیر و رشـته نیز دبیـرم بود. بـه عقیدة بنـده، جاذبة 
ایـن کتـاب بـه جاذبـة دبیـر کلاس برمی گـردد. اگـر دبیـر 
بخواهـد بـا سـختگیری ها و تعصب هـای خـاص در کلاس 
بـا دانش آموزان مواجه شـود، حتی آن علاقة نشسـتن سـر 
کلاس و شـنیدن چند جملة مفید را نیز از دسـت می دهند 

و بـه چیـزی توجـه نمی کنند. 
ایـن نکتـه را بـا توجـه بـه دیده هـا و شـنیده ها می گویم. 
حـال کـه دانش آمـوزان در فکـر کنکورنـد و مجبورنـد کـه 
بـه کنکـور فکر کنند، مـا هم بایـد در این جهـت از فرصت 
اسـتفاده کنیـم. لـذا مـا در مـدارس کاردانش بیشـتر روی 
ایـن مـدارس گرفتـار  اخلاقیـات کار می کنیـم. زیـرا در 
کنکـور نیسـتند. بـه نظـرم دبیران محتـرم نبایـد خیلی به 
نکات حساسـیت برانگیز بپردازند. یـا روی تعصبات نامربوط 
انگشـت بگذارنـد. ما دبیـران هم باید بـه ظرایـف کار و نوع 
تعامـل بـا نوجوانـان و جوانـان خیلـی دقـت کنیـم. در این 

صـورت در کارمـان موفـق خواهیـم بود.
نیسـتانی: بحـث »اندیشـه و تحقیـق« در صفحـة 45 

خیلـی طولانـی اسـت. بایـد حـذف شـود.

é تا چه حد آیـات و عنوان های کتاب، آن را با نیازهای 
امروز و فردای دانش آموزان هماهنگ می کند؟

نیسـتانی: بـه نظـرم از درس نهـم بـه بعـد ایـن کتـاب 
بیشـتر مورد توجه دانش آمـوزان قرار می گیرد، زیـرا ارتباط 
و تطبیـق بیشـتری بـا نیازهـای روز دانش آمـوزان دارد. در 
ایـن قسـمت چالش هایـی را مطـرح می کنـد کـه سـبب 
بـه هـم خـوردن طراحـی پیامبـر)ص( می شـوند. در درس 
امـام زمان)عج( کـه می گوید: جامعـه باید آماده شـود تا 
زمینـة ظهـور حضـرت پدید بیایـد، به نظر می رسـد فاصلة 
خاصـی بین نیـاز دانش آموزان بـا این درس ها وجـود ندارد. 
در ایـن درس هـا، بـه انـواع سـؤال های دانش آمـوز جـواب 
داده می شـود؛ به ویـژه سـؤالات همیشـگی بچه هـا دربـارة 
»پیونـد مقـدس«. اکثـر بچه هـا بـه موضـوع درک و تفهیم 
»پیونـد مقدس« احسـاس نیاز می کننـد. حتی می خواهند 

ابتـدا ایـن درس تدریس شـود و بعـد به درس هـای دیگر 
بپردازیم.

رمضانیـان: اگـر درس »پیونـد مقـدس« بیشـتر هـم 
بشـود، مفیدتـر اسـت؛ زیـرا واقعاً بـه چنین مطالبـی نیاز 
دارنـد. به ویـژه بچه هایـی کـه از نظـر فرهنگـی ضعـف 
دارنـد، خیلـی دنبـال ایـن موضـوع هسـتند. بـرای مثال، 
وقتـی دربـارة مراسـم خواسـتگاری حـرف مـی زدم و از 
سـؤال هایی می گفتـم کـه در مراسـم مطـرح می شـود، 
می پرسـیدند: مگر در مراسم خواسـتگاری باید سؤال های 
خاصـی مطرح کرد؟ خـوب نمی دانند. بنـده در درس های 
مربـوط، تمـام موارد لازم و سـؤال ها را بیـان می کنم و بعد 
هنگام خواسـتگار آمدن، طرف مشورتشـان قرار می گیرم. 
به ویـژه کـه با دانش آموزانی سـروکار داریم کـه در مدارس 
کاردانش انـد و عموماً از سـطح فرهنگی نازل تری بهره مند 
هسـتند و بـه اطلاعات سـالم، مفید و درسـت نیـاز دارند. 
بنابرایـن این گـروه از بچه هـا تفاوت هایی بـا دانش آموزان 

مـدارس نمونـه و تیزهـوش دارند.
ایزانلو: اما بچه های مدارس نمونه و تیزهوشـان همین 
درس هـای »پیوند مقـدس« را نقد می کننـد و می گویند: 
این هـا وقـت مـا را می گیرند و نباید باشـند. الان وقت فکر 
کـردن بـه ازدواج نیسـت، وقت یادگرفتن نـکات کنکوری 

اسـت. خانم، بـه ما نکته های کنکـوری بگو!
ولـی درسـی مثـل »عزت نفـس« بیشـتر باشـد، خیلی 
خـوب اسـت؛ زیـرا بنیه و بـاور بچه هـا را تقویـت می کند.

é اگـر شـما به عنوان نویسـنده یا عضـو هیئت 
مؤلفـان کتاب باشـید، کـدام یـک از عنوان های 
کتـاب را حـذف یـا چـه عنوان هایـی را اضافـه 

می کنیـد، چـرا؟
رمضانیـان: مـن در ایـن نکتـه متحیـر مانـده ام کـه 
چـرا کتاب هـای تجربـی و انسـانی را جـدا کرده انـد؟ آیـا 
دانش آموزان رشـتة تجربی نسـبت به دانش آموزان رشـتة 

علوم انسـانی نیـاز کمتـری بـه دیـن و اخـلاق دارند؟!

é ایـن سـؤال شـما را خیلی هـای دیگـر هـم 
مطـرح کرده انـد. مـا بـه آقـای دكتـر اعتصامي 

به عنـوان مؤلـف ایـن نکتـه را گفته ایـم.
رمضانیـان: حتمـاً باید به این مـورد رسـیدگی و آن را 
اصلاح کنند. اسـم کتاب هم باید عوض شـود. در زمان ما 
اسـم کتاب »بینش اسـلامی« بـود. چرا »دیـن و زندگی« 
گذاشـته اند؟ آیـا ایـن دیـن الان در زندگـی دانش آمـوزان 

ما تأثیـر دارد؟

é مؤلفـان اسـتدلال می کنند، تأثیـر دارد و باید 
داشـته باشـد! امـا شـما سـکوت نکنیـد حرف 
خودتـان را بزنید. شـما هـم اسـتدلال بکنید که 

نـدارد! نه، 
رمضانیـان: »درس ولایـت« بـرای دانش آمـوز گنگ و 
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استفاده از 
روشی که 
خداوند در 
قرآن دارد 
با انسان ها 
صحبت 
می کند. خدا 
نمی فرماید: 
برف بارید، 
باران بارید و 
گیاه رویید. 
می گوید: گیاه 
را رویاندم، برف 
را باراندم، ابرها 
را به حرکت 
درآوردم و زنده 
کردم. یعنی به 
قول آیت الله 
مصباح یزدی، 
قرآن کریم 
اصرار عجیبی 
دارد که همه 
چیز را منوط 
به مشیت الهی 
جلوه دهد

سـخت اسـت. این درس را برای پایة دوازدهم می گذاشـتند، 
بهتـر بـود. به عـلاوه بایـد آن را روشـن تر تشـریح کننـد. از 
کلام امـام علـی)ع( در »نهج البلاغه« بـرای تألیف کتاب 
اسـتفاده می کردنـد کـه متأسـفانه اسـتفاده ای از آن نشـده 
اسـت. علـت حـذف کلام امـام علـی )ع( را در کتاب درسـی 
نمی دانـم، درحالی کـه بـرای دانش آمـوزان شـیرین، جذاب 

گویاست. و 
برزگر: باید به اخلاقیات بیشـتر توجه شـود، گرچه درس 
»عزت نفـس« را داریم. باید جوانان را با اخلاق بیشـتر آشـنا 
کنیـم، زیـرا وقتـی وارد زندگـی اجتماعی و جایی مشـغول 
بـه کار می شـوند و پسـت و سـمتی می گیرنـد، خیلـی بـه 

می آید. کارشـان 
براتی: درس سیاسـی کتـاب مثل همیـن درس »ولایت 
فقیـه«، گنگ اسـت و به نظـر بنده خانم رمضانیان درسـت 
می گوینـد. بچه هـا فـرق بیـن مجمـع تشـخیص مصلحت 
نظـام، دولـت و ولایـت فقیـه را متوجـه نمی شـوند. روش 
مـن در کلاس ایـن اسـت کـه اجـازه می دهـم هـر کـدام از 
دانش آمـوزان نظـر خـود را بگوینـد. یـا روی حـرف هـم 
حـرف بیاورنـد. آن وقت وظایـف هر یک را تشـریح و مرزها 
را مشـخص می کنـم. لـذا در کتـاب بایـد بادقـت و وضـوح 
بیشـتری جایگاه هـا، ارتباط هـا و مرزهـا را مشـخص کنند.
ایزانلـو: جـای احـکام در کتـاب پایـة دهم خالی اسـت. 
دانش آمـوز هنـوز بـا شـکیات نماز آشـنایی نـدارد. نمی داند 
اگـر مشـکلی در رکعـت سـوم و چهـارم نمـاز به وجـود آمد 

چـه بایـد بکند.
قبلًا بخش تقلید را داشـتیم که خوب بـود. زیرا دانش آموز 
با فلسـفة این موضوع آشـنایی ندارد و می پرسـد چه نیازی 
بـه تقلیـد داریـم. زیرا احسـاس می کنـد، با آن مقـداری که 
ریاضـی و فیزیـک را یـاد گرفتـه، عالم به تمام معنی اسـت 
و بـه کسـی و چیـزی از جملـه به تقلیـد در عبـادات نیازی 

نـدارد. لـذا باید به بخـش احکام توجه لازم بشـود.
بخـش اخـلاق در کتـاب ضعیـف اسـت. چـرا بحث هـای 
توحیـد و خداشناسـی را بـه سـال دوازدهـم برده انـد؟ بهتر 
اسـت کـه در همـان سـال دهم مطـرح شـوند. مـا توحید، 
نبـوت و معـاد را بـه ترتیـب داریم، ولـی آمدند ایـن ترتیب 
را بـه هـم زدنـد و برعکـس کردنـد. بعـد از اثبـات نبـوت و 
معـاد، آخـر سـر می گوینـد خـدا هم هسـت! البتـه مؤلفان 
بـرای خودشـان اسـتدلال دارنـد کـه چـرا این ترتیـب را به 
هـم زده انـد. می گویند به این دلیل که مبحث خداشناسـی، 
مبحثی فلسـفی است، باید در کلاس بالاتر بیاید. درحالی که 
ابتـدا باید در من خودشناسـی و خداشناسـی تقویت شـود. 
اگـر خداشناسـی در مـن تقویت شـد و خدا را قبـول کردم، 
می پذیـرم همیـن خدا برای من برنامة زندگی ریخته اسـت.

براتـی: مقالـه ای کـه خدمـت شـما داده ام، بـا عنـوان 
»سـاده ترین روش ایمان سـازی در مخاطـب« کـه منظـور 
از »ایمان سـازی« همـان »ایمـان بـه مبـدأ« اسـت و در 
آن از ادبیـات قرآنـی بهـره گرفتـه ام. ایـن روش را در میـان 
دانش آمـوزان خـودم امتحـان کـردم، زیـرا در سـال اول که 

الان می شـود کلاس دهـم، بچه هـا بـا اصل وجـود خداوند 
مشـکل پیـدا می کننـد و خیلـی دربـارة خـدا می پرسـند. 
قبـلًا مـن سـعی می کـردم، از طریـق تشـریح نظـام علیت 
پاسـخ بدهـم، ولی نتیجـة لازم را نمی گرفتم. با روشـی که 
در ایـن مقالـه آورده ام، به نتیجة خیلی خوبی رسـیدم و به 

خوبـی بـه پرسـش ها جـواب می دهـم.
روش مـن این طـور اسـت کـه اجـازه می دهم هر سـؤالی 
دارنـد بپرسـند، ولـی بـه برخی از پرسـش ها فـوری جواب 
نمی دهـم. می گویـم با توجه به سـؤال مهم و عمیق شـما، 
اجـازه بدهید سـر فرصت پاسـخ بدهم؛ زیرا بایـد دربارة آن 
فکـر کنـم. در ادامـه هم از ادبیـات قرآنی اسـتفاده می کنم 
و بـه خوبـی از آن نتیجـه می گیـرم. بچه ها همـه راضی اند. 
بـه ایـن دلیل، دانش آمـوزان نیـز روش بیان خـود را تغییر 
می دهنـد و بـا همیـن زبـان صحبـت می کننـد. امـا ایـن 

ادبیات چیسـت؟ 
خیلی سـاده اسـت، یعنی اسـتفاده از همان روشـی است 
کـه خداونـد در قـرآن دارد بـا انسـان ها صحبـت می کنـد. 
خـدا نمی فرمایـد: بـرف باریـد، بـاران باریـد و گیـاه رویید. 
می گویـد: گیـاه را رویانـدم، بـرف را بارانـدم، ابرهـا را بـه 
حرکـت درآوردم و زنـده کـردم. یعنـی بـه قـول آیت الله 
مصبـاح یـزدی، قـرآن کریـم اصـرار عجیبـی دارد کـه 
همـه چیـز را منـوط بـه مشـیت الهـی جلـوه دهـد. خب، 
مـا چـرا سـعی نمی کنیـم از ایـن ادبیـات اسـتفاده کنیم؟ 
لـذا بنـده مجاب شـدم که بـا همیـن ادبیـات  در کلاس با 
دانش آمـوزان صحبـت کنـم و واقعـاً هـم نتیجـه گرفته ام.

بـرای مثـال، دربـارة سـلول نمی گویـم کـه سـلول از چه 
سـاخته شـده اسـت. یا دربارة آب نمی  گویم: یـک مولکول 
آب، از دو مولکـول هیـدروژن و یـک مولکـول اکسـیژن 
سـاخته شـده اسـت، بلکـه می گویـم: خداونـد دو مولکول 
هیـدروژن را در کنـار یک مولکول اکسـیژن قـرار داده و آن 
را بـه یـک مولکول آب تبدیل کرده اسـت. یـا مثلًا پرتقالی 
سـر کلاس می بـرم و نشـان  می دهـم و می گویـم خداونـد 
داخـل پرتقـال ویتامیـن ث قـرار داده اسـت. نمی گویـم: 
پرتقـال ویتامیـن ث دارد. در حقیقـت فاعـل حقیقـی امور 
را همـواره لحـاظ می کنـم و آخـر سـال می بینم کـه دیگر 

بچه هـا سـؤالی دربـارة وجـود خداونـد ندارند.
می خواهـم بگویـم، اینکـه تعمیـق ایمـان فقط بـه درس 
دینـی ربـط دارد، چنیـن نیسـت، بلکـه مربـوط بـه تمـام 
درس هـا مثـل شـیمی، فیزیـک و بقیـه درس هاسـت و به 
درس دینـی هم ربط دارد. خوب اسـت ابتـدا تعمیق ایمان 
بـه ایـن روش صـورت بگیرد بعد مباحث فلسـفی در سـال 

آخر تشـریح شـوند.
ایزانلـو: کتاب دیـن و زندگی جهان بینی ضعیفـی دارد، 
لـذا دانش آمـوز بـا جهان بینی در حد لازم آشـنا نمی شـود. 
ایدئولـوژی )عقیده( هسـت و دربـارة تدبر صحبت می کنیم 
کـه چقـدر خـوب اسـت، تدبـر و تفکـر کننـد یـا دنبـال 
تحقیـق برونـد، امـا متأسـفانه بـه دلیـل ضعف در تشـریح 
جهان بینـی دینـی و معنـــوی در کتـاب، دانش آمـوزان 
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مادی گـرا می شـوند. می گوینـد دنیـا محل مسـابقه اسـت 
و همـة مـا سـعی می کنیم دنبـال رفاه و آسـایش بیشـتر 
برویـم. لـذا حتـی بیـن همـکاران ما هـم دربـارة معنویت 

صحبـت نمی شـود.

é اکنـون می رسـیم بـه شـیوة ارزشـیابی مطرح 
در مقدمـة کتـاب. می خواهیـم بدانیم این شـیوه 
مناسـب اسـت یـا نیسـت. آیـا ایـن شـیوه را 
می پسـندید؟ اگر نمی پسـندید، راهـکار خودتان 

کنید. بیـان  را 
کنیـم.  اشـاره  وقـت  کمبـود  بـه  بایـد  بـاز  ایزانلـو: 
دانش آمـوزان فقـط 10 تـا 12 نفـر نیسـتند تـا بشـود در 
دو سـه جلسـه از همه بپرسـیم. قرائت آیه را نمی شـود از 
همـگان پرسـید و بعد طبق آنچه گفته انـد نمره بدهم. این 
شـیوه ارزشـیابی بـا توجه بـه وقـت و تعـداد دانش آموزان، 

جزءبه جـزء قابـل اجرا نیسـت. 
برزگـر: بنـده هم بـا خانـم ایزانلو هم نظـرم. این شـیوة 
ارزشـیابی را نمی شـود اجـرا کـرد. بـه نظـرم خوب اسـت 
برای کار گروهی مثل اندیشـه و تحقیـق، نمرة جداگانه ای 
درنظـر بگیرنـد. زیرا در طول سـال شـاید فقط یکـی  یا دو 
بـار بتوان از همة دانش آموزان پرسـید. وقـت کافی نداریم. 
بـه نظرم خوب اسـت قرائت نمـرة جدا و مـوارد دیگر نمرة 

جدا داشـته باشند.
براتی: بنده هم نتوانسته ام این روش نمره دهی را پیاده 

کنم. لذا امتحان پایانی می گیرم تا بچه ها نمره داشته 
باشند.

رمضانیـان: ببخشـید، اگـر دبیـران مـا دنبـال حاشـیه 
نرونـد، وقـت آنچنـان کـه می گوینـد، کـم نیسـت.

مـن عاشـق همـکاران خـودم هسـتم. مـن بـا بچه هـای 
مدرسـه صحبـت می کنـم. از صحبت هـا متوجه می شـوم، 
چیزهایـی  بـه  دارنـد.  حاشـیه روی  خیلـی  همـکاران 
می پردازنـد کـه اصـلًا لازم نیسـت و ضرورت نـدارد که در 
کلاس گفتـه شـود. بایـد لب مطلب را روشـن بیـان کنند.

é یعنـی می فرمایید بایـد مدیریت زمان داشـته 
باشیم.

رمضانیـان: احسـنت! مدیریت زمـان اصل اسـت. البته 
اضافـه کنـم که زمان کلاس نسـبت به قبل کمتر اسـت و 
بـدان معتـرف و واقفـم، ولی حال کـه زمان کم اسـت و از 
کمـی زمـان اطلاع داریـم، باید ایـن زمان کـم را مدیریت 
کنیـم. مدیریـت بحران همین اسـت کـه ما گرفتـار آنیم؛ 

»بحـران کمـی وقت«! خـب باید مدیریـت کنیم.

é درسـت اسـت. اگر ما در کلاس ضعیف باشـیم، 
بچه هـا مـا را بـه طـرف دلخـواه خود می کشـند. 
بنـده به عنـوان دبیـر همـکار شـما این حـرف را 
می زنـم. البته کار راحتی نیسـت، زیـرا معلمان از 

یک سـطح اطلاعـات عمومـی و دینی برخـوردار 
نیسـتند. مشـکلات خـاص خـود را هـم دارنـد. 
بچه هـا هـم رندی هـای خـاص خـود را دارنـد. 
بنابرایـن مدیریـت زمان بـرای همکارانی راحت تر 
اسـت کـه از اشـراف کافی نسـبت بـه موضوع و 
محتـوای کتـاب و همین طـور مسـائل و وقایـع 
دانش آمـوزان  ذهنـی  دغدغه هـای  و  پیرامونـی 
برخـوردار باشـند. سـرکار خانـم رمضانیـان! مـا 
دربـارة مدیریـت زمان حـق را به شـما می دهیم، 
ولـی بایـد هم صدا بـا همـکاران دیگر گفـت: کار 

راحتی نیسـت و سـخت اسـت.
براتـی: درس را می دهـم، ولی ارزشـیابی از بچه ها فقط 
بـا مدیریـت زمان میسـر اسـت. یعنـی هر کس به شـیوة 

خـودش ایـن کار را می کند.

به ویـژه  درسـت اسـت، کار سـختی اسـت،   é
بچه ها تمـام مسـائل و ذهنیات خـود را در کلاس 
دینـی مطـرح می کننـد. در کلاس مثـلًا فیزیـک 
ایـن کار را نمی کننـد. البتـه گرچـه تنگنای وقت 
ایجـاد می کننـد، ولـی فرصتـی هـم بـرای معلم 
دینـی به وجـود می آورنـد کـه بـا آنـان ارتبـاط 
برقـرار کنـد و همـدل و همـراز آنـان بشـود. در 
حقیقـت معلـم دینـی را به جـای همة مدیـران و 
مسـئولان اجرایـی کشـور قـرار می دهنـد تـا به 

پرسـش های آنـان پاسـخ بدهنـد!
ایزانلـو: مـا معلمان دینـی از نظر بچه هـا نمایندة همة 

کشوریم! نهادهای 
بسـطامی: بـه نظـر مـن یـک دلیلـش ایـن اسـت که 
مؤلفـان بـه کتـاب دینـی مـا در مقایسـه بـا کتاب هـای 
درسـی دیگـر، صبغة سیاسـی داده انـد؛ درحالی کـه نباید 
این طـور باشـد. ایـن هم یـک درس مثل درس هـای دیگر 
اسـت. مـا اوایـل انقـلاب، درس دینـی داشـتیم کـه اصلًا 
ایـن حرف هـا در آن نبـود. بچه هـا معلـم دینی را دوسـت 
داشـتند و بـه کتاب دینی هـم به عنوان یک درسـی، مثل 
دیگـر درس هـا نـگاه می کردنـد. اما اکنون چنین نگرشـی 
وجـود دارد و بـه ایـن درس لطمـه می زنـد. متأسـفانه تـا 

مدیریت زمان 
اصل است 

البته اضافه 
کنم که زمان 
کلاس نسبت 
به قبل کمتر 
است و بدان 

معترف و 
واقفم، ولی 

حال که زمان 
کم است و 

از کمی زمان 
اطلاع داریم، 

باید این زمان 
کم را مدیریت 

کنیم. 
مدیریت 

بحران همین 
است که ما 

گرفتار آنیم؛ 
»بحران کمی 

وقت«! خب 
باید مدیریت 

کنیم
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کارهای 
گرافیکی در 
این کتاب 
نسبت به 
کتاب های قبلی 
کمتر شده 
است. باید 
کتاب را زیباتر 
و آراسته تر 
کنند. البته 
قسمت »بیشتر 
بدانیم«ها 
را آبی یا 
قسمت های 
دیگر را سبز 
کرده اند که این 
کار هم با هدف 
تفکیک صورت 
گرفته است. 
اگر از نقاشی یا 
طرح و عکس 
هم استفاده 
می کردند، به 
کتاب جلوه 
می بخشیدند

حـدی به نوع نـگاه موجود در مدارس هم مربوط می شـود. 
زیـرا تمـام کاسـه کوزه هـای برنامه هـا را روی درس دین و 
زندگـی می شـکنند و مدیـران، برنامه هـای جانبی خویش 

را براسـاس اسـقاط ایـن درس تنظیـم می کنند.

دربـارة تأثیر کنکـور و روش سـؤال های کنکور از 
ایـن درس هر نظری داریـد، بفرمایید.

ایزانلـو: قبـلًا در ابتـدای کتاب نوشـته بودنـد که حفظ 
آیـات الزامـی نیسـت. امـا سـؤال های کنکـور می گوید که 
دانش آمـوز بایـد آیـات را حفـظ کنـد. بـه این صـورت که 
آخـر آیـه را مـی آورد و اول آیه را باید بنویسـند یا به عکس. 
اگـر مبنـای سـؤالات کنکـور مفهومـی باشـد و از حالـت 
حفـظ آیـه خـارج شـود، بهتـر اسـت. از 25 سـؤال کنکور، 
17 سـؤال مربـوط به آیـات اسـت. دانش آمـوزان مجبورند 
آیـات را حفـظ کننـد. خوب اسـت تعـداد سـؤال از آیات را 

کمتـر بکنند.
براتـی: مـن سـعی می کنـم آیـات را کلیـدواژه ای بکنم 
و حتـی اگـر لازم باشـد، معنـی را هـم می گویـم. لـذا اگـر 
راحـت  را  کار  کلیدواژه هـا  باشـند،  مفهومـی  سـؤالات 

می کننـد.
رمضانیـان: سـؤالات دینی کنکور خیلی سـخت اسـت. 
قوی تریـن دانش آمـوزان درس دینی هم در پاسـخ به آن ها 
در می ماننـد. شـاید برخـی از دبیـران هم نتواننـد به آن ها 
پاسـخ بدهند. نمی دانم چرا طراحان سـؤال کنکور دوسـت 
دارنـد دانش آمـوزان را بپیچانند. بهترین سـؤال های کنکور 
درس دینـی را سـؤال هایی می دانـم که آیـه را آورده و بعد 
شـعرهایي را قرار داده و توانسـته اند که بگویند آیه با کدام 
شـعر تطبیـق می کند. این نوع سـؤال ها خیلی قشـنگ اند. 
زیـرا بیـن آیـات قرآنی بـا ادبیات ارتبـاط برقـرار می کنند. 
احسـاس  دبیـر  به عنـوان  بنـده  اسـت.  خـوب  کار  ایـن 
می کنـم، دانش آمـوزان هـم از چنین سـؤال هایی راضی اند.

ایزانلـو: گاهـی هم در سـؤالات از لغات سـخت اسـتفاده 
می کننـد کـه دانش آموز بایـد فرهنگ لغت به همـراه ببرد و 
پـس از دیـدن معنـای لغات، بـرود ببیند می تواند به سـؤال 
جـواب بدهـد یـا خیـر! ایـن کار درسـتی نیسـت. به عنـوان 
نمونـه بگویم، یـک بار همکاری سـؤال های دینـی کنکور را 
آورده بـود و یکـی از دبیران باتجربه و دبیر دیگری نشسـتند 
به سـؤال ها پاسـخ بدهند. اما نتوانسـتند به برخی از سؤال ها 
پاسـخ قطعی بدهند، زیرا مشـابهت خیلی زیاد اسـت و این 

یعنـی پیچاندن دانش آموزان که کار درسـتی نیسـت.

é دربـارة جاذبه هـای بصـری و گرافیـک کتـاب 
از طراحـی جلـد، رنگ هـا، انـدازة حـروف، فاصلة 
سـطور، جدول هـا، نقاشـی ها و... هر نظـری دارید 
بفرماییـد. به ویـژه دختـران بایـد دقت بیشـتر به 
ایـن مـوارد و زیبایی شناسـی و کار هنری داشـته 

باشـند، بـه همین دلیل هـم رتبه هـای اول و بالای 
کنکورهـا را هر سـال دختـران کسـب می کنند.

بسـطامی: کارهـای گرافیکـی در ایـن کتاب نسـبت به 
کتاب هـای قبلـی کمتر شـده اسـت. بایـد کتـاب را زیباتر 
و آراسـته تر کنند. البته قسـمت »بیشـتر بدانیم«ها را آبی 
یـا قسـمت های دیگـر را سـبز کرده انـد کـه ایـن کار هـم 
بـا هـدف تفکیـک صـورت گرفته اسـت. اگـر از نقاشـی یا 
طـرح و عکـس هـم اسـتفاده می کردنـد، بـه کتـاب جلوه 

می بخشـیدند.
برزگـر: اسـم های جلالة خداونـد در آیات قرآنـی با رنگ 

بیایند. مشخص 
ایزانلـو: نگذاشـتن برخـی از علائـم روی حـروف آیات، 

دانش آمـوزان را بـا مشـکل قرائـت مواجـه می کنـد. 
بسـطامی: ابتدای تمام درس هـا را نقطه چیـن کرده اند، 

نمی دانـم چـرا؟ حامـل هیچ معنی و مفهومی نیسـت.
ابتـدای هـر درس یـک بیـت شـعر  ایزانلـو: اگـر در 
متناسـب بـا موضـوع درس بیاورنـد، نظرهـا  بچه هـا را بـه 

می کنـد. جلـب  خـود 

é دربـارة نـگارش نظری ندارید؟ جایی هسـت که 
ابهام یا نارسـایی وجود داشـته باشد؟

بسـطامی: این سـال ها بـا توجه بـه بازنگری هـا، خیلی 
از مشـکلات نگارشـی رفـع شـده اند. امـا در کتـاب رشـتة 
علوم انسـانی، در صفحـة 139 درس دوازدهـم آمده اسـت: 
»حضرت مهدی)عـج( دوازدهمین امام ما در سـپیده...«. 
یکـی از دانش آمـوزان اهـل سـنت بنـده آمـد و بـه مـن 
گفـت: چـرا نوشـته اند »امام مـا« و آن را منحصر به شـیعه 
کرده انـد؟ مگـر امـام مـا مسـلمان ها و اهـل سـنت هـم 
نیسـت؟ ایـن دانش آمـوز می گفت: مـن حضرت مهـدی را 
دوسـت دارم. خـب این هـا ظرایف کار اسـت کـه باید دقت 
شـود. البتـه این مـورد را به دفتر تألیف گفتم کـه یک واژة 
»مـا« موجـب چنیـن ابهامی می شـود. کافی اسـت باشـد: 

امام«. »دوازدهمیـن 
از طـرف دیگـر، کتاب تجربـی 184 صفحـه دارد و کتاب 

انسـانی 216 صفحه.

é خب! ایـن از موارد هرچـه دل تنگت می خواهد 
بگوست.

بسـطامی: اختلاف فقط 32 صفحه اسـت، ولی سـاعت 
کلاس تجربی دو سـاعت و برای انسـانی چهارساعت است. 

کار درستی نیست.

)همـه متفق القـول می گوینـد بایـد کتاب هـای 
تجربـی و انسـانی را یکـی کنند.(

é متشکریم و موفق باشید.
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اشاره
مسـعود انصاري مشـهور به معصـوم انصاري 
متولـد 1337 رسـتم آباد گیـلان اسـت كـه 
قبـل از ورود بـه مدرسـه به تهـران مهاجرت 
مي كننـد. با پیـروزي انقـلاب اسـلامي همراه 
تعـدادي از دوسـتان و رفقا بـراي فعالیت هاي 
فرهنگـي بـه پـاوه هجـرت مي كنـد و افتخار 
همـكاري و همراهـي بـا شـهیدان همـت و 
كاظمي را پیـدا مي كند. از جانبـازان پرافتخار 
دفاع مقدس اسـت. بیشـتر عمر فرهنگي خود 
را در منطقـه 17 تهـران سـپري كرده اسـت. 
مسـئولیت هاي مختلفـي در آموزش وپـرورش 
منطقه 17 داشـته اسـت. از دبیـري و تا مربی 
تربیتي و مسـئولیت معاونت پرورشي و غیره .. 
در سـال 1391 بـه افتخار بازنشسـتگي نائل 
آمده اسـت ولي فعالیت هاي فرهنگـي را كنار 

نگذاشـته است.
»دل نوشـته هایي« را كه پیـش رو دارید حاصل 
نوشـته هاي ایشـان در دفتر خاطرات شـخصي 
خود اسـت كه به درخواسـت دفتر مجله رشـد 
آمـوزش قـرآن و معـارف اسـلامي در اختیـار 
گذاشـته اسـت تـا برخـي را بـراي شـما چاپ 
كنیـم. امیدوارم مورد پسـند شـما واقع شـود.

٭٭٭

نوشـته هایم كمـي بیـان احساسي سـت و كمـي 
هـم حـرف منطق دار، ولـي حرف دل اسـت تقدیم 
بـه مخاطبـان مجله رشـد قرآن و معارف اسـلامي.

اصول زندگي
1. مسـیر بهشـت در نیكـي رسـاندن بـه هم نوع 

است.
2. خوش بختـي درون ماسـت، فقط كافي اسـت 

بـه موقع صدایـش بزنیم.
3. در بـدو تولـد، نیازهـا در انسـان یكسـان اند، 
تبدیـل  فرعـي  و  اصلـي  بـه  را  آن هـا  خودمـان 

. مي كنیـم
4. كلیـد مانـدگاري هر رفتار كاشـتن بذر اصولي 

آن در اندیشـه است.
5. تفكر و اندیشـه مثل آب، روان و جاري اسـت. 

اگـر راكـد بماند، باتلاق رشـد و ترقي مي شـود.
6. منتظـر نبـاش خوش بختي به دنبالـت بگردد، 

تـو باید آن را در موقعیت مناسـب شـكار كني.
7. مبنـاي بهشـت آرامـش و لـذت اسـت. درون 

خـود بهشـتي بسـازیم كه پشـیماني نیـاورد.

8. آرامش هدیه به كسي است كه قانع است.
9. در خدمت رسـاني، دلسـوزي بـه تنهایي كافي 
نیسـت. فَـنّ و دانـش شـرط اصلـي اسـت، وگرنـه 

ضربـه مهلك تـر خواهـد بود.
10. بـه آینـده خـوب فكـر كـن، زیـرا گذشـته 

همـان آینـده بـود كـه برگشـت نـدارد.

معلــمينوشته هاي 
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مـا  اكنـون در دسـت  آینـده  11. فرصت هـاي 
هسـتند. مواظب باشیم حسـرت گذشته شدنشان 

را نخوریـم.
12. تمـام لحظه هـاي زندگي ما آزمـون مكررند. 
چشـم  بـه  را  معجـزه  پایدارترنـد،  كـه  كسـاني 

مي بیننـد.
13. از نگرانـي نسـبت بـه آینـده، در حـال، غرق 

نشویم.
14. گاهـي وقت هـا بـه عكس هـاي آلبـوم خـود 
نگاهي بیندازیم. آینده سـریع تر از گذشـته خواهد 

گذشت.
15. آینده خود را به ما سـپرده اسـت. گذشـته و 

حال راه چگونه رسـیدن بـه آینده اند.
16. بـراي خداونـد زمـان و مكان مطرح نیسـت. 
ولـي چگونـه زیسـتن در زمـان و مـكان را بایـد 

باشیم. پاسـخگو 
17. خصلـت انسـاني محصور به زمان نمي شـود. 
هرچنـد خود انسـان محكوم بـه زیسـتن در زمان 

تعیین شـده است.
18. مهـار كردن فكر و احساسـات سـدي اسـت 

در برابـر طغیـان كژي هـا و پلیدي هـا.
19. از سرنوشـت پسـر نـوح و آسـیه همسـر 
فرعـون، مي تـوان فهمیـد كـه تربیـت همیشـه به 
موقعیـت خانوادگـي مربـوط نمي شـود، بلكـه نوع 
زندگـي هـر فرد تابع اختیـار و خِرَد خویش اسـت.
20. هـرگاه سـایة غرورمان بلندتـر از خود واقعي 
ما بشـود، آفتاب شـخصیتمان نزد دیگران در حال 

غروب كردن اسـت.
21. هركسـي خـودش مي دانـد بهشـتي اسـت 
یـا جهنمـي.1 محكمة الهي بـراي اجـراي عدالت و 

اسـت. مرحمت 
22. نتیجـة پلیـدي چیـزي جـز خـودآزاري و 

نیسـت. دیگـرآزاري 
23. مال حرام هلاهل2 است در دل رُطب.

24. حماقـت آن چیـزي اسـت كـه فـرع بر اصل 
كند. جلوه گـري 

25. بعضي ها روي حباب قصر بلورین مي سازند.
26. حیا ترمز رذایل است.

27. پذیـرش حق، چون سـنگیني كوه اسـت، ولي 
پس از پذیرش مثل خورشـید بالانشـین مي شوي.

28. مسـلماني یعنـي بـه دیگـران هـم فرصـت 
خـوب زندگـي كـردن را بدهیـم.

29. در رفتـار اجتماعـي اگر كسـي طلبكار مردم 
باشد، همیشـه بدهكار است.

30. حفـظ آرامش، بـرگ برندة جدل هـاي كاذب 
است.

31. پذیـرش حـق و بـروز رفتـار نیـك نتیجـة 
تكامـل اندیشـه اسـت.

نفحاتـش  كـه  اسـت  گلـي  32. خوش طینتـي 
مي كنـد. مشـعوف  هـم  را  دیگـران 

33. اگـر در موقعیـت رفتـار پلیدي قـرار گرفتیم 
و بـا اختیار از آن گذشـتیم، حلاوت انسـان بودن را 

چشید. خواهیم 
34. متكبر نمي داند زیر پاي دیگران است.

35. شـیطان وسوسـه گر اسـت، نـه امركننـده. 
انسـان ضعیـف وسوسـه را بهانـة امر قـرار مي دهد.

36. دروغ هدیة شیطان است.
37. بدگو، فریاد رسوایي خود را سر مي دهد.

38. اگـر بعضـي وقت هـا خود را كوچـك كني، از 
آسـمان هـم بزرگ تر مي شـوي.

39. خودنمایي، بَزَك كردن حقارت است.
40. پاداش كم گویي، دوري از بیهوده گویي است.

41. خوش اخلاقـي یعني اینكه همیشـه مشـتاق 
دیدارت باشـند.

42. شـكي در این نیسـت كه باید از زندگي لذت 
ببریـم؛ البته نه به قیمـت تلخ كامي دیگران.

از خطاهـاي سـهوي دیگـران  اگـر كسـي   .43
گذشـت نكنـد، خطاهاي عمـدي گریبـان خودش 

را خواهنـد گرفـت.
كنیـم،  زنجیـر  را  عمـدي  خطاهـاي  اگـر   .44

مي گیرنـد. فاصلـه  مـا  از  سـهوي  خطاهـاي 
بیـرون  قبـر  از  را  مـرده  جسـد  بعضي هـا   .45
مي كشـند و دوبـاره برایـش زاري مي كننـد تـا بـه 

مقصـود خـود برسـند.
46. منفورتریـن بهانه بـراي انجام یك عمل خطا 

ایـن اسـت كه بگوییم دیگـران از این بدترند.
47. مـرغ تخیـل هركـس توانایـي دارد كـه بـه 
حریـم دیگـران پرواز كنـد، ولي عاقل آن اسـت كه 

آن را در قفـس عقـل خـود محبـوس كند.
48. عـده اي بـر شـیطان چیـره مي شـوند و از 
خطاهـاي گذشـتة خـود نـادم مي شـوند. بعضي ها 
هم بردة شـیطان مي شـوند و از نیكي ها و حسـنات 
گذشـتة خود اظهار پشـیماني مي كننـد و مصداق 

»خسـر الدنیـا و الآخره« مي شـوند.
49. انسـان عاقـل در حـال زندگـي مي كنـد و از 

گذشـته بـراي آینـده پل مي سـازد.
50. پـدر و مـادر خورشـیدي هسـتند كـه بعد از 

غـروب دیده مي شـوند.
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رفتار
51. هیـچ گریـزي از ثبـت رفتـار نـزد دیگـران 
وجـود نـدارد. فقط بایـد رفتارمان را اصـلاح كنیم.

52. سرنوشـت فـرداي مـا در گـرو رفتـار امـروز 
. ست ما

53. در رفتـار خـود با دیگـران مراقبت كنیم. زیرا 
زمانـي آن هـا را تـرك خواهیـم كـرد، در حالي كـه 
آن هـا بـا خاطرات به جاي گذاشـته شـده، از ما یاد 

خواهنـد كرد.
54. هرچـه مي خواهـي، براي دیگـران نیز بخواه.3 

درمان حسـد و خودپسندي همین است.
55. جهنـم ایـن دنیـا و آن دنیـا، مولـود اسـتفاده 

نكـردن صحیـح از نعمـت عقـل و خِـرَد اسـت.

واقعیت زندگي
56. روزهـاي عمر ما مثل دانه هاي سـاعت شـني 
هسـتند كه به سـرعت از تنگـة سـرازیري در حال 

گذرند.
57. خصلـت واقعـي هـر فـرد در رفتـار بـا مردم 

عـادي آشـكار مي شـود.
58. عجیـب اسـت كه عمـل ریاكارانـه ماندگاري 
نـدارد و محو مي شـود، ولي عمل نیـكِ مخفیانه را 

خداوند منتشـر مي كند.
59. بـه هـوش بـاش! در عصـر حاضـر چراغ هاي 
الَوانـي كـه نشـانت مي دهنـد، كِرم هـاي شـب تاب 

چـاه بي هویتي انـد.
60. از تصـور مـا تـا واقعیـت یك كهكشـان فاصله 
اسـت، ولي حق و باطل كمتـر از یك مو فاصله دارند.
61. عشـق مهمـان ناخوانـده اي اسـت كـه بدون 

دعـوت وارد مي شـود.
از سـروري بـر  62. بـردة عشـق بـودن افضـل 

قلیم هاسـت. ا
63. اگـر انتظـار داشـته باشـي سـكة زندگـي ات 
همیشـه یـك طرف باشـد، ظرفیت طـرف دیگر به 
حداقـل مي رسـد و انسـاني یك بُعـدي مي شـوي.

64. قسـمت خالـي لیـوان را ببینیـم، فقـط براي 
تجربـة كسـب شـده، و قسـمت پُـر آن را بـراي 

امیـدواري بـه آینـده.
65. عقـل و تكلـم هدیة خداوند به انسـان اسـت. 
وقتي شـیطان بین این دو فاصلـه مي اندازد، جنگ 

و جـدل آغاز مي شـود.

66. اگـر جوانان جامعه به گذشـتگان خود افتخار 
كننـد، هویت خـود را باز خواهند یافت.

67. قـدرت و ثـروت بـه مـا سـنجاق شـده اند 
كـه ناگهـان از مـا جـدا مي شـوند. هرچه سـنجاق 

دردناك تـر. آن  كنـدن  محكم تـر، 
68. قیامـت چقـدر نزدیـك اسـت. پایـان زندگي 

هر انسـاني آغـاز قیامت اوسـت.
69. فـردا همـان دیروز اسـت، اگر فرصت هـا را از 

دسـت بدهیم.
70. اگـر فیلم زندگي بشـر را بـه عقب برگردانند، 
مي بینیـم كـه در مقطعـي از زمان، پـدر و مادرمان 
یكـي بوده انـد. پس هم نوع خـود را از خـود بدانیم.

71. دخانیات راه میانبر زندگي تا مرگ است.
72. نمـاز اول وقـت مثـل گلولـة برف در دسـت 
سـبك تر  و  كوچك تـر  بگـذرد،  هرچـه  اسـت. 

4 مي شـود.

مرگ
73. مـرگ تنهـا تجربه اي اسـت كه نمي تـوان به 

دیگـري انتقال داد.
74. در مـرگ انسـان ایـن مهـم اسـت كـه چـه 
كسـاني او را بدرقه و تشـییع مي كنند. ولي مهم تر 
این اسـت كه چه كسـاني به اسـتقبال او مي آیند.5

پي نوشت ها
1. قرآن كریم: سورة قیامت، آیة 14.

2. هلاهل: زهر بسیار كشنده.
3. وام گرفته شده از بیانات معصوم)ع(.

4. وام گرفته شده از حدیث امام جعفر صادق)ع(.
5. قرآن كریم: سورة اسرا، آیة 71.
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دكتر مهدي حاجیان / دکترای فلسفه تطبیقی

اشاره
آیـا مي شـود در زمـان ســفر كـــرد و بـه 
گذشـته اي دور رفـت؟ آیـا جابه جایـي زمانـي 
ممكن اسـت؟ خیلـي اتفاق ها در گذشـته ها رخ 
داده انـد كـه ما اطـلاع زیـادي از آن هـا نداریم 
و تنهـا خبـري كوتـاه و خلاصـه از آن هـا به ما 

است.  رسـیده 
حـس كنجـكاوي انسـان همیشـه به دنبـال 
و  اسـت  بـوده  تاریـخ  ناگفته هـاي  كشـف 
دوسـت داریـم بدانیـم دقیقـاً در گذشـته چه 
مسـیر  البتـه  تاریـخ  علـم  اسـت.  داده  رخ 
منطقـي و علمـي كشـف مجهـولات و اتفاقات 
و رویدادهـاي گذشـته اسـت، امـا تاریخ دانان 

هم بـا محدودیت هاي زیـادي روبه رو هسـتند 
و خیلـي وقت هـا نمي تواننـد حـس كنجكاوي  
مـا را جـواب دهنـد. اگـر راهـي بـود كـه به 
گذشـته ها برویـم و خودمـان شـاهد اتفاقات 
سـال ها و قرن هاي پیش باشـیم، مي توانستیم 
بـه سـؤالاتمان پاسـخ گوییـم. همچنیـن اگر 
شـویم،  حاضـر  گذشـته ها  در  مي توانسـتیم 
بـا علـم و آگاهي هایـي كـه اكنـون  داریـم، 
مي توانسـتیم گذشـته ها را اصـلاح كنیـم تـا 
امـروز بـا جهانـي بسـیار بهتـر و عقلایي تري 

باشـیم! مواجه 

كلیدواژه ها: تمثیل فلسفي، گذشته، زمان، سفر

سفر مثالي
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آیا مي شود در زمان سفر كرد؟
زمـان بـا تغییر و حركت همراه و همزاد اسـت و حركت 
هـم بـا به وجـود آمدن و بعـد، از میان رفتـن. غنچه اي 
مي شـكفد و عطـر خـود را بـه اطرافـش هدیـه مي كند 
و بعـد از چنـد صباحـي پژمرده مي شـود و جـاي خود 
سـیر  همیـن  یعنـي  زمـان  مي دهـد.  دیگـري  بـه  را 
شـكفتن ها و بعـد رفتن هـا. اگـر »از میـان رفتـن« در 
كار نبـود. اتفاقـات تـازه نمي توانسـتند رخ دهنـد. زیرا 
جایـي بـراي آن هـا خالـي نمي شـد تـا بتواننـد بیایند. 
دنیـا محدود اسـت و اگـر قبلي ها نمي خواسـتند بروند، 

هیـچ وقـت نوبـت بعدي ها نمي شـد.
اگـر با این نـگاه به تاریخ نظر كنیم، تاریخ دنیاي گذشـته 
اسـت و آنچـه اكنـون اتفـاق مي افتـد، لحظه اي بعـد دیگر 
اثري از آن نیسـت؛ چه رسـد به گذشـته هاي دور. عالم ماده 
عالم دگرگوني و در حال شـدن اسـت و در چنین جریاني، 
نگه داشـتن آنچـه هسـت هم ممكن نیسـت، چه رسـد به 
بازگردانـدن گذشـته ها. لـذا سـفر بـه تاریـخ و ملاقـات بـا 

گذشتگان داسـتان و افسـانه اي بیش نیست.
امـا چـه كنیم كـه برخي افـراد از ملاقات با گذشـتگان 
و حضـور در حوادثـي خبـر داده انـد كـه قرن هـا قبـل از 
آن هـا رخ داده انـد. سـخن از فیلم هـاي تخیلـي نیسـت. 
برخـي عرفـا و اهـل سـیر و سـلوك از مشـاهدة بـزرگان 
گذشـته و حضـور و مشـاهدة حـوادث و رخدادهایي خبر 
داده انـد كـه قرن هـا بـا آن هـا فاصلـة زمانـي داشـته اند. 
اینان، هم انسـان هایي راسـت گو هسـتند و هـم احتمال 

هذیان گویـي آن هـا مردود اسـت.

فلسفة اسلامي و سفر به گذشته
بیـان دیدگاه حكماي اسـلامي نیازمند مباحث دقیق و 
طولاني اسـت كه سـعي مي شـود، به خلاصه  ترین شـكل 

ممكن در قالب تمثیل بیان شـود.
فـرض كنیـد دوربینـي همـراه مـن اسـت كـه در هـر 
لحظـه از تمـام حـركات و كارهایـي كـه مي كنـم، فیلـم 
تهیـه مي كنـد. در چنین حالتي بـراي یـادآوري آنچه در 
سـال گذشـته رخ داده، كافي است به تصاویر گرفته شده 
مراجعـه كنم. اگـر در همة اتاق ها، راهرو و آشـپزخانه نیز 
دوربین هایي كار گذاشـته شـده باشـند، مي تـوان از همة 
آنچه در سـال  گذشـته در خانـه ام رخ داده انـد، با مراجعه 

بـه تصاویر، مطلع شـد.
اگـر این مقیـاس بزرگ تر شـود و فرض كنیـم در همة 
نقاط شـهر چنیـن دوربین هایي قرار داده شـده باشـند و 
از همـة جهـات بدون فروگذاشـتن لحظـه اي، فیلم تهیه 
كننـد، از همـة كارهایـم و رفـت و آمدهایم در شـهر، در 

محـل كار و ... تصویـر خواهم داشـت.
 اگـر بـاز مقیـاس را بزرگ تر كنیـم و فرض شـود در همة 
نقـاط و كرة زمین چنین دوربین هایي باشـند و باز بزرگ تر 
و اینكـه در سراسـر عالـم مـاده، از ابتـداي آفرینـش از همة 

جهـات و زوایـا چنیـن فیلم هاي ضبـط و نگه داري شـوند، آن 
وقـت چـه؟! به تعبیـر دیگر، اگر هر لحظه فیلمي گرفته شـود 
از همـة جهـان تا كل  عالم با همة ظرایفـش در آن بگنجد! آن 
وقت كافي اسـت، براي علم و اشـراف به گذشـته ها به آرشـیو 
ایـن فیلم هـا مراجعـه كنیـم تا به آرشـیو فیلـم زمـان حادثة 
مورد نظر برسـیم و از آنچه در آن موقع رخ داده اسـت، با همة 

ریزه كاري هـا و جزئیات آن آگاه شـویم.

اما آیا چنین دوربین هاي واقعاً وجود دارند؟
در نـگاه حكماي اسـلامي عالم وجـود داراي مراتب مختلفي 
اسـت. بالاترین مرتبه بعـد از خداونـد،  »عالم عقول« نـام دارد 
كـه مجرد محض اسـت و شـباهتي با عالـم ماده كه مـا در آن 
هسـتیم نـدارد. بیـن عالم عقـول و عالم مـاده، جهان سـوم و 
میانـه اي هسـت كه »عالم مثـال« نام گرفته اسـت. عالم مثال 
معمـولاً بـه عالم خـواب تشـبیه مي شـود كـه در آن، حوادث 
مختلـف روزانه اتفـاق مي افتند؛ بدون اینكه مـاده اي كه جهان 
ما را تشـكیل مي دهـد، در آن باشـد. در خواب شـكل، اندازه و 

رنگ ها هسـتند؛ بـدون مزاحمـت ماده.
از نـگاه فلاسـفة اسـلامي، در هر لحظه مسـتمراً تصویري 
از كل جهـان مـادي در عالـم ثبت مي شـود. ایـن تصاویر یا 
بـه تعبیـر فلسـفي تر، صورت هـاي مثالي، مثـل عكس هاي 
آلبوم هـاي ما نیسـتند كه فقـط یك تصویر دو بُعدي سـاده 
باشـند، بلكـه صورت هایـي چند بعدي انـد كه عالم مـاده را 

از هـر جهت نشـان مي دهند.
اگر كسـي آنچنان در اوج معرفت و سـلوك معنوي باشـد، 
كـه بـه عالـم مثـال راه یابـد، مي تواند همـة حوادثـي را كه 
در گذشـته رخ داده انـد، عینـاً مشـاهده كنـد. البتـه وضوح 
ایـن تفاسـیر و نیـز امـكان رفتـن به عقـب به مقـام معنوي 
عـارف بسـتگي دارد و هر چه عارف رتبة بالاتـري در مراتب 
عرفان و سـلوك داشـته باشـد، صور مثالي برایـش واضح تر 

و حركـت بـه گذشـته هاي دور سـاده تر خواهـد بود.
پس براسـاس مباني فلسـفه و عرفان اسـلامي، مي توان به 

گذشـته سـفر كرد اما با صعود بـه عالم مثال.
امـا یـك نكتة مهم  نباید فراموش شـود. عالم مثـال عالم ثبات 
اسـت و حركت و تغییر در آن وادي غیرممكن. به همین سـبب 
نمي تـوان در صورت هـاي مثالـي تغییـري ایجـاد كـرد و مثـل 
فیلم هاي تخیلي كه به گذشـته سـفر مي كننـد و بـا دخالت در 
اتفاقات دوره هاي پیشـین، مسـیر تاریخ را عوض مي كنند، عمل 
كرد چنین چیزي در نظر عرفا و حكماي اسـلامي محال اسـت. 
تغییـر و حركت مختص عالم ماده اسـت و در جهان هـاي بالاتر، 
از جملـه عالـم مثال، هیچ گونه تغییـري نمي تـوان داد. بر همین 
اسـاس عارف تنها حاضر و شـاهد رخدادهاي گذشته خواهد بود.
عارف تنها مي ایسـتد و نظاره گر حوادث تلخ و شـیریني است 
كه در گذشـتة عالم ماده رخ داده و براي همیشـه در عالم مثال 
ثبـت شـده اند؛ بـدون اینكه قدرت تغییر آن ها را داشـته باشـد. 
كسـي كه تـا آن مرحلـه و مرتبه صعود كـرده اسـت. مي داند و 

مي یابـد كـه آنجا عرصة تحول و تغییر نیسـت.

از نگاه فلاسفة 
اسلامي، در هر 
لحظه مستمراً 

تصویري از كل 
جهان مادي 

در عالم ثبت 
مي شود. این 
تصاویر یا به 

تعبیر فلسفي تر، 
صورت هاي 
مثالي، مثل 
عكس هاي 

آلبوم هاي ما 
نیستند كه فقط 

یك تصویر دو 
بُعدي ساده 
باشند، بلكه 
صورت هایي 

چند بعدي اند كه 
عالم ماده را از 
هر جهت نشان 

مي دهند
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مصوب نهصد و پنجاه و دومین  جلسة شوراي عالي 
آ موزش وپرورش، به تاریخ 1397/2/10

اهـداف دوره هـاي تحصیلي، تجلـي اهـداف آموزش وپرورش 
متناسـب بـا ویژگي هـا و شـرایط سـني دانش آموزان هسـتند 
و زمینـة دسـتیابي آنـان را بـه شایسـتگي هاي پایـه فراهـم 
مي آورنـد و بـه رشـد متـوازن و همه جانبـة ایشـان كمـك 
مي كننـد. مدیـران، برنامه ریـزان و عوامـل سـهیم و مؤثـر در 
امـور،  برنامه ریـزي  بایـد در  تربیـت دانش آمـوزان،  تعلیـم و 
سـازمان دهي فعالیت هـا و انجـام وظایـف خـود بـه گونـه اي 
عمـل كننـد كـه دانش آمـوزان در پایان هـر یـك از دوره هاي 
تحصیلـي بـه اهـداف تعیین شـده دسـت یابنـد. ایـن اهداف 
مبتنـي بر اسـناد بالادسـتي، به ویژه سیاسـت هاي كلـي ایجاد 
تحـول در نظـام آموزش وپـرورش، سـند جامـع علمي كشـور، 
سـند چشـم انداز 20 سـالة كشـور، مباني نظري و سند تحول 
بنیادیـن آموزش وپـرورش بـه تفكیك سـاحت هاي شـش گانة 
عالـي  شـوراي  تصویـب  بـه  زیـر  شـرح  بـه  تعلیم وتربیـت 

رسـید. آموزش وپـرورش 

دورة اول ابتدایي
1. بـا صفـات مهرباني، بخشـندگي، دانایـي و توانایـي خداوند 
آشـنا شـود و احسـاس اطمینان و آرامش حاصل از آن را ابراز 

. كند
2. بـا شـناخت روش زندگـي و  آموزه هـاي اخلاقـي پیشـوایان 
دینـي  )آداب و رفتـار فـردي و اجتماعي، راسـت گویي، نظم و 

پشـتكار(، تأثیـر آن را در رفتـار خود نشـان دهد.
3. بـا قرائـت صحیـح نمـاز و آیـات آسـان قـرآن، آموخته هاي 

قرآنـي خـود را در زندگـي بـه كار گیرد.

دورة دوم ابتدایي
1. بـا درك مفهـوم  اولیـة هـر یـك از اصـول دیـن، پذیرش و 

احسـاس تعلـق خاطـر خود را نسـبت بـه آن نشـان دهد.
2. با مطالعة روش زندگي و آموزه هاي اخلاقي پیشـوایان دیني 
)عـزت نفـس، تكریـم والدین، احتـرام به طبیعت و دیگـران، و 
وفـاي به عهد( و شـناخت احكام مـورد نیاز، الگوهایـي را براي 

عمـل صالح شناسـایي كند و در زندگـي به كار گیرد.
3. بـا قرائت صحیـح و روان، درك مفاهیم عیني و انس با قرآن 

كریـم، آموزه هـاي آن را در زندگي به كار گیرد.

دورة اول متوسطه
1. با شـناخت كلـي نظام معارف دیني و چگونگـي تأثیر آن بر 
انتخاب هـا و تصمیم هـا در زندگـي انسـان، توانایي شـكل دهي 

بـه هویت  دینـي و اخلاقي خود را كسـب كند.
2. بـا بررسـي گفتـار و سـیرة پیشـوایان دینـي )حق النـاس، 
كرامـت نفـس، جدیـت، قانون گرایـي، امـرار معـاش، و حفـظ 
سـلامت فردي، جمعي و زیسـت محیطي( ملاك هایـي را براي 
انتخـاب سـبك زندگي شـخصي و اجتماعي خود انتخـاب و با 

عمـل به آن هـا، میـزان تأثیـر آن را ارزیابـي كند.
3. بـا قرائـت صحیـح و روان قـرآن كریـم و تدبـر در آیـات 
موضوعـي، آموزه هـاي قرآنـي را در زندگـي بـه كار گیـرد و بـه 
رعایـت احكام مورد نیـاز و اقامة نماز )فـرادا و جماعت( اهتمام 

ورزد.

دورة دوم متوسطه
1. بـا درك وجه اسـتدلالي و عقلاني معـارف دیني، در مواجهه 
با پرسـش ها و مسـائل، پاسـخ هاي متقاعدكننـده اي را با تكیه 
بـر منابع و شـواهد دیني ارائه كنـد و تأثیر آن را مـورد ارزیابي 

قـرار دهد.
2. بـا الگوگیري از سـیرة پیشـوایان دینـي، نقش ایشـان را در 
احیـاي دیـن و ترسـیم آینـدة بشـریت )جامعه عـدل مهدوي: 
عدالت خواهـي، ظلم سـتیزي، صلح جویـي، عمـران و آبـادي( 
تبییـن كنـد و دلالت هـاي آن را در موقعیت هـاي متفـاوت 

زندگـي فـردي و اجتماعـي بـه كار گیرد.
3. بـا بـاور بـه ظرفیت هـاي قـرآن و جاودانگـي دیـن اسـلام 
)جامعیـت، ثبـات، سـازگاري بـا فطـرت، و پویایـي نسـبت به 
نیازهـاي حـال و آینده( قادر اسـت از آن براي حـل نمونه اي از 

مسـائل دنیـاي امـروز  اسـتفاده كند.

جديد خبرهاي 

آزاده حق روستا
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کتيبه

نویسنده: حجت الاسلام حسن ملائي
انتشارات: بنیاد فرهنگي حضرت مهدي موعود )عج(

سال چاپ: 1396
»ما منتظریم« حاوي مجموعة بیانات، پیام ها، نامه ها و مكتوبات حضر ت آیت الله العظمي خامنه اي طي چهل سال، 
از سال هاي 1353 تا 1393، در حوزة معارف مهدوي است كه به همت حجت الاسلام حسن ملائي )مدیر گروه 
اخلاق و تربیت مركز تخصصي مهدویت( جمع آوري شده است. این مجموعه پس از گردآوري به تأیید دفتر مقام معظم 

رهبري رسید و توسط »انتشارات بنیاد« در تابستان گذشته منتشر شد.
كتاب 14 بخش دارد و در ارتباط با بسیاري از حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي، خانوادگي، سیاسي، پیرامون مباحث 

مهدویت، اهمیت مهدویت صحبتي از مقام معظم رهبري نقل مي كند. 
در سه بخش ابتداي كتاب به سه مبحث مهدویت، از جمله مفهوم مهدویت، اهمیت مهدویت و بركات آ ن پرداخته 
شده است. بخش چهارم كتاب با دو رویكرد به شناخت امام مهدي )عج( مي پردازد: نخست جایگاه امامت و مهدویت 
به صورت عام و دیگري بحث خصوصیات وجود مبارك امام زمان )عج(. بخش پنجم به غیبت  امام و زیرمجموعة 

مباحث آن اختصاص دارد.
عنوان بخش ششم، »انتظار و منتظران و صفات آن ها«، عنوان بخش هفتم »مهدویت و انقلاب اسلامي«، عنوان 
بخش هشتم »ظهور و حكومت امام زمان )عج(« و عنوان بخش نهم »ادعیه و زیارات مهدویت« است كه حاوي نكات 
بي بدیلي از مقام معظم رهبري است. بخش دهم به بحث »مهدویت و آسیب ها« اختصاص دارد و نكات بسیار زیبایي 

را از معظم له در این باره آورده است.
عنوان بخش یازدهم »دشمنان مهدویت و ترفندهاي آن ها در دشمني با امام زمان )عج(«، عنوان بخش دوازدهم 
»مراكز، مكان ها و افراد مرتبط با موضوع مهدویت« است. بخش سیزدهم نیز به بایسته هاي پژوهشي و تبلیغي در 
حوزة مهدویت از منظر مقام معظم رهبري اختصاص دارد كه براي علاقه مندان پژوهش در معارف مهدوي حائز اهمیت 
خواهد بود. بخش نهایي كتاب شامل دعاها و نجواهایي است كه مقام معظم رهبري حین یا پس از سخنراني ها و 

مكتوبات خویش ذكر كرده اند.
علاقه مندان براي تهیه كتاب مي توانند در قم به نشاني خیابان شهدا، كوچة آمار )22(، بن بست شهید علیان، پلاك 
26 و در تهران به نشاني خیابان انقلاب، خیابان قدس، تقاطع خیابان ایتالیا، پلاك 98 مراجعه كنند و یا با شمارة تلفن 

88998600 با پیش شمارة 021 و شمارة تلفن 37841130 با پیش شمارة 025 تماس حاصل كنند.

خورشید مهدویت در منظومة فكري حضرت 
آیت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي

شهربانو خویشوند
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بانوي  یك  كه  مي پردازد  چالش هایي  بیان  به  سفیر«  »خاطرات  كتاب 
مسلمان، به عنوان دانشجوي ممتاز ایراني، در فرانسه با آن مواجه شده است. 
به خوابگاهي در  را  و ساده، خواننده  نگارشي صمیمي  با  نویسندة كتاب، 
فرانسه مي برد و او را در تجربه ها و خاطراتش شریك مي كند. خاطرات دختر 
مسلماني كه در كشور فرانسه، هر چند براي ادامة تحصیل در دورة دكترا 
حضور دارد، اما سفیري شده است براي دفاع از حقیقت اسلام. مواجهة او با 
آدم هاي مختلف و اتفاقات متفاوت، این خاطرات را جذاب تر مي كند؛ از قبول 
نشدنش در بهترین دانشگاه فرانسه تنها به دلیل حجابش و دست ندادن با 
سرشناس ترین استادان مرد، تا برگزاري دعاي عهد در اتاق خوابگاه و خواندن 

دعاي كمیل براي »یك سلیم النفس«.
خاطرات منتشر شده در این كتاب، ابتدا در وبلاگي به نام »سفیر ایران«، 
توسط نویسنده نوشته شده و سپس به مرور بر آن خاطرات افزوده شده است. 
ایشان در این كتاب، حدود 30 خاطره را به رشتة تحریر درآورده و توضیح 
نیز داده است كه این مجموعه در واقع بخش اندكي از تمام خاطرات ایشان 
است و ابراز  امیدواري كرده است، بتواند فصل هاي بعدي كتاب را نیز بنویسد.

شادمهري، در مقدمة كتاب، ماجراي نوشتن خاطراتش را این گونه بیان 
دورة   بورس  دریافت  به  موفق  ممتاز،  دانشجوي  به عنوان  »القصه!  مي كند: 
دكترا در رشتة طراحي صنعتي شدم. علاقة شخصي و بررسي هاي مطالعاتي 
پیرامون موضوع رساله ام مرا در انتخاب كشور فرانسه مطمئن تر كرد و سرانجام 
راهي پاریس شدم. پایم كه رسید به فرانسه، با اولین رفتارها و سؤال هایي كه 
دربارة حجابم مي شد و به خصوص دربارة وضعیت و شرایط ایران، متوجه 

نویسنده : نیلوفر شادمهري
ناشر: سورة مهر
نوبت چاپ: اول، 1396

کتيبه
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شدم آنجا كسي مرا نمي بیند. آنكه آن ها مي دیدند و با او سر صحبت را باز 
مي كردند، یك مسلمان ایراني بود؛ نه نیلوفر شادمهري. آن ها چیز زیادي از 
ایران نمي دانستند. اگر بخواهم دقیق تر بگویم، شناختي كه از ایران داشتند، 
فاصلة زیادي حتي با واقعیت داشت؛ چه رسد به حقیقت و من شدم »ایران«! 
من باید پاسخ گوي همة نقاط قوت و ضعف ایران مي بودم. انگار من مسئول 
همة شرایط و وقایع بودم. چاره اي نبود و البته از این ناچاري ناراضي هم نبودم. 
من ناخواسته واسطة انتقال بخشي از اطلاعات شده بودم و این فرصتي بود 
تا آن طور كه باید و شاید وظیفه ام را انجام دهم. تصمیم گرفته شده بود! من 

سفیر ایران بودم و حافظ منافع كشورم و مردمش ...«
شادمهري همچنین در مصاحبه اي چنین گفته است: »زماني كه من شروع 
به مكتوب كردن این خاطرات كردم، تعدادي از دانشجویان را مي دیدم كه 
همان اتفاقاتي كه براي من پیش آمده، براي بعضي از آن ها نیز افتاده بود. 
آن ها در برخورد با این اتفاقات واكنش هاي خوبي بروز نداده بودند. زیرا در 
آنجا با پوشش و حجاب خانم ها برخورد خوبي ندارند. از این رو تصمیم گرفتم 
خاطراتم را كه بخشي از آن مربوط به برخورد با این گونه رفتارها بود مكتوب 

كنم تا از این طریق آموزشي نیز داده باشم.«
این كتاب در سال 1396 و با دو طرح متفاوت منتشر شده است؛ یكبار 
توسط انتشارات »كجاوة سخن سورة مهر« در ابتداي سال 96 و دیگري در 

پاییز 96 توسط انتشارات سوره مهر.
رهبر انقلاب چندي پیش در جریان یكي از دیدارها گفتند: »كتاب خاطرات 

سفیر را توصیه كنید كه خانم هایتان بخوانند.« 
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جعفر رباني

نگاهي به كتاب خاطرات همفر، جاسوس 
انگلیس در كشورهاي اسلامي

بیـش از سـه دهـه1 اسـت كـه در بـازار كتـاب ایـران كتابـي 
كم حجـم بـه نـام »خاطـرات همفـر« بـا ترجمه هـاي متفـاوت، 
پیوسـته چـاپ  و تجدیـد چاپ مي شـود. این كتـاب در مجموع 
همـواره مورد اسـتقبال قشـري از جامعه اسـت كه بـه نظر بنده، 
عموماً كسـاني هسـتند كه در كتاب خواندن چنـدان اهل تعمق 
و تدقیـق و تحقیق نیسـتند و بیشـتر به ابعـاد هیجاني و تبلیغي 
امـور توجـه دارنـد. بـا ایـن توصیـف مي تـوان انتظار داشـت كه 
بـازار كتـاب مذكـور همچنـان گـرم بمانـد و ما شـاهد چاپ ها و 
حتـي ترجمه هـاي مكـرر آن باشـیم. در این نوشـتار مي خواهیم 
ایـن كتـاب را از لحـاظ صحـت انتسـاب بـه نویسـنده اش و نیـز 

محتـواي آن مورد بررسـي قـرار دهیم.
»خاطـرات همفـر«، بـه اختصـار، و آن طـور كـه از ایـن كتـاب 
بي نشـان، بي سـند و بي تاریـخ برمي آیـد، خاطـرات جاسوسـي 
انگلیسـي بـه نـام همفر اسـت كـه در قـرن هجدهم میـلادي از 
سـوي وزارت مسـتعمرات بریتانیا به كشـور عثماني اعزام شده و 
توانسـته اسـت در بصـره، جواني بـه نـام محمدبن عبدالوهاب 
را جـذب خـود سـازد و توسـط او، فرقـه یـا مكتـب »وهابیـت« 
را، به منظـور ایجـاد تفرقـه در جهـان اسـلام، تأسـیس كنـد. در 
نهایـت هـم از برقـرار كـردن پیونـد میـان محمدبن عبدالوهـاب 
و شـخصی بـه نـام محمدبن سـعود، از رهبـران قبیلـه اي عرب 
در »نجـد« عربسـتان، اسـاس پیدایـش خانـدان سـعودي را در 
عربسـتان بنیـان نهـاد كـه تـا امروز ایـن خانـدان بر این كشـور 

حكومـت مي كننـد.

همفر كیست؟
اگرچـه امـروز تقریباً هیـچ تردیدي باقـي نمانده كـه خاطرات 
همفـر اثـري اسـت برسـاخته و جعلـي كـه در آن سـعي شـده 
اسـت، مسـلک وهابیت را سـاختة دسـت اسـتعماری بریتانیا در 
قـرن هجدهـم قلمـداد كنـد، امـا در مـورد نویسـندة آن، یعنـي 
همفر، هیچ شـاهد و نشـانه اي در دسـت نیسـت جـز همین نام. 
البتـه محققـي آمریكایـي بـه نـام برنـارد هیكل مدعي شـده 
كـه پردازنـدة خاطرات همفر صبـری ایوب پاشـا )متوفی1890( 
بـوده اسـت. اگرچـه صبـري ایـوب مورخي توانـا و دریاسـالاري 

بـزرگ در دربـار عثمانـي بـود، امـا باز هم ایـن ادعا محـل تردید 
اسـت. زیـرا اطلاعات موجـود در كتاب همفر بـا اطلاعات دیگري 
كـه صبـري ایـوب در كتـاب دیگـري بـه نـام »تاریـخ وهابیـان« 

)اسـتانبول 1296 هــ . ق( آورده، در تناقـض اسـت.2
بـه لحـاظ محتوایي نیز، پژوهشـگر دیگري به نـام جرج پیكر، 
خاطـرات همفر را »نسـخة انگلوفیـك پروتكل بـزرگان صهیون« 

دانسـته اسـت3 )ویكي پدیا، زیر نـام: خاطرات مسـتر همفر(.
از دیگـر پژوهشـگراني كه خاطـرات همفر را جعلي دانسـته اند، 
حامـد الگار4 اسـت. الـگار بـا طرح ایـن ایـراد كه نسـخة اولیة 
خاطـرات همفـر بـه عربـي اسـت و سـپس بـه انگلیسـي ترجمه 
شـده، و نیـز اینكه مفهوم »ناسیونالیسـم« كـه در خاطرات همفر 
بـه آن اشـاره شـده، در زمـان او هنـوز در اروپا هـم چندان جدي 
مطرح نشـده بود، چه رسـد به اینكه بخواهد در بیابان عربسـتان 

مطرح شـود، خاطرات مزبور را سـاختگي دانسـته اسـت.
در نگاهـي بـه سـایت ویكي پدیـا هـم خاطـرات همفـر چنیـن 
معرفـي شـده اسـت: »اثـري نوشـتة ایـوب صبـري پاشـا كـه 
به وسـیلة انتشـارات وقـف اخلاص به سـال 1868 میـلادي )برابر 
1247 هـ . ش در اواسـط حكومت ناصرالدین شـاه( انتشـار یافته 
و از نـوع كتاب هـاي پروپاگاندا )تبلیغي و تهییجـي( و در موضوع 

انگلیسي هراسـي اسـت.«
دراینجـا لازم اسـت اشـاره كنیـم، از مجمـوع مطالـب فـوق 
مي تـوان دریافـت كـه سـاخته و پرداخته شـدن خاطـرات همفر 
در دسـتگاه فرهنگـي تبلیغـي عثماني هـا دور از ذهـن نیسـت. 
توضیـح اینكـه تـركان عثمانـي داراي دولتـي بسـیار نیرومنـد و 
سیاسـت كشـوري قـوي و نظام یافتـه بودنـد كـه توانسـتند طي 
625 سـال، یعنـي بیـش  از بني عبـاس، بـر قلمـروي وسـیعي از 
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جهان اسـلام در شـمال آفریقـا، خاورمیانة عربي، 
بالـكان  اروپـاي شـرقي و سـرزمین هاي  قفقـاز، 
حكومـت كننـد و همـواره پشـت اروپـا از هیبـت 
آن هـا مي لرزیـد. به طوري كـه فروپاشـي عثماني 
اروپاییـان  دسـتاورد  بزرگ تریـن  مي تـوان  را 
در جنـگ جهانـي اول بـه حسـاب آورد. بـا ایـن 
خاطـرات  همچـون  كتابـي  آمـدن  در  تفاصیـل 
همفـر از دسـتگاه فرهنگـي ـ تبلیغـي عثمانیـان 

قابـل تصور اسـت.

محتواي خاطرات همفر
اصطـلاح  بـه  جذابیتـي  از  همفـر  خاطـرات 
ژورنالیسـتي و هیجانـي برخوردار اسـت. به همین 
دلیـل مي توانـد بـراي هـر خواننـده، به ویژه قشـر 
جوانـان مسـلمان و در شـرایط امـروز كـه بـازار 
جریـان تكفیـري و تروریسـتي داغ شـده اسـت، 
گیـرا و باورپذیـر باشـد. امـا اگـر با تعمـق و همراه 
بـا تجزیـه و تحلیـل و مخصوصـاً همـراه بـا دانش 
تاریخي خوانده شـود، معلوم خواهد شـد كه داراي 
ایـرادات تاریخـي، عقیدتـي، فقهـي، اغراق گویـي، 

سسـت گویي و اشـتباهات متعـدد اسـت.
كـه  مي دهـد  نشـان  اثـر  محتـواي  همچنیـن 
نویسـنده از »نظریـة توطئـه« متأثـر بـوده5 و بـه 
را  محمدبن عبدالوهـاب  قـدرت  علـت،  همیـن 
آغازیـن دعـوت خـود  در سـال هاي  هنـوز  كـه 
قـرار داشـته، بیـش از آنچـه كـه بـوده، تصـور 
مي كـرده اسـت. بـراي مثـال مي نویسـد: »وزیـر 
بسـیار زیـاد اظهـار خوش حالـي كـرد، از اینكـه 
مـن توانسـته بـودم بـر محمد تسـلط پیـدا كنم. 
گفـت ایـن شـخص ـ یعنـي محمـد ـ گمشـدة 
وزارت ]مسـتعمرات[ اسـت، و به مـن زیاد تأكید 
كـرد كه دسـت از او برنـدارم. گفت اگر تـو با این 
همـه رنـج و زحمت كه كشـیده اي، غیر از شـیخ 
نتیجـه اي به دسـت نمـي آوردي، باز هـم براي تو 

بـس بـود ...«6 
این سـخنان زمانـي بیـان شـــــــــده اند كه 
همفـر،   خاطـرات  بـه  بنـا  محمدبن عبدالوهـاب 
هنـوز جـوان بـود، تـازه داشـت پختـه مي شـد تا 
بعـد در نجـد عربسـتان فرقـه اي تأسـیس كند و 
انگلسـتان،  سیاسـت های  بـر  منطبـق  احتمـالًا 
علیه سـني و شـیعه پیـش برود. بنابرایـن ارزیابي 
وزیـر مسـتعمرات از او كـه تـا این حد بـه وي بها 

داده، خیلـي دور از واقعیـت اسـت.
و  دسـایس  منكـر  بخواهیـم  اینكـه  بـدون 
شـیطنت هاي بي حـد و شـمار اسـتعمار بریتانیـا 
در كشـورهاي اسـلامي در عصر مورد نظر شـویم، 

پي نوشت ها
1. خاطـرات همفـر نخسـتین بار در سـال 1364 بـه ترجمـة 
محسـن مؤیدي توسـط »انتشـارات امیركبیر« منتشـر شـد. 
مـن نگارنـده بـا خوانـدن آن تحت تأثیر قـرار گرفتـم و حتي 
خوانـدن آن را بـه عـده اي توصیـه كـردم. در عیـن حـال از 
همـان آغـاز ایـن سـؤال برایـم مطـرح بود كـه چـرا كتابي با 
چنیـن ادعاي بزرگي بدون شناسـنامه اسـت و هیچ سـخنی 
از كیسـتي نویسـنده، سـال تألیف و ناشـر اصلي در آن وجود 

نـدارد؛ سـؤالي كـه همچنان باقي اسـت.
2. ایوب صبري پاشـا آثار متعـددي دارد كه یكـي از آن ها 
»قرئ الحرمیـن« اسـت  کـه در پنج جلـد در زمـان ناصرالدین 
شـاه بـه فارسـي ترجمـه شـده و در سـال های اخیـر هـم دو 
بـار دیگر توسـط دو ناشـر بـه چاپ رسـیده اسـت. در مقدمة 
مبسـوطي كـه مصصـح آن، سـیدعلي قاضي عسـگر، بر 
ایـن كتـاب نوشـته، از بیـش از 10 اثـر از ایـوب صبـري نـام 
برده شـده اسـت، ولي از خاطـرات همفر در میـان آن ها اثري 

نیست.
3. بایـد دانسـت،  پروتكل هاي یهود هم كه سـروصداي زیادي 
در جهـان بـه پـا كرده انـد، بـه زعـم اهـل تحقیـق، از جملـه 
عبدالله شـهبازي، پژوهشـگر تاریخ صهیونیسـم، جعلي و 
كار گروهـي از مخالفان یهودیان روسـیه در دورة تزارهاسـت. 
البتـه صهیونیسـت ها چـون پروتكل ها را غیرمسـتقیم به نفع 

خـود یافته انـد، این واقعیـت را اظهـار نمي كنند. 
4. حامـد الگار، اسـتاد مطالعات اسـلامي و زبان فارسـي در 
دانشـگاه بر كلي آمریكاسـت. وي مسـلمان و شـیعه  اسـت و 
كتاب هایي از امام خمیني )ره(، دكتر شـریعتي، شـهید 
مطهـري و آیت الله طالقانـي را به انگلیسـي ترجمه كرده 

است.
5. »نظریـه توطئه« نظریه اي اسـت مبتني بر دسیسـه گري و 
عبارت از نظري اسـت كه هر رویـداد تأثیرگذاري در جامعه را 
نتیجة نقشـه مخفیانة گروهي دسیسـه گر و عمومـاً قدرتمند 

مي داند.
6. یكـي از مشـكلاتي كه در طرح موضـوع كتاب همفر وجود 
دارد، نبـودن ترجمـه اي صحیـح و قابل اعتمـاد از متن اصلي 
عربـي ایـن خاطـرات بـه فارسـي اسـت و در این بـاره تفاوت 
بیـن ترجمـه زیاد اسـت. بـراي مثـال، عبارتي كه نقل شـد از 
ترجمـة علي كاظمي اسـت، امـا همین عبـارت در ترجمه اي 
دیگـر چنیـن آمـده اسـت: »وزیـر مسـتعمرات مخصوصـاً 
محمدبن عبدالوهـاب  بـر  تسـلط  و  نفـوذ  در  مهارتـم  از 
ابـراز شـادماني مي نمـود. او در  فوق العـاده خشـنود بـود و 
میـان صحبت هایـش مي گفـت: نفـوذ در محمـد بزرگ ترین 
هـدف مسـتعمرات بـوده اسـت. مكـرراً اعتـراف مي كـرد، اگر 
تمـام زحماتـي كـه بـراي بریتانیای كبیـر كشـیده اي تنها به 
كشـف شـیخ محمـد و نفـوذ در مشـارالیه منحصـر مي شـد، 
بـاز هـم رسـیدن بـه ایـن نتیجـه ارزش آن را داشـت كـه بـا 
همـة آن كوشـش ها و حرارت هـا برابري كند« )نقـل از مقالة 

رفیعي(. محمدحسـین 
7. یـا ایهاالذیـن آمنوا ان جائكم قاسـقٌ بنبأ فتبینوا اَن تصیبوا 

قوماً بجهالـئ فتصبحوا علي ما فعلتم نادمیـن )حجرات/6(:
اي اهـل ایمـان، اگر فاسـقي براي شـما خبـري آورد، خبرش 
را بررسـي و تحقیق كنیـد تا مبـادا از روي ناآگاهي گروهی را 

آسـیب  رسـانید و بر كردة خود پشـیمان شوید.

 منابع
1. خاطرات مسـتر همفر، جاسـوس انگلیسـي در كشـورهاي 
اسـلامي)1380(. ترجمـة علـي كاظمـي. نشـر اخـلاق. قـم. 

چـاپ هفتم.
و  همفـر  »فرنامـه  محمدحسـین)بي تا(.  رفیعـي،   .2
محمدبن عبدالوهـاب: نقـدي بـر كتـاب خاطـرات همفـر«. 

)مجـازي(. ایـران  و  اسـلام  تاریـخ  تخصصـي  كتابخانـة 
historylib..com/ articles

3. سـایت ویكي پدیـا: مدخل هـاي خاطـرات همفـر، صبـري 
ایـوب پاشـا، حامـد الگار.

خاطرنشـان  مي سـازیم كه پیدایش فرقـة وهابیت 
در عربسـتان تنهـا نمونه اي از یك تفرق و تشـعّب 
در جهان اسـلام نبود، بلكه این امر بیشـتر ریشـه  
در نابسـاماني هاي جهان اسـلام داشـت. در واقع از 
سـقوط صفویـه تـا دورة قاجار كه یكـي از بدترین 
دوره هـاي انحطـاط و عقب ماندگي ایـران و جهان 
اسـلام اسـت، چندیـن فرقـه و مسـلک تـازه پیدا 
شـدند كـه اگرچـه بعضـاً دسـت عناصـر خارجي 
را هـم پشـت  خـود داشـتند، ولـي بیـش از آن بر 
زمینـة انحطـاط جوامـع اسـلامي پدیـد آمدنـد و 
خود سـبب بحران ها و مشـكلات تازه اي در جهان 

اسـلام شدند.

این ها عبـارت بودنـد از اخباري گـــــــــــري، 
شـیخي گري، وهابیت، قادیاني گري)در پاکسـتان(، 
بابیگـري و بهایي گـري و همچنیـن مهدي گرایـي 

سودان(.  )در 
ایـن جریانـات عمومـاً جنبـة درونـي و داخلـي 
داشـتند و مطالعـة آن هـا بهتـر مي توانـد مـا را بـا 
علل انحطاط جوامع اسـلامي آشـنا سـازد تا اینكه 
صرفـاً دنبـال یافتن دسـت خارجي بـراي پیدایش 
آن هـا باشـیم. در نهایـت نگارنـده معتقـد اسـت، 
اگـر خاطـرات همفـر واقعـاً سـاخته و پرداختـه 
یـك جاسـوس انگلیسـي بوده اسـت،  مـا آن را به 
مصـداق آیة 6 سـورة حجرات7 خبـري تلقي كنیم 
كه از ناحیة شـخصي فاسـق به ما رسـیده اسـت و 
لـذا بدون تحقیـق و تعمـق آن را نپذیریم. اگر هم 
فـردي مسـلمان آن را نوشـته اسـت، آن را با نگاه 
تاریخـي بخوانیـم و بكوشـیم در چارچوب زماني و 

مكاني خـود ارزیابـي كنیم.
آخریـن نكته اینكـه خاطرات همفـر را مي توان از 
سـنخ »ادبیات ضداسـتعمار« در جهان اسلام تلقي 
كـرد. یعنـي نوعـي از ادبیات كه برخاسـته از شـور 
و عاطفـه اسـلامي اسـت و در رویارویـي بـا عوامـل 
اسـتعمار پدیـد آمـده اسـت. در ایـن صـورت دیگر 
نیـازي نخواهـد بود آن را عین واقعیـت و به عبارت 
دیگـر سـند و مدركـي قطعـي و تاریخـي تلقـي و 
براسـاس آن قضـاوت كنیـم. بلكه همان قـدر كه از 

روح واقعیـت آگاه شـویم، كفایـت مي كند. 
نمونـة مشـابه ایـن موضـوع ماجرایـي اسـت كه 
یـا  اندلـس  سـقوط  علـل  به عنـوان  سال هاسـت 
اسـپانیاي اسـلامي در جهـان اسـلام مطرح اسـت 
و آن سـقوط را ناشـي از توطئه هـاي كشـیش هاي 
مسـیحي در ترغیـب جوانـان مسـلمان اندلـس به 
شـراب خواري، قمـار، و فسـق و فجـور مي داننـد؛ 
در حالي كـه ایـن امـر منطبـق بر حقیقـت تاریخي 

. نیست
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در سـي و ششـمین دورة »مسـابقات قـرآن، 
عتـرت و نمـاز )بخش آوایي( دختران و پسـران 
باهنـر  شـهید  اردوگاه  در  »كـه  دانش آمـوز 
تهـران« برگـزار شـد، در مجمـوع دو گـروه، 
اسـتان خراسـان رضـوي، جایـگاه اول را از آن 

كرد. خـود 
متولـي ایـن مسـابقات، معاونـت پرورشـي و فرهنگي 
وزارت آ موزش وپـرورش از طریـق ادارة كل قـرآن، نمـاز 
و عتـرت بـود. این مسـابقات در دو مرحله )اول پسـران 
و دوم دختـران( بیـن دانش آمـوزان برگزیـدة اسـتاني 

سراسـر كشـور برگزار شـد.
در بخـش آوایي، پسـران در قرائت تحقیق، حفظ كل، 
حفـظ 20، 10 و 5 جـزء قـرآن كریـم، اذان و مداحـي، 
قرائـت ترتیـل و حفـظ عمومي قـرآن كریم بـه صورت 
مجـزا رقابـت كردنـد. اما رقابـت دختران در رشـته هاي 
قرآني با پسـران مشـترك بود. مداحـي و اذان در برنامة 

دختـران نبود.
برگزیـدگان پسـر و دختر در مراسـم پایانـي رقابت ها 
معرفـي و هدایـا و لـوح افتخار خـود را دریافـت كردند. 
وزیـر  بطحایـي،  محمـد  سـید  پایانـي،  مراسـم  در 
بـا  دقایقـي  و  داشـت  حضـور  نیـز  آموزش وپـرورش 

گفـت. سـخن  دانش آمـوزان 

رتبه استان ها
براسـاس رتبه هـاي كسب شـده دختـران دانش آمـوز هر 
اسـتان )از یكـم تـا پنجـم از 24 اسـتان(، جایگاه اسـتان ها 
بـه ایـن ترتیـب رقـم خـورد: خوزسـتان اول )11 رتبـه(؛ 
اصفهـان دوم )9 رتبـه(؛ گیلان و خراسـان رضوي سـوم )8 
رتبـه(؛ البرز چهـارم )7 رتبه(؛ شهرسـتان هاي تهران پنجم 
)6 رتبـه(؛ مركـزي و آذربایجـان شـرقي ششـم )5 رتبـه(؛ 
زنجـان، مازندران، شـهر تهران و قم هفتـم )4 رتبه(؛ فارس، 
كهكیلویه و بویراحمد و همدان هشـتم )3 رتبه(؛ كرمانشاه 
و خراسـان جنوبي نهـم )2 رتبه(؛ لرسـتان، گلسـتان، یزد، 
قزوین، سـمنان، كرمان و خراسـان شـمالي دهم )1 رتبه(.

امـا همیـن رتبه  بنـدي دربـارة پسـران )از 28 اسـتان( به 
ایـن ترتیب بود: خراسـان رضـوي اول )16 رتبـه(؛ اصفهان 
دوم )10 رتبه(؛ خوزسـتان سـوم )9 رتبه(؛ آذربایجان شرقي 
چهارم )8 رتبه(؛ شـهر تهران و شهرسـتان هاي تهران پنجم 
)7 رتبـه(؛ گیلان، مازنـدران و همدان ششـم )6 رتبه(؛ یزد، 
اردبیـل، آذربایجـان غربـي و سیسـتان و بلوچسـتان هفتم 
)4 رتبـه(؛ قزویـن، زنجان، ایلام و بوشـهر هشـتم )3 رتبه(؛ 
كهكیلویـه و بویراحمـد، مركـزي، خراسـان جنوبـي، قـم، 
گلسـتان، كرمـان و فـارس نهم )2 رتبـه(؛ البـرز، هرمزگان، 

خراسـان شـمالي و كرمانشـاه دهم )1 رتبه(.
جمع بنـدي گروه هـاي دختـر و پسـر دانش آمـوز در ایـن 
رقابت هـا نشـان مي دهـد، جایـگاه اول تـا سـوم بیـن سـه 
اسـتان خراسـان رضوي، خوزسـتان و اصفهان جابه جا شده 
اسـت: اول خراسـان رضوي )24 رتبه(، دوم خوزسـتان )20 

رتبه( و سـوم اصفهـان )19 رتبه(.
هیئـت داوران از جمـع دانش آمـوزان شـركت كننده در 
سي وششمین دورة  این مسـابقات، برگزیدگان اول تا پنجم 
خود را از میان پسـران در رشـته هاي گوناگون به شـرح زیر 

معرفـي كرد:

نگاهي  به  مسابقات 
قرآن، عترت و نماز دختران و پسران استان هاي كشور

گزارش

رمضانعلي ابراهیم زاده گرجي
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مداحي
پایة دهم 

اول: محمد مؤمني )كهكیلویه و بویراحمد(
دوم: پوریا ذوقي )شهر تهران(
سوم: متین هوشمند )همدان(

چهارم: علي رضا یزدي نژاد )یزد(
پنجم: امیرحسین ظاهري نژاد )اصفهان(

پایة یازدهم
اول: عباس ملك محمدي )مركزي(

دوم: محمدرضا فلاح )مازندران(
سوم: علي رضا لطفي )اصفهان(

چهارم: علي دهقاني منشادي )یزد(
پنجم: مرتضي دهقاني )خراسان جنوبي(

پیش دانشگاهي
اول: محمدحسین داده گمند )آذربایجان شرقي(

دوم: سجاد یزدي پور )قزوین(
سوم: سید محمدمهدي حسیني )خراسان رضوي(

چهارم: مهدي دولتخواه )اردبیل(
پنجم: امیر غربال ساز )آذربایجان غربي(

اذان
پایة دهم

اول: محمدرضا سلماني )اصفهان(
دوم: حسین نعیماوي )خوزستان(

سوم: سید محمدطه اطهري )گیلان(
چهارم: حسین سبحاني )قزوین(

پنجم: امیررضا خسروي )كهكیلویه و بویراحمد(

پایة یازدهم
اول: محمدجواد كاشفي  )گیلان(

دوم: علي رضا باقري )اصفهان(
سوم : عرفان مزیدي )یزد(

چهارم: مسعود فولادي )سیستان و بلوچستان(
پنجم: یوسف نویدنهند )آذربایجان شرقي(

پیش دانشگاهي
اول: صادق قاسم زاده )خراسان رضوي(

دوم: محمدجواد علي نژاد )مازندران(
سوم: هادي آدم پیرا )گیلان(

چهارم: علي شاهسواري )قم(
پنجم: علي اصغر قرباني )سیستان و بلوچستان(

حفظ كل قرآن كریم
متوسطة اول

اول: محمدرضا ولي محمدي )گلستان(
دوم: رضا ندرلو )زنجان(

سوم: علي فیضي )شهر تهران(

چهارم: یاشار محمدیان )ایلام(
پنجم: مهدي قرباني )خراسان رضوي(

متوسطة دوم
اول: سینا طباخي ویجویه )آذربایجان شرقي(

دوم: محمدحسین بهزادفر )شهر تهران(
سوم: امیررضا نعیمي پور )خراسان رضوي(

چهارم: امیرحسین زرگري )مازندران(
پنجم: حسین كریمي لوئي )قم(

حفظ 20 جزء قرآن كریم
متوسطة اول

اول: امیرعلي پورقاسم )اردبیل(
دوم: مهدي برنده )همدان(

سوم: احسان اسماعیلي )خراسان رضوي(
چهارم: محمد موحدي رضایي )اصفهان(

پنجم: سعید شكوهي )گیلان(

متوسطة دوم
اول: محمدمهدي عباسي )آذربایجان شرقي(

دوم: مهدي فراستي )خراسان رضوي(
سوم: محمدصالح اسفندیاري )كرمان(

چهارم: محمدعرفان ندرلو )زنجان(
پنجم: امیرمحمد دیده بان )گیلان(

حفظ 10 جزء قرآن كریم
متوسطة اول

اول: محمدحسین میرزایي )البرز(
دوم: محمدامین ابوالحسن پور )آذربایجان شرقي(

سوم: محمد البرزي )قم(
چهارم: مهدي عراقي )اصفهان(

پنجم: آرین تاج الدیني )هرمزگان(.

متوسطة دوم
اول: مجتبي محمدزاده )گیلان(
دوم: یوسف تركاشوند )همدان(

سوم: سیدصمد بني هاشمي )خوزستان(
چهارم: علي سوري )مركزي(
پنجم: علي فولادي )اردبیل(

حفظ 5 جزء قرآن كریم
متوسطة اول

اول: موحد شكوري )خراسان رضوي(
دوم: محمدامین مطور )گیلان(

سوم: محمدمهدي سوزنچي )خوزستان(
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چهارم: عبدالله نوري زاده )خراسان شمالي(
پنجم: سید محمدمتین موسوي )زنجان(

متوسطه دوم
اول: محمدحسین عسكري )خراسان رضوي(

دوم: محمدرضا دلپذیر )فارس(
سوم: علي رضا ناصري نیا )خوزستان(

چهارم: محمد هاشم زاده )اصفهان(
پنجم: محمدمهدي سرداري )همدان(

حفظ عمومي قرآن
پایة دهم

اول: محمدعلي خواجه )خراسان رضوي(
دوم: روح الله طاهري )شهرستان هاي تهران(

سوم: مهدي صادقي )شهر تهران(
چهارم: مهدي شوقي )آذربایجان شرقي(

پنجم: عباس ببردل )آذربایجان غربي(

پایة یازدهم
اول: محمدصادق ایماني فر )خراسان رضوي(

دوم: علي دهلگي )شهرستان هاي تهران(
سوم: میرحسین عظیمي )آذربایجان شرقي(

چهارم: محمد سیّاحي )خوزستان(
پنجم: محمدمهدي قلي زاده )خراسان جنوبي(

پیش دانشگاهي
اول: امید امیري )كرمانشاه(

دوم: علي رحیمي )شهر تهران(
سوم: ادریس قطبي )خراسان رضوي(
چهارم: علي رضا رشیدي )خوزستان(

پنجم: حسن خلیلي )زنجان(

قرائت ترتیل
متوسطة اول

اول: محمدجواد اسدي )شهر تهران(
دوم: سید محمدصالح موسوي )خوزستان(
سوم: حسین بیاتي )شهرستان هاي تهران(

چهارم:  ابوالفضل نوروزي )مازندران(
پنجم: محمدسینا صفاي نیكو )خراسان رضوي(

متوسطة دوم
اول: محمدحسین محمدكرمي )ایلام(

دوم: محمد باوي )شهرستان هاي تهران(
سوم: امیرحسین رحمتي )گلستان(

چهارم: محمدطه پروا )یزد(
پنجم: علي فرمان زاده )مازندران(

پایة یازدهم
اول: علي رضا رحماني  )همدان(

دوم: محمدباقر محسني )خراسان رضوي(
سوم: مهدي اتحادي )اصفهان(

چهارم: محمدسجاد محمدي )شهر تهران(
پنجم: محمدمهدي طالبي )مازندران(

پیش دانشگاهي
اول: سید طه حسیني )بوشهر(
دوم: ابوالفضل شریفي )كرمان(

سوم: رضا صفدري )سیستان و بلوچستان(
چهارم: سید حمیدرضا رضوي )خراسان رضوي(

)آذربایجـان  ممـق  داي  وحیـد حسـن زاده  پنجـم: 
شـرقي(

قرائت تحقیق
پایة هفتم

اول: محمدرضا باقریان )خراسان رضوي(
دوم: مجتبي نوري )قزوین(

سوم: امیرمهدي عادلي )اصفهان(
چهارم: امیرمحمد میرابي )مازندران(

پنجم: حسین سعیدي )اردبیل(

پایة هشتم
اول: مهدي عبدلي )البرز(

دوم: محمدرضا دربان ملك )خراسان رضوي(
سوم: احمد كعبي )خوزستان(

چهارم: حسین طاهري )شهرستان هاي تهران(
پنجم: علي رضا خالقي )اصفهان(

پایة نهم
اول: علي باوي )خوزستان(

دوم: علي رضا بازیاري )بوشهر(
سوم: سید محمدمهدي شیخ الاسلامي )همدان(

چهارم: مهدي صادقي )شهرستان هاي تهران(
پنجم: عرفان جاوید پیرعلي لو )آذربایجان شرقي(

پایة دهم
اول: فرید یزداني )شهرستا ن هاي تهران(

دوم: عرفان حسن زاده )آذربایجان شرقي(
سوم: محمدعلي عباس فرد )فارس(

چهارم: محمدحسین قصري زاده  )شهر تهران(
پنجم: سهیل سالمي )بوشهر(

دانش آموزان دختر حائز رتبه نیز بدین شرح معرفي 
شدند:

حفظ عمومي پایة دهم 
اول: بتول عامري )خوزستان(

دوم: فاطمه قلي پور )گیلان(
سوم: عطیه زماني )مركزي(

چهارم: عارفه مؤمن نسب )فارس(
پنجم: زینب عزیزي )شهرستان هاي تهران(
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حفظ عمومي پایة یازدهم
اول: رها مرسلي )آذربایجان شرقي(

دوم: زهرا حسني )كرمانشاه(
سوم: الهه ملك پور آراني )اصفهان(

چهارم: عاطفه شریفي )لرستان(
پنجم: مهدیه زارعین )گلستان(

حفظ عمومي پیش دانشگاهي
اول: فاطمه صادقي فرد )زنجان(

دوم: مهدیه سلیمي )یزد(
سوم: مهدیه حیدري )مركزي(

چهارم: حدیث بذرافكن )فارس(
پنجم: ساجده سعیدي )مازندران(

قرائت ترتیل متوسطه اول
اول: آتنا علي نقي )شهر تهران(

دوم: مریم حسین نیا )گیلان(
سوم: فاطمه پژوهان نیك )خراسان رضوي(

چهارم: زینب رضوان زاده )البرز(
پنجم: سمیرا غفارزاده )آذربایجان شرقي(

قرائت ترتیل متوسطه دوم
اول: زینب صفازاده )قم(

دوم: معصومه آلبو غبیش )خوزستان(
سوم: زهرا حسیني )شهر تهران(

چهارم: مریم باقریان )كهكیلویه و بویراحمد(
پنجم: شیرین زهره وند )شهرستان هاي تهران(

حفظ 5 جزء قرآن كریم متوسطة اول
اول: حمیده پناهي )البرز(

دوم: الهام نیك روش )اصفهان(
سوم: زهرا خاضع )خوزستان(

چهارم: سیده رقیه قاسمي )مازندران(
پنجم: حدیثه رفیعي )زنجان(

حفظ 5 جزء قرآن كریم متوسطه دوم
اول: سارا محمدي )اصفهان(

دوم: مریم سادات ارغوان )خراسان جنوبي(
سوم: زهره عشقي )خراسان رضوي(

چهارم: زهرا آقارضي )مركزي(
پنجم: نسترن امیدي )همدان(

حفظ 10 جزء قرآن كریم متوسطه اول
اول: فاطمه دلیري )قم(

دوم: محدثه رفیعي )اصفهان(
سوم: ریحانه صوفي )خوزستان(

چهارم: عارفه كرمي )گیلان(
پنجم: مریم شهبازي نیا )خراسان رضوي(

حفظ 10 جزء قرآن كریم متوسطه دوم
اول: مهتاب دارابي )كرمانشاه(

دوم: فرشته صباغیان بیدگلي )اصفهان(
سوم: زهراسادات حسیني )خراسان رضوي(

چهارم: كلثوم رضایي )كهكیلویه و بویراحمد(
پنجم: فائزه نوروزي )مركزي(

حفظ 20 جزء قرآن كریم متوسطة اول
اول: فاطمه صفرزاده )قزوین(

دوم: مهدیه داودي )خوزستان(
سوم: رویا میرزاخانپور )همدان(

چهارم: عارفه علیزاده )قم(
پنجم: سارا دهقاني )شهرستان هاي تهران(

حفظ 20 جزء قرآن كریم متوسطة دوم
اول: زهراسادات موسوي )خراسان رضوي(

دوم: سارا قلي زاده )گیلان(
سوم: زهرا برومند )البرز(

چهارم: طاهره صالحي )خوزستان(
پنجم: فائزه آقاخاني )زنجان(

حفظ كل متوسطة اول
اول: زهرا عباسي )شهرستان هاي تهران(

دوم: فاطمه تركاشوند )البرز(
سوم: فاطمه سادات طباطبایي )آذربایجان شرقي(

چهارم: زهرا انصاري )شهر تهران(
پنجم: محدثه نباتي )زنجان(
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حفظ كل متوسطة دوم
اول: زینب امین پور )اصفهان(

دوم: فاطمه نیكوئي )شهرستا ن هاي تهران(
سوم: مهدیه قزلباش )البرز(

چهارم: شیما یزداني )سمنان(
پنجم: فاطمه راسخ محمدي پور )گیلان(

قرائت تحقیق پایة هفتم
اول: سارا تكلو )شهر تهران(
دوم: غزل نكومند )مازندران(

سوم: رقیه غزالي )اصفهان(
چهارم: فاطمه استوار )گیلان(
پنجم: فاطمه جوشن )كرمان(

قرائت تحقیق پایة هشتم
اول: سارا جنامي )خوزستان(
دوم: زهرا صالحي )اصفهان(

سوم: زهرا سلیماني )خراسان جنوبي(
چهارم: فاطمه صمدي )البرز(

پنجم: معصومه عباسي اول )آذربایجان شرقي(

قرائت تحقیق پایة نهم
اول: فاطمه آلبو غبیش )خوزستان(

دوم: فاطمه سادات مؤمني )اصفهان(
سوم: زهرا سینافر )آذربایجان شرقي(

چهارم: زهرا شاهین )فارس(
پنجم: رویا عباسي )كهكیلویه و بویراحمد(

قرائت تحقیق پایة دهم
اول: زهرا نوري )مازندران(

دوم: سوگند رفیع زاده )گیلان(

سوم: نسترن محمودي )مركزي(
چهارم: ندا امیري )خوزستان(

پنجم: مهسا كیاني مهر )خراسان رضوي(

قرائت تحقیق پایة یازدهم
اول: سـیده معصومـه حسـیني آقاملكـي )خراسـان 

رضـوي(
دوم: فاطمه نایبي موحد )قم(

سوم: ام البنین رویگر )شهرستان هاي تهران(
چهارم: فاطمه طاهروند )همدان(
پنجم: خلود خنافري )خوزستان(

قرائت تحقیق پیش دانشگاهي
اول: فاطمه زهرا ندافي )خراسان رضوي(

دوم: عذرا صبري نژاد )خوزستان(
سوم: زینب آقاكلي )البرز(
چهارم: زینب پیدا )گیلان(

پنجم: زهرا میرابي )خراسان شمالي(

بیانیة هیئت داوران
بیانیـه بـا آیة 170 سـورة اعراف آغاز مي شـود. هیئـت داوران 
ایـن مسـابقه را »یكـي از رویدادهـاي عظیـم قرآنـي كشـور« 
معرفـي مي كنـد كه توسـط دسـتگاه تعلیم وتربیـت و به همت 
خدمت گـزاران دلسـوز و پرتـلاش ادارة كل قـرآن، عترت و 
نمـاز وزارت آموزش وپرورش كه »یكـي از موفق ترین نهادهاي 

كشـور در حـوزة فعالیت هـاي قرآني اسـت« برگزار شـد.
هیئـت داوران در بیانیـة خود، ضمن تقدیر و تشـكر از حضور 
دانش آموزان برگزیدة سراسـر كشـور و عوامل اجرایي این دوره 
از مسـابقات، و بـا اشـاره بـه آثـار تربیتـي حاصـل از ایـن اقدام 
بـزرگ معاونت پرورشـي و فرهنگـي وزارت آموزش وپرورش، بر 
»جنبه هـاي مثبـت و نشـاط بخش این حضـور« تأكید مي كند 

و اعـلام مي دارد:
- در شـرایط پیچیـدة امـروز جهـان و شـبیخون همه جانبـة 
فرهنگي، این مسـابقات موجب یكدلي، تفاهم، رشـد و بالندگي 
اخلاقـي جوانـان و نوجوانـان شـد. كار گروهـي و ارادة محكم و 
جمعـي برگزاركننـدگان ایـن رویـداد بزرگ قرآني سـبب شـد 
بـا صـرف هزینه هـاي انـدك، از كیفیـت و كمیـت غیرقابـل 
مقایسـه اي نسبت به سـایر فعالیت هاي مشـابه برخوردار باشد.

این هیئت در بیانیة خود پیشنهاد مي كند:
دانش آمـوزان  پذیـرش  زمینـة  آموزش وپـرورش  وزارت   é
رتبه هـاي برتـر قـرآن، عتـرت و نمـاز كشـوري را در دانشـگاه  

فرهنگیـان فراهـم كنـد.
é بـه مراكـز دارالقـرآن بـه عنـوان یكـي از مهم تریـن مراكـز 
تخصصـي آمـوزش قـرآن، به ویـژه در بخـش نیـروي انسـاني 

متخصـص و تجهیـزات روز توجـه خـاص شـود.
é اسـتفاده از اسـتادان راهنما در كنار این مسـابقات، مي تواند 

بـه آموزش نسـبت بـه رقابت اولویت بیشـتري بدهد.
é نشسـت هاي صمیمـي اسـتادان بـا دانش آموزان در حاشـیة 
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این مسـابقات، زمینـة ارتقاي این قشـر را فراهم مي آورد.
هیئـت داوران در بیانیـة خـود آورده اسـت كـه سـطح 
مسـابقات حفـظ قـرآن كریـم نسـبت بـه چنـد دورة 
گذشـته ارتقا یافته اسـت. همچنین این هیئت خواسـتار 
»تشـویق اسـتان هاي موفق و پرتـلاش« و »مرتفع كردن 
نیازهـاي اسـتان هاي كم برخـوردار«  در راسـتاي »رعایت 
عدالـت آموزشـي« براي »پـرورش اسـتعدادهاي قرآني« 

. شد
برگـزاري  دسـت اندركاران  تمـام  از  داوران  هیئـت 
مسـابقات به ویـژه ادارة كل آموزش وپـرورش شـهر تهران 
تشـكر و بـراي همـة آنـان آرزوي توفیق و سـلامت كرد.

معـاون پرورشـي و فرهنگـي وزیـر چـه 
گفـت؟

كـه  »خوش حالـم  گفـت:  كاظمـي  علي رضـا 
در یكـي از بهتریـن ایـام سـال، دهـة كرامـت، میـلاد 
فاطمـه معصومـه )س( و ولادت ولي نعمـت   حضـرت 
میزبـان  )ع(،  موسـي الرضا  علي بـن   امـام هشـتم،  مـا 
بهتریـن دانش آمـوزان كشـور در عرصـة قـرآن، عترت 
محتـرم،  وزیـر  جنـاب  كـه  به ویـژه  نمـاز هسـتیم.  و 
آقـاي بطحایـي هـم در مراسـم پایاني حضـور دارند و 
به شـخصه تمـام فعالیت هـاي ایـن حـوزه را، هـم رصد 
مي كننـد و هـم در آن حضـور دارنـد كه مایـة مباهات 
تشـكر  عزیـز  میهمانـان  تمـام  از  همچنیـن  ماسـت. 
دانش آمـوزان  قرآنـي  اجتمـاع  ایـن  در  كـه  مي كنـم 

سراسـر كشـور حاضـر شـده اند.«
معاون پرورشـي و فرهنگي وزیر از آقاي مسیب زاده 
و همكارانـش براي برنامه ریزي مناسـب این مسـابقات 
تشـكر كـرد و در بخـش دیگـر سـخنانش، بـا تبریـك 
بـه دانش آموزانـي كـه در ایـن رقابـت معنـوي قرآنـي 
توفیـق حضـور یافتنـد، افـزود: »خداونـد بـا لطـف و 
عنایـت خـود آنان را در مسـیر قرآن قـرار داد و به ویژه 
كـه ایـن گروه بیـش از 2000 نفري، به عنـوان نخبگان 
حـوزة قـرآن شـناخته شـده اند و همـگان برنـدة ایـن 
میدان انـد. بنـده مطمئنـم كـه جوانـان و انسـان هاي 

مفیـدي براي كشـور خواهند شـد.«
معـاون پرورشـي و فرهنگـي وزارت آموزش وپرورش، 
نمـاز و  را گسـترش فرهنـگ قـرآن و  اول خـود  كار 
عتـرت در ایـن وزارت دانسـت و اظهـار داشـت، 25 
برنامـة محـوري بـراي موفقیـت در این زمینـه تدارك 
دیده اسـت كـه مي تـوان بـه برنامه هـاي امربه معروف، 

توسـعة فرهنـگ حجـاب و عفـاف اشـاره كرد.
در سـال آینـده برنامـة محـوري ایـن معاونـت بحث 
ملـي حفـظ قـرآن در میـان دانش آمـوزان اسـت كه با 
برگزاري مسـابقات با شـكوهي در سـطح منطقه، استان 

و كشـور همـراه خواهد شـد.

سخنان وزیر
سـید محمـد بطحایـي، وزیـر آموزش وپـرورش در سـخناني، 
به ویـژه یـاد و خاطـرة 36 هـزار شـهید دانش آمـوز دوران دفـاع 
مقدس را گرامي  داشـت و از دسـت اندركاران و همكارانش براي 
برگـزاري ایـن مسـابقات تشـكر و از رسـانه هاي ارتبـاط جمعي 
نیـز بـه دلیل پوشـش ایـن برنامـه قدردانـي كـرد. وزیر بـا ابراز 
مسـرت به سـبب حضور در جمع دانش آموزان و مراسـم پایاني 
مسـابقات قرآني كشـوري گفت: »دانش آموزان گرامي، فرزندان 
عزیـزم! همان طـور كـه تاكنـون تجربـه كرده ایـد و مي دانیـد، 
تمسـك بـه قـرآن تنها راه نجات بشـر از شـرایط سـخت دنیاي 
امروز اسـت. بشـري كـه در دنیـاي پرغوغاي امروز، سرگشـته و 
حیـران دنبـال راه نجـات اسـت، هیچ راهـي جـز روي آوردن به 

نسـخة شـفابخش قرآني ندارد.«
بطحایـي در ادامة سـخنانش انـس با قرآن را شـرط لازم براي 
تمسـك به قرآن دانسـت، از قرآن كریم به عنوان ارزشـمندترین 
هدیـة خالق به اشـرف مخلوقات، یعني انسـان یـاد كرد و گفت: 
»متأسـفانه بـه دلیـل ضعف بصیـرت ما، قـرآن در اغلـب موارد 
مهجـور مانـده اسـت. خوش بختانـه برگـزاري چنین مراسـمي، 
به ویـژه اشـاعة چنیـن برنامه هایـي در جامعـة اسـلامي، سـبب 
ترویـج هرچـه بیشـتر انس با قـرآن كریم و اسـتفادة بیشـتر از 
آموزه هـاي وحیاني قرآن و عترت مي شـود. لـذا آموزش وپرورش 
تـلاش خواهـد كـرد ایـن گونـه برنامه هـا و مراسـم را بـا دقـت 
و كیفیـت هرچـه بهتـر در مجموعـة آموزش وپـرورش توسـعه 

دهد.«
وي بـا اشـاره به حضور بیش از 2000 نفـر دانش آموز برگزیده 
در برنامـة كشـوري مسـابقات قرآنـي كـه بزرگ تریـن رویـداد 
قرآنـي كشـور اسـت، افـزود: »امروز این عـده رقابتـي معنوي - 
روحانـي را بـه پایـان بردند كه جاي بسـیار خوشـوقتي اسـت.«

را  متبوعـش  وزارت  اصلـي  وظیفـه  آموزش وپـرورش  وزیـر 
تـدارك رشـد همه جانبـه و یك پارچـة دانش آمـوزان - فرزندان 
عزیـز ایـن آب و خـاك- در تمـام سـاحات تربیتي اعـلام كرد و 
افـزود: براسـاس سـند تحـول بنیادیـن آموزش وپرورش، شـش 
سـاحت داریـم كه باید رشـد دانش آموزان به صـورت متوازن در 
تمـام ایـن سـاحات فراهم شـود. همان طـور كه به سـاحت هاي 
اعتقـادي، عبـادي و دینـي مي پردازیم، باید زمینـة لازم را براي 
پـرورش اسـتعدادهاي زیسـتي دانش آمـوزان فراهـم آوریم و در 
همیـن حال امكانات پرورش در سـاحت اجتماعي و سیاسـي را 

تـدارك ببینیم.«
وي بـه دانش آمـوزان یـادآوري كـرد، بـا توجـه بـه اینكـه 
هدایـت نظـام اسـلامي را در آینـده به دسـت خواهنـد گرفت، 
بایـد در مدرسـه تمریـن كننـد كـه چگونـه بـه هـم احتـرام 
بگذارنـد. بطحایـي همچنیـن فراهـم آوردن امكانـات و زمینة 
مهارت آمـوزي در سـاحت هاي اقتصـادي، علمـي و فنـاوري، و 
زیبایي شـناختي و هنـري را وظیفـة آموزش وپـرورش دانسـت 
تـا دانش آمـوزان زمانـي كـه نظام جمهوري اسـلامي ایـران در 
اختیـار آنـان قـرار مي گیـرد، بتوانند سـبب رشـد و پیشـرفت 

شـوند.  كشور 
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شمسعلي علیدادي
دبیر دبیرستان هاي شهرستان پلدختر

اشاره
ترجمـه، بـر اصـول و مهارت هایـي اسـتوار 
اسـت و آشـنایي با هر دو زبان )مبـدأ و مقصد( 
در ترجمـه ضروري اسـت. به عـلاوه، ترجمه به 
تمریـن و ممارسـت فـراوان و دامنة لغـت نیاز 
دارد. یعنـي مترجـم نه تنهـا یـك متـن، بلكه 
متـون بسـیاري را ترجمـه كـرده تـا مترجمي 
ماهـر و زبردسـت شـده اسـت. علاوه بـر این 
مـوارد، شـناخت زمـان فعل هـا، اصطلاحات و 
حـروف تأثیرگـذار و توجـه به جزئیـات )معني 
اسـم هاي مفـرد، مثنـي و جمـع بـودن آن ها(، 

ضمایـر و ... از ضروریـات ترجمه اسـت.

كلیدواژه هـا: ترجمـه، زبـان عربـي، زمـان فعـل، 
جملـة فعلیـه، ماضـي، مضـارع، آینـده

ماضي:
عبارت هـاي عربـي گاهـي داراي دو یـا چنـد جملـه 
هسـتند. چنانچـه در جملـة اول »فعـل ماضـي« و در 
جملـة دوم بعـد از آن نیـز »فعـل ماضي« بیایـد، فعل 
ماضـي دوم در ترجمـة فارسـي بـه صـورت »ماضـي 
بعیـد« خواهـد آمـد؛ البتـه اكثـراً فعـل دوم همـراه بـا 

اسـت. »قد« 
é اشـتریت كتابـا قـد رایتـه فـي مكتبـه المدرسـه: 
»كتابـي خریـدم كـه آن را در كتابخانـة مدرسـه دیده 

بـودم.«

مضارع:
بـر انجـام كار در زمـان حـال دلالـت دارد و معـادل 

»حـال سـادة فارسـي« اسـت.
é یهاجـر سـرب من الطیـور في الشـتاء الـي المناطق 

الحـارّه: »دسـته اي از پرنـدگان در زمسـتان بـه مناطـق 
گرمسـیري مهاجـرت مي كننـد.«

مضارع التزامي:
فعـل در ترجمـة فارسـي بـا حـرف  »بـ + بـن مضارع« 
از فعل هـا، »ب« هنـگام  مي آیـد؛ هرچنـد در بعضـي 
ترجمـه در معنـا نهفتـه اسـت. مواضعـي بـراي ترجمة 
مضـارع بـه صـورت التزامـي وجـود دارد كـه در زیـر 

مي آینـد:
1. »أن، حتّـي، كـي )لكـي(، اذن- ل ناصبـه و لَن« كه از 
حـروف ناصبة فعل مضارع هسـتند، قبـل از فعل مضارع 
مي آینـد، آخـر آن را منصـوب مي كنند، معنـا و ترجمة 
فعـل را به »مضارع التزامي فارسـي« تغییـر خواهند داد. 

البته لـن آیندة منفي مي سـازد.
é یجـب علي الانسـانِ أن یحـاول للاسـتفاده مـن النّعم 
الالهیّـه فـي حركتـه نحـو الكمـال: انسـان بایـد بـراي 
اسـتفاده از نعمت هـاي الهـي در حركتـش بـه سـوي 

كمـال تـلاش كند.
2. »ان، مـن، ما، أینما و ...« حروف شـرط و از عامل هاي 
جـزم دو فعـل هسـتند. فعـل مضـارع یـا ماضـي را كـه 
بلافاصلـه بعـد از ایـن حـروف مي آیـد و مجـزوم اسـت، 
فعـل شـرط گوینـد. بـه فعـل دوم نیـز كـه مضـارع یـا 
ماضـي اسـت و بلافاصلـه یا بـا فاصلة بعـد از آن مي آید، 

جـواب شـرط گویند.
فعل شـرط یـا همـان فعـل اول، ماضي یا مضـارع، در 
ترجمـة فارسـي به صـورت »مضـارع التزامـي« مي آید:

é مـن ینظـر فـي عیـوب الأخریـن ینس عیوب نفسـه: 
عیب هـاي  بنگـرد،  دیگـران  عیب هـاي  در  كـس  هـر 

خویـش را فرامـوش مي كنـد.
3. »لـو« بـه معني »اگـر« حرف شـرط غیرجازم اسـت، 
یعنـي آخـر فعـل مضـارع را تغییـر نمي دهـد و مجزوم 
نمي كنـد. ولـي معنـي مضـارع بعـد از آن بـه صـورت 

مضـارع التزامـي خواهـد آمد.

عربیآموزش 
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é لـو تنظریـن الـي الكائنات حولـك بدقـئ .... : اگر به 
دقت بـه موجودات اطـراف خود بنگـري ....

é - ولـو-، -و ان- در وسـط جمله بـه معني »اگرچه، 
هـر چند كـه« ترجمه مي شـود.

é قولـوا الحـق و لو علي انفسـكم: حـق را بگوئید، هر 
چنـد كه بـه ضررتان باشـد.

4. خبـر لعـل، اگـر فعـل مضارع باشـد نیز بـه صورت 
مضـارع التزامـي ترجمه مي شـود.

é لیـت الانسـان یتامّل في جمیع الكائنات المسـخره 
تمـام  در  انسـان  یـدرك سـر جمالهـا. كاش  و  لـه 
موجـودات كه براي او مسـخر شـده دقت نمایـد و راز 

زیبایـي آن هـا را درك كنـد.

اصـول و فنـون ترجمـه در قواعـد زبان مبدأ ریشـه 
دارد. ایـن اصـول در زبـان عربـي بسـیارند و آوردن 
همـة آن هـا امكان پذیـر نیسـت. هـدف آن اسـت كه 
خلاصـه و پركاربردتریـن آن هـا را بیاوریم تـا داوطلب 
و فراگیرنـدة ایـن زبـان بتواند بـه سـؤالات ترجمه، از 
جمله سـؤالات چهارگزینه اي در مبحـث »الترجمه و 
التعریـب«، پاسـخ دهـد. در ادامـة هـر نكته یـا قاعدة 
ترجمـه، یك یا دو شـاهد مثال بـراي جلب دقت نظر 

و تثبیـت آن آورده ایم.

فعل ها
در جمله هـاي فعلیـه، كـه بـا فعـل آغاز مي شـوند، 
ركـن اصلـي جملـه فعـل و فاعـل اسـت. بنابرایـن، 
شـناخت زمـان افعـال كمـك شـایاني بـه ترجمـه 

مي كنـد.

ماضي ساده
اگر در یك عبارت فعل ها ماضي باشـند، در فارسـي 

به صورت ماضي یا گذشـتة سـاده ترجمه مي شـوند.
هبـط الانسـان علـي سـطح القمـر و اكتشـف بانـه 
كوكـب هامـد: انسـان بـر سـطح ماه فـرود آمـد و پي 

بـرد كه آن سـتارة خاموشـي اسـت.

ماضي نقلي
»قـد« حـرف تحقیـق و غیرعامـل اسـت،  امـا تأثیر 
معنـوي دارد. یعنـي معنـي و ترجمـة فعـل ماضي را 
بـه ماضـي نقلـي و بعید تغییـر مي دهد و بـر فعل نیز 

مي كند. تأكیـد 
قـد + فعـل ماضـي در ترجمـة فارسـي مي شـود 
»ماضـي نقلـي، یعنـي صفـت مفعولي + شناسـه هاي 

ام - اي- اسـت- ایـم- ایـد- انـد«. 
الدفـاع عـن  فـي  المسـلمون كثیـراً  »قـد حـاول 
بالظلـم«:  ملـيء  الـذي  عالمنـا  فـي  المظلومیـن 

مسـلمانان براي دفـاع از سـتمدیدگان در دنیاي مملو 
از سـتم مـا تـلاش فراوانـي كرده انـد.

در صورتـي كـه »قـد« قبـل از مضارع بیایـد، معناي 
»تردید و تقلیل« را مي رسـاند و به معني »شـاید، چه 

بسـا، ممكن اسـت و گاهي« است.
قـد یبرا المریض: »شـاید )ممكن اسـت( بیمار شـفا 

یابد.«.
بعید

از صیغه هـاي  قبـل  اگـر  آن،  »كان« و صیغه هـاي 
ماضـي بیاینـد، كـه گاهـي هـم حـرف »قـد« قبـل از 
ماضـي مي آیـد، در فارسـي بـه صورت »ماضـي بعید« 

ترجمـه مي شـوند.
فارسـي  ترجمـة  ماضـي: »در  فعـل  )قـد(+   + كان 
مي شـود ماضـي بعیـد، یعني صفـت مفعولي+ بـودم - 

بـودي - بـود/ بودیـم - بودیـد - بودنـد«.
»كان الباحثـون المسـلمون قـد رحلـوا الـي النقـاط 
البعیده من الارض لاكتشـاف اسـرار الكـون«: محققان 
مسـلمان بـراي كشـف اسـرار هسـتي بـه نقـاط دور 

دسـت زمیـن سـفر كـرده بودند.

لم و لمّا
ایـن دو حـرف از حـروف جازمـة یك فعل هسـتند، 

ولـي معنـاي فعـل مضـارع را عـوض مي كنند.
»لـم«: معنـاي فعل مضـارع را به »گذشـتة منفي یا 

ماضـي نقلـي منفي« تغییـر مي دهد.
»ان الله لم یسمح للانسان ان یترك الدنیا بذریعه الوصول 
الـي العقبـي«: خداوند به انسـان اجـازه نداده اسـت، تا )كه( 

دنیـا را به بهانة رسـیدن به آخـرت ترك كند.
»لمّـا«: فعـل مضـارع همـراه بـا حـرف »لمـا« بـه 
صـورت »نقلـي منفي« همـراه با قید »هنـوز« ترجمه 

شـد. خواهد 
الدخـول مـع  امتحـان  التلمیـذ فـي  »لمـا ینجـح 
اجتهـاده الكثیـر«: دانش آمـوز با تـلاش فراوانش هنوز 

در كنكـور سراسـري قبـول نشـده اسـت.
در »لـم« امیـد به وقـوع كار نیسـت، ولـي در »لما« 

ممكـن اسـت كار در آینـده آن محقق شـود.
»لمـا تتحـررّ القـدس مـن ایـدي الصهاینـه«: قدس 

هنـوز از دسـت صهیونیسـت ها آزاد نشـده اسـت.
یعني: امید است كه در  آینده آزاد شود.

چنانچـه بعـد از »لمـا« »فعـل ماضي« بیایـد، ظرف 
زمـان و محلًامنصـوب اسـت و بـه آن لمـاي ظرفیـه 
گوینـد؛ بـه معنـي »هنگامـي كـه، وقتـي كـه ...« و با 
از  و  اسـت،  هم معنـي   »... اذا  اذ،  حیثمـا،  »عندمـا، 
ظرف هـاي مبنـي و غیرمنصرف اسـت، یعني در جمله 
دائمـاً مفعـول فیـه یا ظرف  اسـت و از ظرفیـت خارج 

نمي شـود تـا نقش هـاي دیگـر بگیـرد.
»لمـا سـمعنا اشـعار هولاء الشـعراء حول قضیـه الام 

اصول و فنون 
ترجمه در 

قواعد زبان مبدأ 
ریشه دارد. این 

اصول در زبان 
عربي بسیارند 
و آوردن همة 

آن ها امكان پذیر 
نیست. هدف آن 
است كه خلاصه 
و پركاربردترین 
آن ها را بیاوریم 

تا داوطلب و 
فراگیرندة این 
زبان بتواند به 

سؤالات ترجمه، 
از جمله سؤالات 
چهارگزینه اي در 
مبحث »الترجمه 

و التعریب«، پاسخ 
دهد
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شـجعناهم علي الانشـاد اكثر فاكثر«: وقتي اشـعار این 
شـعرا را راجـع بـه فضیلت مـادر شـنیدیم، آن هـا را به 

سـرودن بیشـتر و بیشتر تشـویق كردیم.

مضارع اخباري
بعـد از حـروف شـرط »ان-من-ما-اینمـا ...« و فعـل 
شـرط، جوابـي كـه بـراي آ ن هـا مي آیـد، »ماضـي یـا 
مضـارع« در ترجمة فارسـي به صورت مضـارع اخباري 

آمد. خواهـد 
»ان تأملنـا حـول قانـون الجاذبیـه رأینا اننا نسـتفید 
منـه في كل الامور و منها للحصـول علي مطلوبنا«: اگر 
در مـورد قانـون جاذبـه دقـت كنیـم، مي بینیـم كه در 
تمـام امـور، و از جمله براي دسـتیابي به خواسـتة خود 

در زندگـي، از آن اسـتفاده مي كنیـم.

ماضي استمراري
در صورتـي كـه بعـد از »كان« و صیغه هـاي آن »فعـل 
مضارع« بیاید، به صورت ماضي استمراري فارسي »مي+بن 

ماضـي+ شناسـه: مي+ماضي سـاده« ترجمه مي شـود.
»كان آباؤنـا یؤكـدون دائمـاً، انّ طریـق الوصـول الـي 
العلي هو الاحسـان فـي حق الناس«: پدران ما همیشـه 
تأكیـد مي كردنـد راه رسـیدن بـه بزرگي همـان نیكي 

در حـق مردم اسـت.

كان با مضارع و ماضي
گاهـي بعـد از »كان« و صیغه هـاي آن فعـل مضـارع 
و سـپس فعـل ماضـي مي آیـد. در ایـن شـرایط، فعـل 
مضـارع بـه صورت »ماضي اسـتمراري فارسـي« و فعل 

ماضـي به شـكل »ماضـي بعیـد« ترجمه مي شـود.
»كنـت اعـرف كاتبا قد كتب اكثـر مقالاته في صحف 
بیشـتر  كـه  مي شـناختم  را  نویسـنده اي  مدینتنـا«: 

مقالاتـش را در روزنامه هـاي شـهرمان نوشـته بـود.

ماضي با مضارع
وقتـي در یـك عبـارت، فعـل جملـة اول »ماضـي« 
و فعـل جملـة دوم »مضـارع« باشـد، فعـل مضـارع بـه 
صـورت »ماضـي اسـتمراري« مي آیـد. »سـمعت نـداء 
یدعونـي الـي الحـق«: صدایـي شـنیدم كه مـرا به حق 

دعـوت مي كـرد.

مضارع با مضارع
اگـر در دو جملـه از یـك عبارت، فعل هـاي اول و دوم 
مضـارع باشـند، فعـل دوم »مضـارع التزامـي« ترجمـه 

مي شـود.
»افتـش عـن كتـاب یسـاعدني فـي فهم النصـوص«: 
دنبـال كتابي هسـتم كه مرا در درك متـون یاري كند.

آینده
بـا آمـدن دو حـرف »س« و »سـوف« در اول مضارع، 

معنـي این فعـل به آینده یا مسـتقبل تغییـر خواهد كرد. 
یعنـي در ترجمة آن »خواهم، خواهـي ... خواهند« مي آید. 

به »س« و »سـوف« حروف تسـویف گویند.
ایـن دو حـرف غیرعامل هسـتند، یعنـي در حركت آخر 

فعل مضـارع تأثیـري ندارند.
»نحن سنقضي عطلتنا السـنویه في قرانا لا علي شاطيء 
البحـر«: مـا تعطیـلات سـالانة خـود را در روسـتاهایمان 

خواهیـم گذرانـد، نه در سـاحل دریا.

آیندة منفي
»لـن« حـرف ناصبـة فعـل مضـارع اسـت كـه عـلاوه 
بـر منصـوب كـردن، معنـي آن را بـه آینـدة منفـي تغییر 

نخواهنـد«  .... نخواهـي  »نخواهـم،  مي دهـد. 
»لـن نسـمح لثقافـه الاجانـب ان تدخـل فـي شـؤوننا 
الاجتماعیـه و السیاسـیه«: هرگـز بـه فرهنـگ بیگانـگان 
اجـازه نخواهیم داد در امور اجتماعي و سیاسـي ما دخالت 

. كنند

لن با الّا
اگـر بعـد از »لن« حرف اسـتثناي »الا« بیاید، ترجمة آن 
از آینـدة منفـي به »آینـدة مثبت«، با قیـد تأكید »فقط«، 

تغییـر خواهد یافت.
»لـن اتضـرع معتذره الا الـي ربي لاني قد آمنـت بانّه هو 
الغفـار المتفضـل علینا«: فقط بـه پـروردگارم عذرخواهانه 
التمـاس خواهـم كرد، زیرا مـن ایمان آورده ام فقط اوسـت 

كه نسـبت بـه ما بسـیار آمرزنده و كریم اسـت.

ضمیر منفصل
ضمیـر منفصـل مرفوعـي همچـون: » هـو ... هـي... انـا 
نحـن« میـان مبتـدا و خبر یـا آنچه كـه در اصـل مبتدا و 
خبر بوده اسـت، یعني اسـم و خبر حروف مشـبهئ بالفعل 
و افعـال ناقصـه مي آیـد. ایـن دو یعني اسـم و خبـر هر دو 

معرفه هسـتند.
ایـن ضمیـر بـراي »تأكید و حصـر و اختصاص« اسـت و 

»فقـط، همـان و هموسـت« معني مي شـود.
»... بانـه هـو الغفـار المتفضل علینا«: كه فقط اوسـت كه 

نسـبت به ما بسـیار بخشـنده و كریم است.

مصدر
مصـدر همان قسـمت سـوم فعل اسـت كه بر انجـام كار 
دلالـت دارد، ولـي زمـان نـدارد. گاهـي مصـدر بـه صورت 
فعـل ترجمـه مي شـود، امـا فعل هـا بـه صـورت مصـدر 
ترجمـه نمي شـوند، مصـدر زمانـي بـه صـورت »فعـل« 

ترجمـه مي گـردد كـه قبـل از آن »فعـل« بیایـد.
»احـب الرجوع الي المدرسـه مـره اخري«: دوسـت دارم 

بـار دیگـر به مدرسـه برگردم.

عند و لام جارّه
»عنـد« مفعـول فیـه و بـه معني »نـزد و هنگام« اسـت. 

گاهي بعد 
از »كان« و 
صیغه هاي آن 
فعل مضارع 
و سپس فعل 
ماضي مي آید. 
در این شرایط، 
فعل مضارع به 
صورت »ماضي 
استمراري 
فارسي« و فعل 
ماضي به شكل 
»ماضي بعید« 
 ترجمه 
مي شود
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چنانچـه در جملـه به معني »نزد« باشـد، ظرف مكان، و 
در صورتـي كـه به معنـي »هنگام - موقع« باشـد، ظرف 
زمـان اسـت. امـا هـر گاه در اول جملـه اي بیایـد و بعـد 
از آن اسـم یـا ضمیـر، متصـل منصوبـي و مجـروري )ه 
- هما- هم-هـ-همـا- هن/ك-كما-كم-ك-كما-كن/ي 
- نـا( بـه معنـي )دارم، داري، دارد، داریـم، داریـد، دارند( 

مي شـود.
»لام« در اول جملـه كـه بعـد از آن »اسـم یـا ضمیر« 

مي آیـد نیـز معنایي مثـل »عنـد« دارد.
عندنـا دواء یفیـد لشـفاء اخطـر الامراض و هـو الحبر و 
القلـم: ما دارویـي داریم كه بـراي خطرناك ترین بیماري 

مفیـد مي باشـد و آن مركب و قلم اسـت.
»لنـا آمال نجتهد فـي تحققها«: آرزوهایـي داریم كه 

در تحقـق آن ها تـلاش مي كنیم.
»لام« جـارة همـراه بـا ضمیـر، اگـر در اول نباشـد، 
»مالكیـت« را مي رسـاند و بـه معنـي »مال من، مـال او، 

مال تـو ...« اسـت. 
»هـذه المجلـه لـي، لا اعطیهـا احـدا«: ایـن مجله مال 

مـن اسـت. آن را بـه كسـي نمي دهم.

كان با لام و عند
هـر گاه »كان« قبـل از لام جـارة »ل« و »عنـد« بیاید، 
داشـتیم،  داشـت،  داشـتي،  »داشـتم،  معنـي گذشـتة 

داشـتید، داشـتند« دارد.
»كان لهـم معلمون یجتهدون مـن اجلهم«: معلم هایي 

داشـتند كه به خاطـر موفقیت آن ها تـلاش مي كردند.

لام جازمه
ایـن »لام« بـه اول فعـل مضـارع متصـل مي شـود و 
عـلاوه بـر اینكـه آن را مجـزوم مي كنـد، معنـي فعـل را 
بـه »مضـارع التزامي اجبـاري« یـا همان »وجـه امري« 

همـراه بـا اجبـار و الـزام تغییـر مي دهد.
»لنحـارب الافـكار السـیئه و المزعجـه دائمـا حتـي 
تبتسـم لنـا الحیـائ«: باید بـا افكار بـد و ناراحـت كننده 

پیوسـته بجنگیـم، تـا زندگـي بـه مـا لبخنـد بزند.
اكثـر مواقـع در ترجمـة قبـل از فعـل لفـظ »باید« كه 

اجبـار را مي رسـاند، خواهـد آمد.
»یجـب ان+مضارع، یلزم ان+ مضـارع، یجب علي، یلزم 
علـي و حـرف جـر »علي« همراه با اسـم یـا ضمیر« بعد 
از خـود، همـه به معنـي »باید، واجب اسـت، لازم اسـت 

و بر ....« هسـتند.
»یجـب علینـا ان تطهر قلوبنـا من التشـاؤم حتي نري 
جمـال الحقیقـه«: ما بایـد دل هایمـان را از بدبیني پاك 

كنیم تـا زیبایي حقیقـت را ببینیم.
اگـر بعـد از »یجب ان، یلـزم ان« حرف نفي »لا« بیاید، 
كـه گاهي هـم نـون »ان« در لا ادغام مي شـود، »لا« در 
ترجمـة لفـظ »نباید«، یا بـه صورت فعـل منفي ترجمه 

مي شود.
»یجـب ان لانحمـل علـي اولادنـا مـا لا یطیقونه حتي 

یطغـوا«: نباید بـر فرزندانمان چیزي را كـه توانایي آن را 
ندارنـد تحمیـل كنیم تا سركشـي نكنند.

هناك
»هنـاك« بـه معني »آنجـا«، ظرف مكان بـراي للبعید 
یـا دور اسـت. هـر گاه هنـاك در اول جملـه بیایـد، خبر 
مقـدم اسـت، و در ترجمه معني »وجود دارد - هسـت« 

مي دهـد.
»هنـاك آراء و نظریـات متعـدده في كتب المسـلمین 
تبعـث فینـا الدهشـه«: عقایـد و نظریـات متعـددي در 
كتاب هـاي مسـلمانان وجـود دارد كه باعث شـگفتي ما 

مي شـود.

كل
»كل« ظـرف دائـم الاضافـه. اسـمي كـه بعـد از آن 

دارد: معنـا  دو  و  حالـت  دو  مي آیـد، 
1. اسم بعد از كل »الـ« معرفه دارد؛ به معني »همه«.

2. اسـم بعـد از كل بـدون »الــ« معرفه اسـت؛ به معني 
»هر«.

كل  ینجحـن  ان  یحببـن  كلهـن  المعلمـات  »ان 
التلمیـذات في جمیع الدروس«: معلم ها همگي دوسـت 
دارنـد همـة دانش آمـوزان در تمـام دروس موفق شـوند.

»للمسـلمین اعیـاد كبیـره فـي كل عـام، یسـرون في 
تلـك الایـام و یذهبـون الـي زیـاره اقربائهـم و اصدقائهم 
و یتصافحـون بحفـاوه«: مسـلمانان هـر سـال عیدهـاي 
بزرگـي دارنـد كـه در آن روزهـا خوش حالـي مي كنند و 
بـه دیـدار نزدیكان و دوسـتان خـود مي رونـد و با گرمي 

بـه یكدیگـر دسـت مي دهند.
»كل« بـا تنویـن و حـرف جـر »مـن« بـه معنـي  »هر 

یـك از...« اسـت. 
»ان كلا مـن التلامیـذ یكتبون و اجباتهـم«: هر یك از 

دانش آموزان تكالیفشـان را مي نویسـد.

كلما
»كلمـا« یكـي از قیـود اسـت و بـه معنـي »هـر بـار، 

ترجمـه مي شـود.  ».... هـرگاه، همچنـان كـه 
»كلمـا انظـر الي النعم التـي توفر لي في الحیائ، اشـكر 
ربـي الحنـون«: هـر بـار بـه نعمت هایـي كـه در زندگي  
برایـم فراهـم مي شـود مي نگـرم، پـروردگار مهربانـم را 

شـكر مي كنـم.

نتیجه گیري
ترجمـه، اصول و مهارت هایـي را مي طلبد كه فراگیرنده 
یـا مترجم براسـاس قواعد زبان مبـدأ، آن هـا را مي آموزد. 
این قواعد شـامل »شـناخت جمله ها، اركان جمله، افعال 
و زمـان آن هـا، حـروف تأثیرگـذار در ترجمـه« و كلمـات 
و اصطلاحاتـي دیگرنـد؛ البتـه حجـم و دامنة لغـت نیز از 
اصول مهم ترجمه اسـت. آشـنایي به زبان مقصد و قواعد 

آن بـراي ترجمة روان ضروري اسـت.

منابع
1. آل بویـه، عبدالعلـي )1390(. 
انتشـارات  التعریـب.  و  الترجمـه 
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2. آل بویـه، عبدالعلـي )1384(. 
متـون تاریخـي بـه زبـان عربـي. 
انتشـارات پیـام نور. تهـران. چاپ 

اول.
3. شـمس الدین، ابراهیـم )1426 
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مرجان کرد
آموزش وپرورش منطقة شاوور استان خوزستان

اشاره
در مقالـه ای کـه پیـش رو داریـد اینجانـب 
بـا بررسـی و پژوهشـی کـه داشـتم و در ایـن 
20 سـال سـابقه ای کـه از تدریـس درس عربی 
بـرای  روش هایـی  دارم،  محـروم  مناطـق  در 
افزایش پیشـرفت در درس زبـان عربی در دوره 
متوسـطه دوم را مورد بررسـی قـرار دادم. یکی 
از روش هایـی کـه بـه نظـر اینجانب توانسـت 
در پیشـرفت تحصیلـی دانش آمـوزان و ایجاد 
انگیـزه برای فراگیـری درس عربی مؤثر باشـد 
روشـی اسـت کـه شـرح آن به صـورت تجربه 

کاری مـن آورده شـده اسـت.
در ایـن پژوهش که در دبیرسـتانی در منطقه شـاوور 
در درس عربـی صـورت گرفتـه دلایـل افـت درسـی 
نمـرات  بررسـی  روش  از  اسـتفاده  بـا  دانش آمـوزان 
دانش آمـوزان و مقایسـه آن هـا با سـال های قبـل مورد 
بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. سـؤالاتی در ایـن رابطه به 

ذهـن مـن خطـور کـرده کـه عبارت انـد از:
1. روش هـای تدریـس معلمان منطقه به چه روشـی 

بوده اسـت؟
2. آیـا درس عربـی بـا توجـه بـه اینکه بیشـتر مردم 

ایـن منطقـه عرب زبان هسـتند، سـخت بـوده؟
3. یـا اینکـه کم بـودن سـاعات تدریـس درس عربی 
یکـی از عواملی بـوده که وقت بیشـتری صرف تدریس 

این زبان نشـده؟
4. یـا عـدم انگیزه دانش آمـوزان جهـت فراگیری این 

درس؟
5. یا عدم تکرار و تمرین و کار در منزل.

6. یـا اینکـه اسـتفاده بیـش از حـد از برنامه هـای 
تلویزیـون، کامپیوتر و ماهـواره و فضای مجازی مجالی 

بـرای وقـت گذاشـتن دانش آمـوز نمی دهـد؟
7. یا مراجعه نکردن اولیاء به مدرسـه و عدم پیگیری 
اوضاع تحصیلی آموزشـی و تربیتـی دانش آموزان یکی 
از عواملی اسـت کـه دانش آموز به یادگیـری این درس 

علاقه نشـان نمی دهد؟

بیان مسئله
یادگیـری زبـان عربـی از گذشـته های دور در میـان 
ملـل و جوامـع اسـلامی از اهمیـت شـایانی برخـوردار 

بـوده اسـت، چـرا که:
پیامبـر  کریـم،  قـرآن  مـا  آسـماني  کتـاب  زبـان   é
اکـرم)ص( و امامـان بزرگوارمـان )علیهم السـلام( عربی 
اسـت و بهتریـن راه بـرای گام نهادن به دنیـای دلپذیر 
علـوم و معـارف اسـلامی، آشـنایی با زبان عربی اسـت.
é بسـیاری از واژه هـای عربی که در زبان فارسـی به کار 
می رونـد، واژه هایـی زیبـا و مـورد اسـتفاده اند و ادبیات 
فارسـی کامـلًا بـا واژه هـا، اشـعار و ضرب المثل هـای 
عربـی درآمیختـه اسـت. درواقع لازمة خوشـه چینی از 

ادب پارسـی آشـنایی بـا زبان عربی اسـت.
é پایگاه هـای اینترنتـی فراوانـی بـه زبـان عربـی بـه 
کاربـران سراسـر جهـان اطلاعـات علمـی و فرهنگـی 
برجسـتة  دانشـمندان  از  بسـیاری  و  ارائـه می کننـد 
ایران زمیـن، آثـار علمـی فاخـر خـود را به زبـان عربی 
نوشـته اند؛ بزرگانـی هماننـد ابوعلی سـینا، زکریای 
رازی، ابن مسـکویه، خوارزمـی، جابربن حیان و 

حکیـم عمـر خیام نیشـابوری.

عربیآموزش 
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سال 1395 در 
»مدرسة دکتر 

حسابی« منطقة 
شاوور، پس از 

برگزاری امتحان 
مستمر مهر و 

آبان، متوجه ضعف 
دانش آموزان و 
نمره های پایین 

آن ها شدم. با 
توجه به اینکه 

این جانب سرگروه 
درس عربی منطقة 

آموز ش وپرورش 
شاوور هستم، و 
به سبب تعهد و 

مسئولیتی که در 
قبال دانش آموزان 

و شغل خود 
احساس می کردم، 

بر آن شدم 
تا موضوع را 
پیگیری کنم

از  برخـی  تأثیرگـذار  درس هـای  از  عربـی  زبـان   é
رشـته های دانشـگاهی، نظیـر زبـان و ادبیات فارسـی، 
حقـوق، الهیات و معارف اسـلامی، فلسـفه و تاریخ علم 

و ایران شناسـی بـه شـمار مـی رود.

توصیف وضعیت موجود
سـال 1394 بـود کـه بـه منطقـة آموزش وپـرورش 
شـاوور منتقل شـدم. قبـل از آن در منطقـه ای تدریس 
می کـردم کـه همـه فارس زبـان و لـر بودند و بـه آن ها 
حـق مـی دادم درک و فهم قواعـد زبان عربی برایشـان 
مشـکل باشـد؛ همان طور کـه قبلًا برای خودم مشـكل 
بـود. امـا پـس از انتقـال بـه منطقـه ای کـه مـردم آن 
عرب زبـان بودنـد، برایـم سـؤال ایجـاد شـده بـود، چرا 
در منطقـه ای کـه تمـام دانش آمـوزان بـه عربـی تکلم 
می کننـد، بـاز هـم نمره هـای دانش آمـوزان پیشـرفت 

چندانـی نـدارد. پـس به طـرح مسـئله پرداختم.
سـال 1395 در »مدرسـة دکتـر حسـابی« منطقـة 
شـاوور، پـس از برگـزاری امتحان مسـتمر مهـر و آبان، 
متوجـه ضعـف دانش آمـوزان و نمره هـای پاییـن آن ها 
شـدم. بـا توجـه بـه اینکـه این جانـب سـرگروه درس 
عربـی منطقـة آموز ش وپـرورش شـاوور هسـتم، و بـه 
سـبب تعهد و مسـئولیتی کـه در قبال دانش آمـوزان و 
شـغل خود احسـاس می کردم، بر آن شـدم تـا موضوع 

را پیگیـری کنم.
بررسـی  و  اول  نوبـت  امتحـان  برگـزاری  از  پـس 
سـؤالات همـکاران در طـرح پنـج درصـد و بررسـی 
فهرسـت نمره هـای دانش آمـوزان متوجـه ضعـف تمام 
دانش آموزان در یادگیری عربی شـدم؛ مخصوصاً رشـته 
انسـانی. بنابراین ابتدا از کلاس عربی در دبیرسـتانی که 
مشـغول بـه تدریس در آن بودم شـروع کـردم و به این 
نتیجـه رسـیدم که پاسـخ گویی دانش آموزانـم در طول 
ماه هـای اول سـال تحصیلـی بـه تمرین ها، مشـکلی را 
نشـان نمی دهـد، امـا نمره هـای امتحـان ماهانـة دوم و 
مسـتمر کلاسـی مطلـوب بـه نظـر نمی رسـید. پـس 
مجبور شـدم دنبال راه حل مناسـبی برای حل مشـکل 

باشم.
از دانش آموزانـم ضعـف در  زیـادی  تعـداد  مشـکل 
تمامـی قسـمت های کتـاب درسـی بـود. ابتـدا بـرای 
کلاس درس یـک هم یـار معلـم انتخاب کردم. سـپس 
بچه هـای کلاس را بـه چنـد گـروه تقسـیم کـردم و 
مسـئولیت هـر چهـار دانش آمـوز ضعیف و متوسـط را 

بـه یـک سـرگروه دادم.
روش تدریسـم را هـم عوض کـردم و روش »تدریس 
معکـوس« را بـه کار بـردم. بـه ایـن ترتیـب کـه پس از 
ورود بـه کلاس بـا نـام و یـاد خـدا و حضـور و غیـاب 

قرائـت درس  بـا  ابتـدا  احوال پرسـی،  و  دانش آمـوزان 
توسـط سـه نفـر از دانش آمـوزان و رفـع اشـکال آن هـا 
در قرائـت کار را شـروع می کردم. سـپس خـودم درس 
را یـک بـار برای دانش آمـوزان قرائت می کـردم تا آن ها 
مشـکلی در تلفظ و خواندن درس نداشـته باشند. البته 
اگـر وقـت داشـتم، از کتـاب گویـا بـرای قرائـت درس 
اسـتفاده می کـردم. در ادامه هم کلمـات جدید درس را 

می کردیم. تکـرار 
در  می خواسـتم،  دانش آمـوزان  از  آن  از  پـس 
گروه هایـی کـه قبـلًا گروه بنـدی شـده اند، در کنار هم 
بنشـینند و به آن ها حـدود 20 دقیقه وقـت می دادم تا 
درس جدیـد را ترجمـه کنند. این روش باعث می شـد،  
تمـام دانش آمـوزان بـه تـلاش و فعالیـت بپردازنـد و با 
هم فکـری هـم، درس را ترجمه کننـد. هم یار معلم نیز 
بـر کار آن هـا نظارت داشـت. پس از اینکـه کار ترجمه 
تمـام می شـد، ترجمـه هـر گـروه را جمـع آوری و یک 
ترجمـه را بررسـی می کردم و سـپس ترجمـة درس را 

به صـورت کامـل بـه آن ها مـی دادم.
پـس از حـل تمرین مربوط به متـن درس با همکاری 
دانش آمـوزان، به بحـث »اعلموا« که یکـی از مهم ترین 
قسـمت ها در درس عربـی اسـت، می رسـیدیم که این 
مـورد را کامـلًا بـه دانش آمـوز واگـذار می کـردم. یعنی 
از آن هـا می خواسـتم، بحـث »اعلمـوا« را در منزل کار 
کننـد و مثال هـا و نمونه هایـی غیـر از نمونه هایـی کـه 
در کتـاب آمده انـد، از کتـاب درسـی موجـود یـا کتاب 
قـرآن و یـا کتاب هـای دعا پیـدا کنند و در جلسـة دوم 
بـا خـود بـه کلاس بیاورند. بعـد از اینکه کلاس شـروع 
شـد، سـرگروه های هر گـروه برگه های آن هـا را در حد 
10 دقیقـه بررسـی می کردند و با هم بـه بحث در مورد 
»اعلمـوا« می پرداختنـد پـس از آن، از هـر گـروه یـک 
نفـر پـای تختـة کلاس می آمـد و درس را بـا مثال های 
جدیـدی برای دانش آمـوزان توضیح مـی داد. این جانب 
هـم بـر کار آن هـا نظـارت داشـتم و در صـورت لـزوم 

مطالـب و نکته هایـی را بـه  آن هـا یـادآوری می کردم. 
بـا ایـن روش مشـاهده کـردم کـه علاقـه و انگیـزة 
دانش آمـوزان بـرای یادگیـری درس عربـی دوچنـدان 
شـد و در این درس پیشرفت محسوسی را نشان دادند. 
بحـث مکالمـه را نیـز پـس از کار در کلاس و بـاز هـم 
به صـورت نمایشـی و گروهـی، به دانش آموزان سـپردم 
و توصیـه کـردم که در منـزل همراه با خانـوادة خود، از 
جملـه خواهـر، بـرادر و یا دوسـتان هم سن وسـال خود 

تمریـن کنند.
حل تمرینـات را نیز به دانش آمـوزان واگذار کردم که 
اگـر وقت می شـد در کلاس انجـام می دادیـم و اگر هم 
وقـت نداشـتیم، دانش آموزان در منزل انجـام می دادند. 
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و بعـد از ایـن مراحـل بـا هـم و به صـورت گروهـی 
تمرین هـا را یکی یکـی مـورد بررسـی قـرار می دادیم و 
برای کسـانی که اشـتباه حـل کرده بودند، رفع اشـکال 

می شـد و جـواب صحیـح تمرین را می نوشـتند.
پـس از اتمام هر درس، در جلسـة بعـد از همان درس 
از دانش آمـوزان آزمـون کتبـی گرفتـه می شـد. ایـن 
باعـث می شـد سـطح نمره هـای دانش آمـوزان  روش 
پیشـرفت قابـل ملاحظـه ای داشـته باشـد و دیـدگاه و 
انگیـزة دانش آمـوزان نسـبت بـه فراگیـری ایـن درس 
تغییـر کنـد. ضمـن اینکـه از طریـق تدریس همـراه با 
برگـزاری مسـابقه و تشـویق و ترغیب نسـبت به درس 
عربـی، کلاس فعـال و بـا نشـاطی را کـه دانش آمـوزان 
از آن لـذت می بردنـد، بـرای آن هـا فراهـم می کـردم. 
بـه همیـن دلیـل، دانش آموزان هـر هفته برای سـاعت 

درس عربـی لحظه شـماری می کردنـد.
از  دبیـران  نکـردن  اسـتفاده  اسـت،  ذکـر  بـه  لازم 
روش هـای متنوع تدریـس در کلاس های عربی و تأکید 
صـرف بـر روش آموزش سـنتی به صـورت سـخنرانی، 
می شـود.  ایـن درس  مطالـب  افـت جذابیـت  باعـث 
اسـتفاده نکـردن از وسـایل کمک آموزشـی نیـز بر این 

افـزود. مشـکل خواهد 
بنابرایـن، تـا زمانـی کـه اهـداف یادگیـری و آموزش 
درس عربـی تبیین و اصلاح نشـوند، روش های سـنتی 
جـای خـود را به روش هـای فعال و فرایندمـدار و روش 
یادگیـری در حد تسـلط ندهنـد و دبیـران دانش کافی 
درخصوص علم روان شناسـی و زبان شناسـی به دسـت 
نیاورنـد، عملکـرد یادگیـری دانش آمـوزان و عملکـرد 
آموزشـی دبیـران در همین سـطحی کـه وجـود دارد، 
خواهـد بـود. در پایـان خاطرنشـان می سـازیم، به علت 
نیـازی کـه ما به زبان عربـی داریم، بایـد از عربی، زبانی 

زنـده، پویا، سـودمند و زیبا بسـازیم.

نتیجه گیری
بـا توجـه به روش تدریسـی کـه در کلاس درس اجرا 
کـردم و بـا بازخـورد خوبـی کـه از پیشـرفت نمره ها و 
افزایـش علاقـه و انگیـزة دانش آمـوزان دریافـت کردم، 
بـه ایـن نتیجـه رسـیدم کـه ارتبـاط نزدیکـی بیـن 
درس  مطالـب  بـا  دانش آمـوزان  قبلـی  آموخته هـای 
جدید وجـود دارد. بنابراین مشـارکت دانش آمـوزان در 
تدریـس به تعمیـق آموخته هـای آن ها کمک شـایانی 
نیاموختـن کلمـات هم خانـواده، متشـابه و  می کنـد. 
متضـاد، و افزایـش نیافتـن دامنـة لغـات دانش آمـوزان 
باعـث می شـود کـه در فراگیری درس عربی با مشـکل 
مواجـه شـوند. بنابراین بـه آن ها افزایـش مطالعة کتب 

غیردرسـی مفید و آموزش انواع مکالمات شـفاهی را در 
یادگیـری توصیـه و تأکیـد می کردم.

بـه صـرف وقـت  ترغیـب دانش آمـوزان  و  تشـویق 
یادگیـری درس عربـی ضـرورت دارد.  بـرای  بیشـتر 
زیـرا بـه اعتـراف خـود دانش آمـوزان، مهم تریـن علـل 
افـت درس عربـی عـدم صـرف وقـت بـرای یادگیـری 
آن اسـت. لذا لازم اسـت اولیـای دانش آمـوزان، دبیران 
مـدارس و مشـاوران هماهنگـی لازم را به عمل آورند تا 
دانش آمـوزان بـرای یادگیری این درس وقت بیشـتری 

کنند. صـرف 
بـا توجـه به اینکه انگیـزه، عامل مؤثری بـرای یادگیری 
هر درسـی اسـت. لـذا دبیـران باید بـه منظـور یادگیری 
دانش آمـوزان انگیزه بـه وجود آورند و هـدف تدریس این 
درس را برای آن ها تبیین و تفسـیر کننـد تا دانش آموزان 

با انگیـزه و رغبت بیشـتری آن را یاد بگیرند.
بـا علم به اینکه اکثر کتب مذهبی و معارف اسـلامی 
)قـرآن، نهج البلاغـه، تفاسـیر، ادعیـة  مذهبـی و ...( بـه 
زبان عربی هسـتند، لـذا دانش آموزان بایـد درک کنند 
کـه مونـس و همـدم شـدن با کتـب مذهبـی، دینی و 
معـارف الهـی، روح تشـنة آن ها را سـیراب می کنـد. از 
ایـن راه بچه ها به اهمیت یادگیری درس عربی بیشـتر 

پی خواهنـد برد.
بـه دانش آموزان بفهمانیـم، زبان عربی زبان روز اسـت و 
مـا بـرای درک متون دینی، قـرآن، نهج البلاغـه و دعاها و 

فهم متون فارسـی، ناگزیر بایـد عربی را بفهمیم.

پیشنهادها
1. از دانش آمـوزان بخواهیـم بـا آمادگـی قبلـی برای 

تدریـس درس جدیـد در کلاس حاضر شـوند.
2. از تدریـس قواعد درس جدید و ترجمة متن درس 

بدون مشـارکت همة دانش آموزان بپرهیزیم.
3. بکوشـیم کلاس درس محیطـی شـاداب و فعـال 
آمـوزش  در  را  بـازی  نقـش  بیـن،  ایـن  در  و  باشـد 

نکنیـم. فرامـوش  فراگیرنـدگان 
4. نوجوان تشـویق شدن و دیده شـدن را می خواهد، 

پـس بـا این حربه آموخته هـای او را تعمیق کنیم.
میـان  در  سـالم  رقابـت  روحیـة  ایجـاد  بـرای   .5
دانش آمـوزان، مسـابقات علمـی و المپیادهایـی برگزار 
کنیـم و به شناسـایی، معرفی، تشـویق و اهـدای جوایز 

بـه نفـرات برتـر بپردازیم.
تهیـة  در  کنیـم،  تشـویق  را  دانش آمـوزان   .6
روزنامه دیـواری خاصـی مشـارکت کننـد کـه در آن، 
مطالـب علمـی، ورزشـی، ادبـی، سیاسـی و ... بـه زبان 

عربـی گنجانـده شـود.
 

با علم به اینکه 
اکثر کتب 
مذهبی و معارف 
اسلامی )قرآن، 
نهج البلاغه، 
تفاسیر، ادعیة  
مذهبی و ...( 
به زبان عربی 
هستند، لذا 
دانش آموزان 
باید درک کنند 
که مونس و 
همدم شدن با 
کتب مذهبی، 
دینی و معارف 
الهی، روح تشنة 
آن ها را سیراب 
می کند. از این 
راه بچه ها به 
اهمیت یادگیری 
درس عربی 
بیشتر پی 
خواهند برد
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اشاره
در مـورد کتاب »تـورات« در قـرآن کریم صفات 
زیادی ذکر شـده اسـت. می تـوان این طـور درک 
کـرد کـه کتـاب حضـرت موسـی)ع( ویژگی های 
بسـیاری داشـته که بـرای تمامـی مـردم یهود و 
نیازهـای روزمره شـان کافی بوده اسـت. اما اینکه 
همیـن تـورات موجـود و فعلـی نیـز دارای ایـن 
شـرایط و صفات اسـت یا نـه، جای بحـث زیادی 
دارد. در قـرآن ایـن صفـات فقـط بـرای تـورات 
اصلـی و زمـان موسـی)ع( ذکر شـده اسـت. پس 
توراتـی کـه فعلًا می بینیم و موجود اسـت، شـاید 
فاقـد این صفـات باشـد که بـه این موضـوع هم 

می کنیم. اشـاره 

در جهان، ادیان اسـلام، مسـیحیت و یهودیـت از جایگاه 
ویـژه ای برخـوردار هسـتند. از زمـان ظهور اسـلام، پیروان 
ایـن ادیـان در زمینـة آرای مذهبـی خـود در بحـث و 
مجادلـه بودنـد و هـر گروه بـه دفـاع از پایه هـای اعتقادی 
دیـن خـود می پرداختنـد. بحـث و گفت وگو پیرامـون این 
ادیـان تـا عصـر حاضر نیـز ادامـه یافته اسـت و مسـلماً تا 
زمانی کـه ملل مسـلمان، مسـیحی و یهودی وجـود دارند، 
ایـن مباحـث ادامـه می یابند. چـون به طور طبیعی انسـان 
از عقایـد و دارایی هـای معنـوی خـود حمایـت می کنـد و 

سـعی در اثبات حقانیت مرام خود دارد. ما در اینجا سـعی 
کرده  ایـم ویژگی هـا و صفاتی را که از تـورات در قرآن کریم 
آمـده اسـت، نام ببریم و ببینیـم: »آیا ایـن ویژگی هایی که 
عنـوان شـد، در توراتـی کـه الان موجود اسـت نیـز وجود 
دارد یـا خیـر؟ صفـات زیادی برای تـورات در قـرآن مطرح 
شـده اسـت که در متن اصلی بحث به آن هـا می پردازیم.«

کلیدواژه هـا: قـرآن، تـورات، تـورات موجـود، تـورات 
اصلـی، تصدیـق تـورات

صفات تورات
بصیرت آفرین

»ولقـد آتینـا موسـی الکتـاب من بعـد ما أهلکنـا القرون 
الاولـی بصائـر للنـاس و هـدی و رحمئ لعلهـم یتذکرون« 

)قصـص/ 43(
»بصائـر« جمـع »بصیـرت« و به معنای »بینایی« اسـت. 
در اینجـا منظـور،  آیـات و دلایلـی اسـت کـه موجـب 
روشـنایی قلـب مؤمنـان می شـد و هدایـت و رحمـت نیز 
از لـوازم ایـن بصیرت اسـت و بـه دنبال آن تذکـر و بیداری 
دل هـای آمـاده. خداوند در این آیه می فرماید: من سـوگند 
می خـورم کـه ما کتاب تـورات را به موسـی دادیـم و آن را 

دكتر علی احمد ناصح
دانشیار دانشگاه قم )دانشکده الهیات(

یعقوب عابدی
دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه قم

بصائر
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بـه وی وحـی کردیـم. و ایـن کتـاب آسـمانی که به موسـی 
وحـی کردیم، سـبب بصیرت و تعلیم و آموزش بشـر اسـت.
بصیـرت به معنی معرفت و تحقیق )مفـردات راغب، کلمة 
بصـر( و بینـش و آگاهـی و کلمـة »ابصـار« جمـع »بصیر«، 
یعنی »چشـم«. گویـا، مراد از بصائر جهت ها و دلایل روشـن 
و برهان هـای محکـم اسـت کـه به وسـیلة آن مـردم به حق 
آگاهـی و معرفـت و بینش پیـدا می کنند و به سـوی معارف 

حقـه و هدایت و رسـتگاری حرکـت می کنند.
از آنجـا کـه خداوند متعال خود بصیر اسـت: »و كفي بربّك 
بذنوب عباده خبیراً بصیراً« )اسـراء/ 17(، کتاب های آسـمانی 
هـم که نـازل کـرده اسـت، بصیرت بخـش و روشـنگرند. لذا 
لفـظ بصائر در مـورد قرآن کریم هم لفظ بصائر اطلاق شـده 
اسـت: »هـذا بصائر من ربکم و هـدی و رحمئ لقوم یؤمنون« 

)اعراف/ 203(.
در مورد تورات هم می فرماید: »بصائر للناس«.

ذکری
از جملـه صفاتـی که قـرآن برای تـورات ذکر کـرده، صفت 
»ذکـر« اسـت. در بعضی از آیـات هدف نزول تـورات را تذکر 
و یـادآوری بـرای صاحبـان خرد بیـان می کنـد: »ولقد آتینا 
موسـی الهـدی و أورثنـا بنـی إسـرائیل الکتـاب ٭ هـدی 
و ذکـری لأولـی الألبـاب« )غافـر/54- 53(: و مـا بـه موسـی 
هدایـت بخشـیدیم و بنی اسـرائیل را وارثـان کتـاب )تورات( 
قـرار دادیـم. کتابـی کـه مایة هدایـت و تذکر بـرای صاحبان 

عقـل بود.
همان طور که دربارة قرآن تعبیر ذکری را آورده است:

»وکلا نقـص علیـک من أنباء الرسـل مانثبت به فـؤادک و 
جـاءک فی هذه الحـق و موعظئ و ذکری للمؤمنیـن« )هود/ 
120(: مـا از هـر یـک از سرگذشـت های انبیا بـرای تو بازگو 
کردیـم تـا به وسـیلة آن قلبـت را آرامش بخشـیم، و در این 
]اخبـار و سرگذشـت ها[ برای تو حـق و برای مؤمنان موعظه 

و تذکر آمده اسـت.
é »إن هو إلّا ذکر و قرآن مبین« )یس/ 69(

é »وهـذا ذکـر مبـارک أنزلناه أافانتـم له منکـرون« )انبیا/ 
)50

در قـرآن کریـم بـه تـورات هـم ذکـر اطـلاق شـده اسـت: 
»ولقـد کتبنـا فـی الزبـور مـن بعـد الذکـر ان الأرض یرثهـا 
عبـادی الصالحـون« )انبیـاء/ 105(: در زبـور بعـد از ذکـر 
)تورات( نوشـتیم، بندگان شایسـته ام وارث )حکومت( زمین 

شـد. خواهند 
در مجمع البیـان بـرای ذکـر چنـد معنـی نقل شـده که 
یکـی از آن ها تورات اسـت: »و ثانیهـا ان الزبور الکتب المنزله 
بعـد التـوراه و الذکـر هـو التـوراه عن ابـن عبـاس و ضحاک، 
ثالث هـا ان الزبـور زبـور داوود، و الذکـر تـوراه موسـی، عـن 

الشـعبی« )طبرسـی، 1380، ج17: 119(.
در »تفسـیر نمونـه« منظور از ذکـر در آیـة 105 انبیاء این 
چنیـن بیـان شـده اسـت: »ولـی بـا توجـه بـه تعبیراتی که 
در آیـه بـه کار رفتـه، ظاهـر ایـن ا سـت کـه منظـور از زبور، 

کتـاب داوود و ذکـر بـه معنی تورات اسـت و بـا توجه به اینکه 
زبـور بعـد از تـورات بـوده، تعبیـر )مـن بعـد( حقیقی اسـت و 
این چنیـن معنا می شـود: و مـا در زبـور، بعد از تـورات، چنین 
نوشـتیم کـه این زمیـن را بندگان صالـح بـه ارث خواهند برد 

)مـکارم شـیرازی، 1380، ج 13: 513(.
همان طـور کـه یکـی از اهـداف نـزول قـرآن را تذکـر بـرای 
مـردم معرفـی کـرد: »و یبین آیاتـه للناس لعلهـم یتذکرون« 
)بقـره/ 221(، دربـارة تورات نیز می فرماید: »ولقد آتینا موسـی 
الکتـاب من بعد مـا أهلکنا القرون الأولی بصائـر للناس و هدی 

و رحمـئ لعلهم یتذکرون« )قصـص/ 43(.
و نیز در آیة 48 سـورة انبیاء می فرماید: »و لقد آتینا موسـی 
و هـارون الفرقـان و ضیـاء و ذکـرا للمتقیـن«. و همانـا مـا بـه 
موسـی و هارون آن کتـاب جداکنندة ]حق از باطـل[ را که 
بـرای تقواپیشـگان روشـنی بخش و مایـه یـادآوری بـود، عطا 

کردیم.
علامـه طباطبایـی ذیـل همیـن آیـه می فرمایند: »اگـر ذکر 
نامیـده، بدیـن جهت اسـت که تورات مشـتمل بـر مطالبی از 
حکمت هـا، موعظه هـا و عبرت هاسـت کـه خـدای را بـه یـاد 

می انـدازد.«

تفصیل
از جملـه صفاتـی کـه در قرآن کریـم برای تورات ذکر شـده، 
صفـت تفصیـل اسـت کـه در آیـة شـریفه »ثـم آتینا موسـی 
الکتـاب تمامـا علی الذی احسـن و تفصیلا لکل شـی ء و هدی 
و رحمـئ لعلهم بلقاء ربهم یؤمنـون« )انعام/ 154( آمده اسـت.

آلوسـی در تفسـیرش ذیـل ایـن قسـمت )و تفصیـلًا لکل 
شـی( مـی آورد: »ای بیاناً مفصلا لکل مایحتـاج الیه فی الدین، 
دلالـه فیـه علـی انـه لااجتهاد فـی شـریعه موسـی )ع( خلافاً 
لمـن زعـم ذلک، فقـر و در مثله فی صفه القـرآن کقوله تعالی 
فی سـوره یوسـف )ع( و تفصیلَ کل شی« )آلوسـی، 1405 ق، 

ج5: 89(.
امـا فخـر رازی در تفسـیرش ایـن چنیـن نقل می کنـد که : 
»آتینـا موسـی الکتـاب تمامـاً، ای تامـا کامـلًا علـی احسـن 
ماتکـون علیـه الکتـاب«: ... و به بهترین وجه که نیکوسـت. در 
ادامـه نیـز از قـول کلبی نقل می کند کـه: »و مـراد از تفصیل 
کل شـی یعنـی: مـن النعـم فی الدیـن و المـراد بـه ما یتخص 
بالدیـن فدخـل فـی ذلـک بیـان تبـوه رسـولنا )ص( الدینه، و 
شـرعه و سـایر ادلـه و احـکام الامانسـخ منهـا« )فخـر رازی، 

ج5: 4(. 1410ق، 
مجمع البیـان هـم ذیل تفسـیر این آیه می گویـد: »تفصیلًا ـ 
ای بیانـاً لـکل مایحتاج الیه الخلق«: همانا تمـام آنچه که مردم 

به آن احتیاج دارند )طبرسـی، 1380، ج 4: 197(.
بـه عـلاوه، آیئ الله جـوادی آملـی این چنیـن در تفسـیر 
خـود می فرمایـد کـه تـورات تفصیل دهنـدة همـه نیازهـای 
بنی اسـرائیل بـوده اسـت. )و تفصیـلًا لـکل شـی( و حضـرت 
موسـی )ع( نیـز تمـام نیازهـای مـردم روزگارش را تأمیـن 
می کـرد، چنان کـه تـورات هدایـت در جهـت و رحمـت برای 
آن مـردم نیـز بـوده اسـت )هـدی و رحمـه(. ایشـان در ادامـة 

از آنجا که خداوند 
متعال خود بصیر 
است: »و كفي بربّك 
بذنوب عباده خبیراً 
بصیراً« )اسراء/ 17(، 
کتاب های آسمانی 
هم که نازل کرده 
است،  بصیرت بخش  
و روشنگرند. لذا لفظ 
بصائر در مورد قرآن 
کریم هم لفظ بصائر 
اطلاق شده است: 
»هذا بصائر من ربکم 
و هدی و رحمئ لقوم 
یؤمنون«
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بحثشـان از این آیـه به عنوان هدف نزول تورات می نویسـد که 
خدای سـبحان بـا اوصاف چهارگانة تفهیم، تفصیـل، هدایت و 
رحمـت ظهـور کرد تا بنی اسـرائیل قیامـت را باور کننـد. و در 
ادامه آورده اسـت که متأسـفانه در تورات کنونی با اهمیتی که 
معـاد دارد، به ایـن موضوع همانند قرآن کریم پرداخته نشـده 
اسـت، مگر اشـاراتی که شاید اسـتنباط از آن ها آسـان نباشد. 
در حالی کـه خـدا در آیـة مـورد بحث هـدف از نزول تـورات را 

معـاد برمی شـمرد )آملـی، 1385، ج 27: ص 537ـ 535(.
از مطالبـی کـه در مـورد ویژگی هـای تـورات گفتـه شـد 
فهمیـده می شـود، کتابـی کـه خدا بـه موسـی)ع( نـازل کرد، 
دارای ویژگی هـای زیـادی بـوده که یکی از آن هـا همه جانبه و 
گسـترده بودن آن اسـت که بـرای تمام مردم یهـود و نیازهای 
روزمره شـان کافـی بـوده اسـت، حـالا اینکـه آیـا مقصـود از 
کتـاب همـان الواح بوده، یـا تورات بـوده یا کدام منظـور بوده، 
مشـخص نیسـت. امـا کتابی اسـت کـه ویژگی هـای تفصیل، 
هدایـت و رحمـت را دارد. البتـه نسـبت بـه؛ قـرآن کنونی که 

الان نمی تـوان گفـت ایـن ویژگی هـا را دارا باشـد.
در »تفسـیر المیـزان« هـم طباطبائی فرموده اسـت، تورات 
فعلـی و کنونـی که در قـران از آن یاد شـده که تحریف شـده 
اسـت، در آن هیـچ بحثـی از روز قیامـت نـدارد و بعضـی از 
مورخیـن آن هـا هـم می گوینـد کـه ملت اسـرائیل اعتقـاد به 

معـاد ندارنـد )طباطبایـی، 1384، ج 7: 396(.
بنابرایـن، آیـة شـریفه بیـان شـده دلالـت بـر ایـن دارد کـه 
تـورات نسـبت بـه معـارف و شـرایعی که مـورد حاجت بشـر 
اسـت، کتاب کاملی نیسـت و همین طور هم هسـت. همچنان 
کـه در آیـة »وانزلنـا الیک الکتاب بالحق مصدقـا لما بین یدیه 
مـن الکتاب و مهیمنا علیـه....« )مائده/ 48(، بعـد از ذکر تورات 
و انجیـل، قـرآن را مهیمن و مکمل آن دو خوانده اسـت )فعال 

عراقـی، 1381: 24(.
در تفسـیر مباحثـی از عبـدالله بـن ولید روایـت می کند 
کـه: »امام صـادق )ع( گفت: خدای تعالی دربارة موسـی)ع( 
فرمـود: »و کتبنالـه فـی الالواح مـن کل شـی« و ما فهمیدیم 
که برای موسـی همه چیز را ننوشـته اسـت )بلکه از همه چیز 
مقداری نوشـته( دربارة عیسـی)ع( فرمـود: »ولابین لکم بعض 

الـذی تختلفون فیه« )زخـرف/ 63(.
دربـارة محمـد )صلـوات الله علیـه( هـم فرمـود: »وجئنا بک 
شـهیدا علی هـؤلاء و نزلنـا علیک الکتـاب تبیانا لکل شـیء« 

.)89 )نحل/ 

رحمت
تـورات نـازل شـده بـر موسـی)ع( مایة رحمـت بـرای مردم 
اسـت. امـا آیـا این تـورات کنونـی و فعلی مایة رحمـت و خیر 
بـرای آنـان اسـت؟ توراتی که تحریف شـده اسـت و بـه تورات 
اصلـی هـم عمـل نمی شـود. خداونـد این کتـاب را بـه صفات 
فراوانـی یـاد می کند که از آن جمله رحمت اسـت که در آیات 

متعـدد می فرماید:
é و هدی و رحمئ لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون )انعام/ 154(.

 é )154 /هـدی و رحمـئ للذین هم لربهم یرهبون )اعـراف é

بصائـر للنـاس و هدی و رحمئ لعلهم یتذکـرون )قصص/ 43(
é و من قبله کتاب موسی اماما و رحمئ )احقاف/ 12(.

تـورات بـرای آن مـردم هدایـت و رحمت بوده اسـت؛ هدایت 
در زمینـة کارهـای فکـری و رحمـت دربـارة کارهـای عملـی. 
انسـان نیـاز دارد بفهمـد و مسـیر فهمـش را بپیمایـد. ایـن 
نخسـتین هدایت و راهنمایی اسـت و سـپس پیمـودن آن راه. 
اولـی علـم صائـب اسـت و دومـی عمل صالـح. با علـم صائب، 
هدایـت تحقیـق می یابـد و بـا رحمـت، عمـل صالـح تأمیـن 

می شـود )آملـی، 1385، ج 27: 535(.
و از صفـات دیگـر آن می تـوان به فرمان ـ نور ـ هدایت اشـاره 
کـرد کـه در بحـث جدید بـه آن اشـاره خواهد شـد. همچنین 
آیـة »و مـن قبلـه کتـاب موسـی امامـاً و رحمـئ و هـذا کتاب 
مصدق لسـانا عربیا لینذر الذین ظلموا و بشـری للمحسـنین« 
)احقـاف/ 12( اشـاره بـه امـام و رحمت بـودن تـورات می کند 
و اینکـه ایـن کتـاب می توانـد مقتـدای بنی اسـرائیل باشـد. 
بنی اسـرائیل بایـد در اعمـال خـود از آن پیـروی کننـد، بدین 
جهـت کـه مایة اصـلاح نفوس مردم بـا ایمان و رحمت اسـت. 

)طباطبایـی، 1384، ج 185: 299(.
در ایـن آیـه تعبیـر )امامـا و رحمـئ( ممکـن اسـت از ایـن 
نظـر باشـد کـه بعـد از ذکـر امـام و پیشـوا، احیانـاً مسـئلة 
تکلیـف شـاق و خشـونت بار بـه ذهـن تداعـی می کنـد، بـه 
واسـطة خاطـره ای که از پیشـوایان خـود داشـتند. ولی ذکر 
»رحمـت« ایـن تداعی را اصـلاح می کنـد و می گوید: امامت 
ایـن امـام توأم بـا رحمت اسـت. حتی اگـر تکالیفـی آورده، 
آن هـم رحمـت اسـت و چـه رحمتـی برتر از تربیـت نفوس 

آن هاست.

فرقان
در آیـة »و اذ آتینا موسـی الکتـاب و الفرقان لعلکم تهتدون« 
)بقره/ 52(، منظور از کتاب و فرقان ممکن اسـت هر دو اشـاره 
به تورات باشـد ونیز ممکن اسـت اشـاره به معجزاتی باشـد که 
خداوند در اختیار موسـی)ع( گذاشـته بود )مکارم شـیرازی، 

1380، ج 1: 255(.
کـه مفسـران در معنـای ایـن دو کلمـه و اینکه بـه چه معنا 
آمـده اسـت، نظـرات مختلفـی دارنـد کـه بـه بعضـی از آن ها 
اشـاره خواهیـم کـرد. به قـول »تفسـیر نمونه«، این تفسـیرها 
هیچ گونـه بـا هم منافاتـی ندارند، چـرا که ممکن اسـت فرقان 
هـم اشـاره بـه )تورات( و هم اشـاره به سـایر معجـزات و دلایل 

موسـی )ع( باشد.
زمخشـری در تفسـیر خـودش همان تـورات را گرفته اسـت 

)زمخشـری، 1415 هــ . ق، ج 3: 122(.
بـه نظـر برخـی از مفسـیرین، یکـی از صفاتی کـه خداوند 
در قـرآن بـرای تـورات آورده، »فرقان« اسـت. همان طور که 
خداونـد دربـارة قـرآن ایـن وصـف را آورده اسـت: »تبـارک 
الـذی نـزل الفرقـان علـی عبـده لیکـون للعالمیـن نذیـرا« 

)فرقان/1(.
دربـارة تـورات نیـز می فرمایـد: »و اذ اتینـا موسـی الکتـاب و 

الفرقـان لعلکم تهتـدون« )بقـره/ 53(.

مقصود از 
»الکتاب« همان 

تورات معهود 
و مقصود از 

»فرقان« چیزی 
است که عامل 
هدایت است. 

زیرا عنوان 
»اهتدا« که در 

پایان آیه به 
عنوان حکمت 

چنین نعمتی 
بیان شده است، 

نشان می دهد 
که فرقان اثر 

راهنمایی دارد
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مقصـود از »الکتـاب« همـان تـورات معهود و مقصـود از 
»فرقـان« چیزی اسـت که عامـل هدایت اسـت. زیرا عنوان 
»اهتـدا« کـه در پایان آیه به عنـوان حکمت چنین نعمتی 
بیان شـده اسـت، نشـان می دهد کـه فرقان اثـر راهنمایی 

دارد.
مختـار بعضـی از مفسـران این اسـت کـه مـراد از فرقان 
همـان کتاب اسـت. )حقـی بروسـوی، 1330 هــ .ق، ج 1: 

134؛ مغنیـه، 1386، ج1: 120(.
عطـف الفرقـان بـر الکتـاب می توانـد عطـف صفتـی بـر 
صفـت دیگر باشـد و هرکـدام بیانگر بعـدی از ابعـاد تورات. 
یعنـی ما بر موسـی )ع( نعمتـی عطا کردیم کـه هم کتاب 
بـود وهـم فرقـان و می تواند مـراد از کتاب و فرقـان دو چیز 
متفـاوت باشـد. یعنـی به موسـی کتـاب )تـورات( دادیم و 
نیـز بـه او فرقـان عطـا کردیم. بـر این مبنـا، مـراد از فرقان 
معجـزات و براهین و ماننـد آن خواهد بود. )جـوادی آملی، 

1385، ج 4: 431(.
ممکـن هم هسـت کـه فرقـان شـامل تـورات و معجزات 
حضرت موسـی شـود و منافاتی بین این دو نیسـت. فرقان 
یعنی وسـیلة  تمییز و تشـخیص و مراد از آن چیزی اسـت 
کـه بتـوان بـه وسـیلة آن حـق را از باطـل تشـخیص داد. 
فرقـان ماننـد »فـرق« مصدر اسـت، منتهـا فرقـان بلیغ تر 
از فـرق اسـت. البتـه راغب فرقـان را اسـم می دانـد )راغب، 

.ـ ق: ذیـل فرق(. 1416 هـ
تـورات متصـف به کتـاب شـده اسـت، زیـرا مجموعه ای 
از قوانیـن، معـارف، اخـلاق و احـکام فقهـی و حقـوق بـه 
جامعیـت تـورات اسـت و فرقان اشـاره بـه فاروق بـودن آن 
بیـن حـق و باطل، صـدق و کذب و... اسـت. به بیان سـوم، 
عطـف صفات بـه یکدیگر برای برجسـته شـدن هر صفتی 
در ذهن مخاطب اسـت )جوادی آملی، 1385، ج 4: 431(.

در آیـة دیگـری کـه مؤیـد فرقـان بـودن تـورات اسـت، 
چنیـن آمده: »ولقد آتینا موسـی و هـارون الفرقان و ضیاء و 

ذکـرا للمتقین« )انبیـا/ 48(.
علامـه طباطبایـی مـراد از فرقـان و ضیاء ذکـر در این 
آیه را تورات دانسـته اسـت و می فرماید: »آیة بعدی شـاهد 
بـر این اسـت که مـراد از فرقـان و ضیاء و ذکر تورات اسـت 
خداوند آن را به موسـی و برادرش هارون که شـریک در 
نبـوت وی بـود داد. و اگـر تـورات را فرقـان دانسـته یا برای 
ایـن  اسـت کـه تـورات فـرق گذارنـده میـان حـق و باطل 
باشـد و یـا بدیـن جهت اسـت که وسـیلة فرق میـان حق 
و باطـل در اعمـال و اعتقـادات اسـت. ایـن آیه نظیـر آیة و 
اذا آتینا موسـی الکتاب و الفرقـان لعلکم تهتدون 

اسـت« )طباطبائـی، 1384، ج 14: 417(.
مؤیـد ایـن مطلب آن اسـت که در آیـات دیگر، تـورات را 
نـور دانسـته که با ضیـاء معنای نزدیک تـر دارد و همچنین 
در سـورة صافـات آن را کتـاب روشـنگری دانسـته کـه بـه 

موسـی و هارون عطا شـده اسـت.
»ولقد مننا علی موسـی و هارون ٭ و نجینا هما و قومهما 
مـن الکـرب العظیم ٭ و نصرنـا هم فکانوا هـم الغالبین ٭ و 

اتینا هما الکتاب المسـتبین« )صافات/ 114-117(. 
»مجمع البیان« نیز مراد از فرقان را تورات دانسـته اسـت: 
»و لقد آتینا موسـی و هـارون الفرقان انی اعطیناهما التوراه 
یفـرق بین الحـق و الباطل عن مجاهد و قتاده« )طبرسـی، 

ج 7: 92(.

ضیاء و کتاب مستبین
در بحث هـای قبـل هم اشـاره شـد کـه قرآن کریـم برای 
تـورات صفـت »ضیـاء« و »کتاب مسـتبین« آورده اسـت. 
در اینکـه میـان »ضیـاء« و »نـور« چـه تفاوتی اسـت، بین 
لغوییـن و مفسـرین، نظـرات و گفت وگـوی فـراوان وجـود 
دارد. امـا نظـری کـه دقیق تـر بـه نظر می رسـد این اسـت 
کـه دو کلمـة مزبـور اگرچـه در بسـیاری از مواقـع مترادف 
هسـتند، امـا گاهـی فـرق دارنـد، زیـرا: الضـوء و ضیـاء بـه 
معنـای نـور ذاتـی اسـت، ولـی نـور، آن چیـزی کـه از غیر 
خـودش نور می گیـرد و بنابراین قول خداوند متعال اسـت: 
»هـو الـذی جعل الشـمس ضیاء و القمـر نـورا« )یونس/5( 

)العسـکری، 1379: 333(.
آیـة »ولقـد اتینـا موسـی و هـارون الفرقـان و ضیـاء و 
ذکـرا للمتقیـن« )انبیـاء/ 48( بیانگـر ایـن نکته اسـت که 
تـورات روشـنی بخش زندگـی و یـادآور مسـیر هدایـت و 
نیازمندی هـای دینـی بـرای تقواپیشـگان بود و اگـر تورات 
را ضیـاء خوانـد، به خاطـر این اسـت که مسـیر انسـان های 
باتقـوا را بـه سـوی رسـتگاری در دنیـا و آخـرت روشـن 
می سـازد. لـذا در آیـة دیگـر کـه قریـب بـه این معناسـت، 
آن را کتـاب مسـتبین می خوانـد: »ولقد مننا علی موسـی 
و هـارون و نجیناهمـا و قومهما من الکـرب العظیم و نصرنا 
هـم فکانـوا هـم الغالبیـن و آتیناهمـا الکتاب المسـتبین« 
)صافـات/ 117-114(: و بـه تحقیـق ما به موسـی و هارون 
نعمـت ارزانـی داشـتیم و بـه آن دو کتـاب روشـنگر دادیم.
مسـتبین بـه معنـای مبین )روشـن و روشـنگر( اسـت و 
مبیـن و »تـا« در آن بـرای تأکیـد و مبالغـه اسـت؛ یعنـی 
بسـیار روشـن و روشنگر )هاشـمی رفسـنجانی، 1386، ج 

.)461  :15
ایـن آیـه اشـاره می کنـد کـه کتـاب آسـمانی حضـرت 
موسـی و هـارون )تـورات( برخـوردار از پیام هـا و مضامینی 
بسـیار روشـن و قابـل فهـم بـرای همـگان بـود و بـه تمام 
نیازمندی های دین و دنیا و آخرت بنی اسـرائیل و انسـان ها 
در آن روز پاسـخ می گفت. کتابی روشـن و روشـنگر بود که 
مجهـولات نهایـی را روشـن می کرد و آن اموری را که بشـر 
آن روز احتیـاج داشـت، فاقـد آن بـود و بـر او پوشـیده بود، 

می داشـت. بیان 
»مجمع البیـان« ضیـاء را یکـی از صفـات تـورات می داند 
کـه پیروان حضـرت موسـی)ع( از نور آن بهـره می گرفتند 
تـا هدایـت شـوند: »)وضیـاء(ای: و آتینا هما ضیـاء و هومن 
صفـه تـوراه ایضـاً مثل قولـه )فیها هـدی و نـور( و المعنی 
انهـم اسـتضاء وابهاحتـی اعتـدوا فـی دینهـم« )طبرسـی، 

1380، ج 7: 92(.

ممکن هم 
هست که فرقان 
شامل تورات و 
معجزات حضرت 
موسی شود و 
منافاتی بین این 
دو نیست. فرقان 
یعنی وسیلة  
تمییز و تشخیص 
و مراد از آن 
چیزی است که 
بتوان به وسیلة 
آن حق را از 
باطل تشخیص 
داد
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علامه طباطبایی 
در توضیح »اماماً  

و رحمه« چنین 
می فرماید: »در 

اینجا روشن 
می شود که چرا 

کتاب موسی، 
یعنی تورات را 
با صفت امام و 

رحمت توصیف 
کرده  است. چون 
آن کتاب مشتمل 

بر معارف حق و 
شرایع الهی بوده 

است كه مردم 
آن شرایع را امام 

و پیشرو خود 
قرار داده اند 

امام
در قـرآن کریـم، عـلاوه بـر اوصاف مشـترک بین تـورات و 
انجیـل، بعضـی از اوصـاف و ویژگی های تورات هم ذکر شـده 
کـه نشـانگر اهمیـت و جایـگاه والای تـورات در قرآن اسـت. 
یکـی از صفات بسـیار مهـم که برای تـورات ذکر شـده، لفظ 
امـام اسـت که در میان کتب آسـمانی فقط بر تـورات اطلاق 

شـده است.
راغـب در »مفـردات« امـام را »مقتـدا«، و به آنچـه که به 
آن اقتـدا می کننـد و به معنی »پیشـوا« می داند؛ چه انسـان 
باشـد کـه بـه سـبب قومش یـا فعلـش مـورد اقتـدای مردم 
باشـد یـا در کتـاب حـق باشـد یـا باطـل و ائمـه جمـع امام 
اسـت: »والامـام: الموتـم با انسـاناً کان یقتدی بقولـه او فعله، 
او کتابـاً او غیـر ذلـک معقـاً کان او مبطـاً. جمعه ائمـه و قوله 
تعالـی: یـوم ندعـوا کل اناس بامامهـم )اسـراء/ 71( ای بالذی 
.ـ ق:  یقتـدون به وقیل: بکتابهـم... )راغب اصفهانـی، 1416 ه

ذیـل واژة امام(.
امام در لغت به معنای الگو و پیشواسـت. لذا در قرآن کریم 
بـرای چندین مصداق به کار رفته اسـت یکـی از مصداق های 
آن »شـاهراه« اسـت. راهی که ورود در آن انسـان را به مقصد 
می رسـاند و مسـافر از آغاز تا پایان آن با راه های دیگر مواجه 
نمی شـود تا سـرگردان بماند، و نیاز به علامت داشـته باشـد، 
به امام موسـوم اسـت. لذا خداوند تعالی دربارة شـاهراه مجاز 
بـه شـام و ویرانه هـای قدیم لـوط و اصحاب  ایکـه در کنار آن 
واقـع اسـت می فرمایـد: »و ان کان اصحـاب الایکـه لظالمین 

فانتقمنا منهم و انهما لبإمام مبیـن« )حجر/ 78-79(
اطـلاق امـام بـه کتـاب آسـمانی تـورات )مـن قبلـه کتب 
موسـی امامـاً و رحمـه( نیـز از این روسـت. زیـرا مقتـدای 
راهـی  او،  از  بعـد  و  موسـی  حضـرت  زمـان  در  انسـان ها 
بـدون حیـرت بـوده اسـت کـه عمل کننـده به آن بـه مقصد 
می رسـید. انسـان کامـل را هم به ایـن دلیل امـام می گویند 
که معارف کتاب های آسـمانی را داراسـت و سـیره و سـنت، 
و قـول و گفتـار او راه روشـنی اسـت که اقتدای به آن سـالک 
را بـه مقصـد می رسـاند )و جعلنا منهـم ائمئ یهـدون بامرنا(.
بعضی از مفسـرین اطلاق امام به شـاهراه، کتاب آسـمانی، 
لـوح محفوظ و انسـان کامـل را از باب تطبیق معنای حکمی 
بـر مصداق هـای روشـن آن می داننـد، نـه از بـاب تفسـیر 

مفهومـی )جـوادی آملـی، 1385، ج 6: 125(.
همان طـور کـه گذشـت ، در میـان کتـب آسـمانی لفـظ 
امـام فقـط در مورد تـورات به کار رفته اسـت. در سـورة هود 
می فرمایـد: »افمـن کان علـی بینـئ مـن ربـه و یتلوه شـاهد 
منـه و من قبله کتاب موسـی امامـاً و رحمـئ اولئک یؤمنون 
بـه و مـن یکفـر به مـن الاحـزاب فالنـار موعده فـلا تک فی 
مریـئ منـه انه الحق من ربـک ولکن اکثر النـاس لا یؤمنون« 

.)17 )هود/ 
ایـن آیـه ضمـن بیـان اینکه تـورات، کتـاب آسـمانی نازل 
شـده بـر حضـرت موسـی)ع( حاوی بشـارت بـر نـزول قرآن 
و دلیـل آشـکاری بـر حقانیـت آن اسـت کـه برخـورداران از 
بصیـرت الهـی، دلالـت تورات بـر نزول قـرآن را بـه خوبی در 

می یابند، عظمت تورات را در مقایسـه با کتب آسـمانی دیگر 
از نظـر قـرآن بیـان می کنـد )و من قبلـه کتاب موسـی اماماً 

رحمه...(. و 
در »سـورة احقـاف« نیـز تعبیـر امـام در مـورد تـورات بـه 
کار رفتـه اسـت: »و مـن قبلـه کتاب موسـی امامـاً  و رحمئ و 
هـذا کتـاب مصدق لسـانا عربیا لینـذر الذین ظلموا و بشـری 

للمحسـنین« )احقاف/ 12(.
در ایـن آیـه نیـز ضمـن تصدیـق تـورات و هماهنگـی پیام 
و محتـوای آن بـا قـرآن، بـه بیـان اهمیـت تـورات در میـان 
کتـب آسـمانی می پـردازد و آن را بـه امـام و رحمت توصیف 
می فرمایـد کـه سرمشـق زندگـی و تبلـور رحمـت الهـی در 

میـان پیشـینیان بوده اسـت.
از اینکـه لفـظ امـام به صـورت مطلـق بـر کتـاب آسـمانی 
تـورات اطلاق شـده، جایـگاه بی بدیل تـورات را در میان کتب 

آسـمانی نـازل شـده قبـل از قـرآن می تـوان دریافت.
تفصیل و تفسـیر لفظ امام را شـاید بتوان از »سـورة مائده« 
آیـة 44 فهمیـد؛ آنجا کـه می فرماید: »إنـا أنزلنا التـورائ فیها 
هـدی ونـور یحكم بهـا النبیـون الذین أسـلموا للذیـن هادوا 
والربانیـون والأحبار بما اسـتحفظوا من كتـاب الله وكانوا علیه 
شـهداء فلا تخشـوا النـاس واخشـون ولا تشـتروا بآیاتي ثمنا 
قلیـلا ومـن لم یحكم بمـا أنـزل الله فأولئك هـم الكافرون« 

در »تفسـیر نمونـه « علـت تعبیر امـام دربارة تـورات چنین 
بیان شـده اسـت: ... تعبیر به امام در مورد تورات ممکن اسـت 
بـه خاطـر این باشـد کـه احـکام شـریعت موسـی)ع( به طور 
کلی در آن بوده و حتی مسـیحیان بسـیاری از تعلیمات خود 

را از تـورات می گیرنـد. )مـکارم، 1380، ج 9: 56(.
در »مجمع البیـان« آمـده اسـت: )امامـاً( یوتـم به فـی امور 
الدیـن )و رحمـه(ای: و نعمه من الله تعالـی علی عباده، و قیل 
معنـاه ذا رحمـه ای: سـبب الرحمه لمـن آمن به(. )طبرسـی، 
1380، ج 5: 255(. کـه معنـای امـام را پیشـرویی که در امور 
دیـن به او اقتدا می شـود، دانسـته و رحمـت به معنای نعمت 
از طـرف خداسـت. اما در آیـة »انا انزلنا التـوراه....« بر نزول آن 
از جانـب خـدا، نـام بـردن از آن به عنـوان کتاب و آیـات خدا، 
متصـف کردن به »هدایـت« و »نور« و پیـروی انبیاء، ربانیون 
و احبـار و حفـظ آن ها کتـاب خـدا را، مرجع قـرار دادن آن و 
کافر خواندن کسـی که حکم نکند بر احکام آن، تأکید شـده 
اسـت. ایـن تعبیـرات بـر جامعیـت در مرجعیت و پیشـوایی 
تورات نسـبت به کتب آسـمانی دیگـر قبل از قـرآن و پیروی 
پیامبـران حتـی پیامبـر اولوالعـزم چـون عیسـی)ع( )جـز 
در برخـی از مـوارد کـه ناسـخ آن احـکام بـوده اسـت( دلالت 

می کند.
علامـه طباطبایـی در توضیـح »امامـاً  و رحمـه« چنیـن 
کتـاب  کـه چـرا  روشـن می شـود  اینجـا  »در  می فرمایـد: 
موسـی، یعنـی تـورات را بـا صفـت امـام و رحمـت توصیـف 
کـرده  اسـت. چـون آن کتـاب مشـتمل بـر معـارف حـق و 
شـرایع الهی بوده اسـت که مردم آن شـرایع را امام و پیشـرو 
خـود قـرار دادنـد. آن شـرایع رحمـت و نعمتـی بود که بشـر 
 آن روز از آن متنعـم می شـود و توصیـف تـورات بـه امـام و
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یهودیان به اقامة 
تورات تشویق 
شده اند )مائده/ 
68- 66(. در 
آیة 5 سورة 
جمعه آمده 
است: کسانی که 
تورات بر آنان 
عرضه شده و 
سپس حق آن 
را چنان که باید 
و شاید به جای 
نمی آوردند، 
همانند 
درازگوشی 
هستند که 
کتاب هایی را 
حمل می کنند

 رحمت در جای دیگر از کلام الله مجید نیز آمده اسـت؛ آنجا 
کـه فرمـوده )احقـاف/ 12-10(: »امام بود، چون بني اسـرائیل 
بـه آن اقتـدا می کردنـد و رحمـت بـود، چـون به وسـیلة آن 
هدایـت می شـوند. طریقه ای بود که درسـتی راهنمایی هایش 

تجربه شـده بود )طباطبایـی، 1384، ج 1: 277- 276(.

تصدیق تورات در قرآن
قـرآن کریـم در آیاتـی چنـد، تورات نازل شـده بـر حضرت 
موسـی)ع(، پیامبـر قـوم یهـود را تصدیـق می کنـد و به طـور 
ضمنـی دسـتور مراجعه و مطالعـة آن را صادر فرموده اسـت: 
»قـل فأتوا بالتـورائ فأتلوها« )آل عمران(: بگو تـورات را بیاورید 

و آن را بخوانیـد. 
آیـات دیگـری کـه بـه تأییـد و تصدیـق تـورات، کتابی که 
مؤیـد آنچـه نـزد آنـان اسـت بـر ایشـان آمـد، و از دیربـاز در 
انتظارش بودند، بر کسـانی که کافر شـده بودنـد، پرداخته اند، 

فراوان انـد: از جملـه:
é »ولمـا جاءهـم کتاب من عند الله مصدق لما معهم و کانوا 
من قبل یسـتفتحون علـی الذین کفروا فلمـا جاءهم ما عرفوا 
کفـروا به فلعنئ الله علی الکافرین« )بقـره/ 89(: و هنگامی که 
از جانـب خـدا پیروزی می جسـتند، ولی همین کـه آنچه ]که 

اوصافش[  را می شـناختند بر ایشـان آمده، انکارش کرده اند.
é  »و لمـا جاءهـم رسـول مـن عنـدالله مصدق لمـا معهم« 
)بقـره/ 101(: و آن گاه کـه فرسـتاده ای از جانـب خداونـد بـر 
ایشـان آمـد که آنچـه را در کتاب آسمانی شـان بـود، تصدیق 

می داشـت.
é »یـا ایهـا الذیـن اوتـوا الکتـاب امنوا بمـا نزلنـا مصدقا لما 
معکـم مـن قبـل أن نطمس وجوهـا فنردهـا علـی أدبارها أو 
نلعنهـم کمـا لعنـا أصحـاب السـبت و کان أمـر الله مفعـولا« 
)نسـاء/ 47(: ای کسـانی که به شـما کتاب داده شده است، بر 
آنچـه بر پیامبر فروفرسـتادیم و تصدیق کننـدة همان  چیزی 

اسـت که بـا شماسـت، ایمان آوریـد....
é )خطـاب به بنی اسـرائیل(: »و آمنوا بمـا أنزلت مصدقاً لما 
معکـم و لاتکونـوا أول کافر به ولا تشـتروا بآیاتـی ثمنا قلیلًا و 
ایـای فاتقـون« )بقـره/ 41(: و بدانچـه نـازل کـرده ام که مؤید 
همـان چیزی اسـت کـه با شماسـت، ایمان آورید. نخسـتین 

منکـر آن نباشـید و آیـات مرا به بهایی ناچیز نفروشـید.
قـرآن کریـم تصریـح دارد کـه خداونـد تـورات را بـا وحـی 

خویـش بـر موسـی)ع( نـازل فرمـوده اسـت: 
é »نـزل علیـک الکتـاب بالحق مصدقا لما بین یدیـه و انزل 

التورائ والانجیـل« )آل عمران/ 3(
é »انا انزلنا التورائ فیها هدی و نور« )مائده/ 44(

و گفتـه شـده اسـت کـه در تـورات حکـم الله نـازل شـده 
اسـت: »وکیـف یحکمونک و عندهم التـورائ فیها حکم الله ثم 
یتولـون مـن بعد ذلک و مـا اولئک بالمؤمنین« ) مائـده/ 43(.

و عیسـی تصدیق کننـدة آن شـمرده شـده اسـت: »و قفینا 
علـی آثارهـم بعیسـی ابـن مریـم مصدقا لمـا بیـن یدیه من 
التـورائ و اتینـاه الانجیـل فیـه هدی و نـور و مصدقـا لما بین 
یدیـه مـن التورائ و هـدی و موعظـئ للمتقین« )مائـده/ 46(.  
و گفته شـده اسـت که پیامبر اسلام)ص( نیز تصدیق کنندة 

آن اسـت: »و اذ قـال عیسـی ابـن مریـم یـا بین اسـرائیل انی 
رسـول الله الیکـم مصدقـا لما بین یـدی من التورائ و مبشـرا 
برسـول یأتـی من بعدی اسـمه احمـد فلما جاءهـم بالبینات 

قالـوا هذا سـحر مبین« )صـف/ 6(
و یهودیـان بـه اقامـة تورات تشـویق شـده اند )مائـده/ 68- 
66(. در آیـة 5 سـورة جمعـه آمده اسـت: کسـانی کـه تورات 
بـر آنـان عرضـه شـده و سـپس حـق آن را چنان کـه بایـد و 
شـاید بـه جـای نمی آوردند، همانند درازگوشـی هسـتند که 

کتاب هایـی را حمـل می کننـد.
نکتـة دیگـری که قـرآن به آن اشـاره می کند این اسـت که 
یهودیـان انتظار پیامبر آخرالزمان را داشـته اند کـه وصف او را 
در تـورات یافتـه بودنـد. چنان که می فرمایـد: »الذین یتبعون 
 الرسـول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبـا عندهم فی التورائ 
و الانجیـل یأمرهم بالمعـروف و ینهاهم عن المنکـر« )اعراف/ 
157( ج. هارویتـس در اشـاره بـه ایـن آیه می نویسـد: آیه 
157 سـورة اعـراف مؤمنـان را اکیـداً متقاعـد کـرده بـود که 
تـورات در بردارنـدة پیشـگویی خـاص دربارة آمـدن حضرت 
محمد )ص( اسـت. سـابقة کوشـش هایی که در راه اثبات این 
نظـر بـه عمل آمده اسـت، بـه صدر اول اسـلام می رسـد ولی 
در اواسـط قـرن سـوم هجـری بود کـه آیات معینی از اسـفار 
خمسـه ]تورات[ و سایر اسـفار عهد عتیق که حاکی از ظهور 
حضـرت محمـد )ص( اسـت، با ترجمـة دقیق و امیـن نقل و 

تفسـیر می شود.
ابـن جـوزی در کتـاب »الوفـا«ی خویـش از یکـی از آثار 
ابن قتیبـه کـه نامش را نبـرده اسـت، عباراتی از این دسـت 
نقـل می کنـد و چندیـن فقـره نظیـر آن را در همـان روزگار، 
علی بـن طبـری نقـل می کنـد و این گونـه منقـولات در 
دفاعیـات و مجـادلات کلامـی قرن هـای بعـد کـراراً دیـده 

می شـود.
امـا در آیـة »نـزل علیـک الکتـاب بالحـق مصدقا لمـا بین 
یدیـه و انـزل التـورائ و الانجیـل« )آل عمـران/ 3(، منظـور از 
»مصدقا« چیسـت؟ تصدیق از مادة صدق اسـت. وقتی گفته 
می شـود مـن فلانـی را تصدیـق کـردم، معنایـش این اسـت 
کـه بـا او معاملـة صـدق نمـودم و اعتـراف دارم که او راسـت 
می گویـد. همچنیـن وقتـی گفتـه می شـود فـلان گفتـار را 
تصدیـق دارم، معنایـش ایـن  اسـت که به راسـتی و درسـتی 
آن اعتـراف می کنـم. و مـراد از جملـة »لما بیـن یدیه« کتب 
آسـمانی حاضـر در عصر نـزول قـرآن، یعنی تـورات و انجیل 

اسـت )طباطبائـی، 1384، ج 3: 9(.
چنان کـه در سـورة مائـده آیـة 48 صریحـاً بیـان کـرده که 
مـراد از ایـن جملـه ، تـورات و انجیـل اسـت کـه در هـر دو 
هدایـت هسـت. این آیة شـریفه خالـی از دلالت بـر این معنا 
نیسـت که تورات و انجیلی که آن روز در دسـت یهود و نصارا 
بـوده، بدین شـكل تحریف شـده نبوده اسـت. بلکه پـاره ای از 
مطالـب آن همـان تورات و انجیـل واقعی بوده که بر موسـی 
و عیسـی)ع( نازل شـده اسـت. امـا همة آن ها آیاتـی نبوده اند 
که از طرف خدا نازل شـده اند و دسـتخوش سـقط و تحریف 

شـده اسـت )همان، ص 10(.
تـورات و انجیـل زمـان رسـول خـدا)ص( مسـلماً همین 
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آنچه که در 
قرآن دربارة 
ویژگی ها و 

صفات تورات 
آمده، مختص 
همان تورات 

اصلی و تحریف 
نشده است و 
تورات فعلی 

فاقد این صفات 
و ویژگی هاست. 

چون در آن 
تحریف صورت 
گرفته است و 

نمی تواند ویژگی  
یک کتاب الهی 

را داشته باشد

تـورات و انجیـل زمـان بـوده اسـت. پس قـرآن ایـن تورات 
و اناجیـل را صددرصـد قبـول نـدارد و بـه وقـوع تحریـف و 
دسـت خوردگی آن شـهادت می دهـد و می فرمایـد: »ولقـد 
اخـذ الله میثـاق بنی اسـرائیل و بعثنا منهم اثنی عشـر نقیبا 
و قـال الله انـی معکـم لئـن اقمتـم الصـلائ و اتیتـم الـزکائ 
و امنتـم برسـلی و عزرتموهـم و اقرضتـم الله قرضـا حسـنا 
لاکفـرن عنکـم سـیئاتکم و لادخلنکـم جنـات تجـری من 
تحتهـا الانهـار فمـن کفر بعـد ذالک منکـم فقد ضل سـواء 
السـبیل ٭فبمـا نقضهـم میثاقهـم لعناهـم و جعلنـا قلوبهم 
قاسـیئ یحرفـون الکلم عن مواضعه و نسـوا حظـا مما ذکروا 
بـه ولا تـزال تطلـع علـی خائنه منهـم الا قلیـلا منهم فاعف 
عنهـم واصفح ان الله یحب المحسـنین و من الذیـن قالوا انا 
نصـاری اخذنـا میثاقهـم فنسـوا حظا ممـا ذکروا بـه فاغرینا 
بینهـم العـداوئ و البعضـاء الـی یـوم القیامئ و سـوف ینبئهم 

الله بمـا کانـوا یصنعون« )مائـده/ 14-11( )پیشـین(.
»تفسـیر مجمع البیـان« مـراد از »مصـدق بیـن یدیـه« را 
این گونـه بیـان می کنـد کـه مطالب کتـب پیامبران گذشـته 
آن چنـان برای رسـول اکـرم)ص( ظاهر و آشـکار بود که گویی 

در برابـرش قـرار داشـتند )طبرسـی، 1380، ج3: 227(.
آیـت الله مـکارم ذیـل آیـة »و امنوا بمـا انزلـت مصدقا لما 
معکـم« )بقره/ 41( می فرماید: »قرآن مصدق کتابی اسـت که 
نـزد خود شماسـت. یعنی بشـارتی را کـه تورات بـه پیامبران 
پیشـین خـود داد کـه بعـد از پیامبری با چنیـن اوصاف ظهور 
خواهـد کـرد و کتـاب آسـمانی اش دارای ایـن ویژگی هاسـت، 
اکنـون می بینیـد که صفـات این پیامبـر و ویژگی هـای قرآن 
کامـلًا منطبـق بـر بشـاراتی اسـت کـه در کتـب شـما آمـده 
اسـت و هماهنگـی همه جانبـه بـا آن دارد. چـرا بـه آن ایمـان 

نمی آوریـد؟!
منظـور از فرقـان در صـورت انطبـاق بـر تـورات، خـواه با 
نحـو عمـوم یـا خصـوص، همانـا تـورات اصیـل و غیرعـرف 
اسـت کـه بر موسـی کلیم نازل شـد. زیـرا آن کتـاب اصلی 
الهـی معصـوم و مصـون از دسّ، وضـع و تحریـف می توانـد 
فـاروق بین حق و باطل نظری و حسـن و قبح عملی باشـد. 
چنین کتابی شایسـتة اعتصام اسـت تا از آن به عنوان منشـأ 
هدایـت اسـتفاده شـود. وگرنه کتـاب مدسـوس و محرف نه 
فرقـان اسـت و نـه سـبب اهتـدای دیگـران. بنابرایـن اگـر 
مخاطبـان اصلـی آیـة مـورد بحـث، یهودیان عصـر حضرت 
کلیـم الله باشـند، امـر بـه اهتـدا رواسـت؛ چنان کـه وصـف 
آن کتـاب نـازل بـه فرقـان بجاسـت. و اگـر مخاطبـان آیـه 
یهودیـان معاصـر نـزول قـرآن کریم باشـند، هـر دو مطلب 
مزبـور، یعنـی اتصاف تورات بـه فرقان و اهتدای متمسـکان 
بـه آن، مربـوط بـه آن بخـش مصـون از و تحریف اسـت که 
از آن قسـم در قـرآن کریـم چنیـن یـاد شـده اسـت: »فاتوا 
بالتوریـه فاتلوهـا ان کنتـم صادقیـن« )فرقـان/1( )جـوادی 

آملـی، 1358، ج 4: 432(.
بـه نظـر مرحوم بلاغـی در کتـاب »الاالرحمـن« )ص 89(، 
تورات بیش از ظهور اسـلام نیز محرف بود و بر همین اسـاس 
مـراد از »مامعکـم« را کـه قـرآن مصـدق آن اسـت، بشـارتی 
می دانـد کـه حتـی در تـورات محـرف نیز وجـود داشـته و آن 

این  اسـت کـه  خداوند کلامش را در دهـان پیامبر آخرالزمان 
می گـذارد یـا مراد معارف تحریف شـده، چـون اصل توحید به 
لـزوم ایمـان بـه خدا و نبوت و رسـالت حضرت موسـی و نظیر 

آن اسـت )همان، ص 77(.

انواع تصدیق
بـا توجـه به آیاتی کـه در مورد کتب آسـمانی در قرآن وجود 
دارد، شـاید بتـوان تصدیق هـا را بـه دو دسـتة عمـده تقسـیم 

کرد: 
1. آیاتـی کـه صراحتـاً قـرآن دربـارة آن هـا لفـظ تصدیق یا 

مصـدق را اسـتعمال کرده اسـت.
قـرآن در وصـف قـرآن در دو مـورد عبـارت »تصدیـق الذی 
بیـن یدیـه« را آورده و لفـظ مصـدق 18 مرتبـه در قـرآن بـه 
کار رفتـه اسـت کـه در وصـف خـود قـرآن 11 مرتبـه، در 
خصـوص پیامبر یـک مرتبه صریحـاً، و یک مرتبه هـم تلویحاً 
در مـورد پیامبر اسـلام و پیامبـران دیگر به کار رفته اسـت که 
می فرمایـد: »از همة پیامبران پیمـان گرفتیم که اگر پیامبری 
بعـد از شـما آمـد که تصدیـق می کند آنچه با شـما بـود، باید 
بـه او ایمان بیاورید. در وصف عیسـی)ع( سـه مرتبه، در وصف 
حضـرت یحیـی یک مرتبـه و در وصـف انجیـل یـک مرتبـه 

وصـف مصدق اطلاق شـده اسـت.
2. آیاتـی کـه لفـظ تصدیق یا مصـدق دربـارة آن هـا نیامده 
اسـت، امـا دلالت بـر تصدیق دارند؛ ماننـد آیة »اناانزلنـا التورائ 
فیهـا هـدی و نور یحکم بها النبیون الذین اسـلموا للذین هادوا 
و الربانیـون و الاحبار بما اسـتحفظوا من کتاب الله و کانوا علیه 
شـهداء فـلا تخشـوا النـاس و اخشـون ولا تشـتروا بایاتی ثمنا 
قلیـلا و مـن لم یحکم بمـا انـزل الله و فاولئک هـم الکافرون« 

.)44/ )مائده 

در آیـة فـوق اگرچه لفظ تصدق صراحتـاً برای تـورات آورده 
نشـده، امـا بـا ذکـر این مطلـب که تـورات مـن عنـدالله نازل 
شـده، در آن هدایـت و روشـنایی بـوده و سـال های متمـادی 
مرجـع حکم انبیا، الهیون، دانشـمندان و حافظان حدود کتاب 
آسـمانی یهـود بـوده اسـت و... در حقیقـت تصدیـق ضمنـی 
تـورات در گذشـته در میان بنی اسـرائیل اسـت. نظیـر این آیه 
مـوارد مختلفـی در مـورد تـورات ذکـر شـده اسـت. در مـورد 

انجیـل نیـز مواردی ذکر شـده اسـت.
معنـای تصدیـق از نظـر »مجمع البیـان« )ج 1، ص 185: 
ثـم قـال مخاطبـاً للیهـود...( و »المیـزان« )ج 3، ص 309، 
ترجمـه( و »المیـزان« ) ج3، ص 11-9( و علامـه بلاغـی 
دربـارة تـورات ایـن اسـت که تـورات پیـش از ظهور اسـلام 
نیـز عـرف بـود و بر همیـن اسـاس، مـراد از آیة »آمنـوا بما 
انزلـت مصدقـا لمـا معکـم« را کـه قـرآن مصدق آن اسـت، 
بشـاراتی می دانـد کـه حتـی در تـورات محـرف نیـز وجود 
داشـته و آن ایـن اسـت کـه خداونـد کلامـش را در دهـان 
تحریـف  معـارف  مـراد  یـا  آخرالزمـان می گـذارد.  پیامبـر 
نشـده، چـون اصـل توحیـد و لـزوم ایمان بـه خـدا و نبوت 
عالـم و رسـالت حضـرت موسـی و نظیـر آن اسـت. هرگـز 
صحیـح نیسـت کـه گفته شـود قـرآن مصدق توراتی اسـت 
کـه با آن هاسـت. زیـرا آنچه از تـورات با آن هاسـت، تحریف 
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شـده اسـت بـا شـدیدترین تحریف ها و قـرآن صریحـاً  مخالف آن هاسـت )بلاغـی، 1363، 
.)183 ج1: 

آیـئ الله جـوادی آملـی می فرمایـد: »مـراد از اینکه قـرآن مصدق تـورات و انجیل اسـت، اولا 
مصـدق بودن آن نسـبت به تورات و انجیل غیرمحرف اسـت. زیرا از بعضـی از آیات نظیر فاتوا 
بالتـورائ فاتلوهـا ان کنتم صادقیـن برمی آید که از میـان اهل کتاب دسـت کم قوم یهود 
تورات اصلی و غیرمحرف نسـبی را در اختیار داشـتند و بسـیاری از مسائل و احکام و حقایق در 
آن بـود: »وعندهـم التـورائ فیها حکم الله« )مائـده/ 43(، ولی آنان برای مـردم بازگو نمی کردند. 
ایـن نشـان می دهـد کـه گرچه در جریـان بخت النصر رابطـة تاریخی تـورات با زمان نـزول آن 
قطـع شـد، اما بسـیاری از مسـائل مربـوط به وحی در رسـالت و خاتمیـت و ماننـد آن در این 
کتـاب وجـود داشـت و پـس از ظهـور اسـلام بود که انگیـزه تحریف پیدا شـد )جـوادی آملی، 

1385، ج 4: 77(.

نتایج
آنچـه کـه در قـرآن دربـارة ویژگی هـا و صفـات تـورات آمده، مختص همـان تـورات اصلی و 
تحریـف نشـده اسـت و تـورات فعلـی فاقد ایـن صفـات و ویژگی هاسـت. چـون در آن تحریف 

صـورت گرفتـه اسـت و نمی توانـد ویژگی  یـک کتاب الهی را داشـته باشـد.
خـود قـرآن، تـورات را مـورد تصدیـق قـرار داده، و نیـز پیامبـر)ص( نیـز تصدیق کننـدة 
تـورات و حتـی حضـرت عیسـی )علیه السـلام( نیز تصدیق کنندة آن شـمرده شـده اسـت؛ 
البتـه توراتـی را تصدیـق می کننـد کـه تحریـف نشـده باشـد؛ یعنـی تـورات اصلـی. چون 
بسـیاری از ویژگی هایـی را کـه در تـورات اصلـی بـود، مثـل بشـارت پیامبـر اسـلام )ص( 
عنـوان نمی کردنـد و قبـول نداشـتند. چـون توراتـی که نـزد آن ها بـود، توراتی بـود که به 

دسـت خودشـان تغییـر داده بودند.
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